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 مقدمه

 بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر سرور انبیاء حضرت محمد مصطفی و اهل بیت طاهرینش

 اللهم لاس هطمفات ضرح نینچمه.داتسرفم ماا 14 و برامپیر ازه142ا ه انسنات ایهدی راب انربمه دنوادخ

.ددار راق خرا تال اوز ا لمعان ناز ورسرا ر هایلع  

.ندتهسد شنبای م امامه زدواد کهو ا انینشانجو  (ص)مدمحت رحض،برامپیر زاه142 نبیز ا برامیپ نریهتب  

 مین برش رکش دههع ازد دار راقم وعصم دهارهچ رویپ راا مد ونداخه ک منیکر شکر دقچهرن یایعشا مو 

.مییا  

.میشاب یمتقمسط رارصد شهمیه و یمکنن گم ار هار ات ندک می کمک ام هب ومعصم دهارچهت اخنش  

.دهد یم ناگدنناوخ هب ملاسلا مهیلع موصعم هدراهچ هرابرد یرصتخم تخانش باتک نیا رد  
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( ص)محمّد  حضرت  

 

  در شهر مکهّ  میلادی 076مطابق با سال ربیع الاول 71در روز   (حمله ابرهه برای تخریب کعبهسال )الفیل  عام  در سال(  ص)محمّد  حضرت : ولادت

.  است  بوده  عبدمناف  بن  دختر وهب آمنه حضرت  ومادر آن  عبدالمطلب  نب  عبداللّه  حضرت  پدر آن.متولدشدند  

  :ن با معجزه بوده است از جمله سه نفر از چهارده معصوم تولدشا

  کمك  بود،به  شربت  بلورین  جامهای  در دستشان  در حالیکه  موحّدومؤمن  مادر رسولخدا، چهارزن  آمنه  حمل  وضع  در هنگام  که  است  آمده

.اوآمدند  

  دوبانوی  تر از آن  عقب  که  سومی. هستم  عذراء مادر عیسی  مریم من: گفت  دیگری. هستم  ،همسر فرعون خداپرست  آسیة  من: گفت  یکی

. هستم  عمران  بن  خواهر موسی  کلثوم من: گفت  وچهارمی هستم  اللّه  ِ ذبیح هاجر مادر اسماعیل  من: بود،گفت جمیل  

.این چهار زن،کودک متولد گردید وعالم را به نور خود روشن نمود با کمك  

چون حضرت متولد شد وبه زمین رسید،دست چپ را بر زمین گذاشت ودست راست را بسوی آسمان بلند کرد وزبان خود :امام کاظم ع فرمود

(1زندگانی پیامبر اسلام ص .)را به توحید بازکرد  

  که  متولد شد هربتی  آنحضرت  که  روزی  صبح: که  است  شده  روایت} :ی در کره زمین پیدا شد از جملهبا تولد آخرین پیامبرص،حوادث عجیب

  شدوآتشکدة  وخشك  پرستیدند، فرو رفت آنرا می  که  ساوه  افتاد ودریاچة آن  کنگره  بلرزید وچهارده ' کسری  بود،بر رو افتاد وایوان  عالم  درهرجای

  با همة  کعبه  خانه دید که  ناگاه.بود  خوابیده  کعبه  ، نزدیك شب  در آن  عبد المطلب.شد خاموش  شب  بود،در آن  نشده  خاموش  هزار سال  که  فارس

مرا   نالا! و پروردگارمن' اکبر پروردگار محمّد مصطفی  اللّه: شد وگفت  راست  افتاد وسپس  سجده به  ابراهیم  مقام  شد وبطرف  کنده  از زمین  ارکانش

  بجانب  مکه  شدند وکوههای جمع  کعبه  بسوی  همه  پرندگان  دید که  بتهالرزیدند وبر رو افتادند وناگاه  موقع  در این.گردانید  پاک  شرک  از انجاس

{. است  ایستاده  آمنه  دربرابر حجرة  سفید دید که  شدند وابری  متمایل  کعبه  

.سعدیه گذراندند حضرت کودکی خود را در دامان حلیمه  

:حلیمه که تا چهارسالگی یا کمی بیشتر تربیت پیامبر رابرعهده داشته درباره حالات خاص حضرت می گوید  

هرگز لباس اورا نجس ندیدم گویا دیگری اورا پاکیزه می کرد وهروقت خواستم لباسش را دربیاورم فریاد واضطراب 

.لااله الاالله قدوسا قدوسا:شنیدم ذکر می گفتشبها می .می کرد ونمی گذاشت به بدنش نگاه کنم   
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او با دست چپ کار نمی کرد وچیزی بدست چپ نمی گرفت وهرچیزی برمی داشت بسم الله می گفت وهرکه از 

.خوبان اورا می دید از محبت حضرت بی تاب می شد  

راه می رفت ودر ده  در نه ماهگی با کودکان.در سه ماهگی می نشست:رشد جسمی حضرت را اینگونه نوشته اند

ماهگی به چرانیدن گوسفندان می رفت ودر پانزده ماهگی  تیراندازی می نمود ودر سی ماهگی با نوجوانان کشتی می 

(81زندگانی پیامبراسلام ص.)گرفت  

.دوران نوجوانی وجوانی خود را درمکه گذراندند وروزها برای عبادت وتفکر به غار حرا می رفتند رسول خدا ص   

سال با این بانو 42و مدت .سالگی با بانوی نمونه ،حضرت خدیجه کبری ازدواج کردند42مکرم اسلام در  رسول

.زندگی کردند تا اینکه خدیجه کبری  در سال دهم بعثت در مکه رحلت نمودند  

 بعثت پیامبر اسلام

پیامبر ی مبعوث  سن چهل سالگی رسما از طرف خداوند سبحان به  رجب چهلم عام الفیل در 42روز حضرت در

.گردیدند  

از جمله اینکه همه دینها باطل شدند واسلام به عنوان تنها دین .بابعثت پیامبر اسلام ،حوادث مهمی در عالم اتفاق افتاد

( 11آل عمران )ان الدین عندالله الاسلام).معتبر در نزد خداوند  برای همه ملل واممم تا روز قیامت معین گردید  

.زد خداوند ،اسلام استتنها دین معتبر ن  

(52آل عمران.)ومن یبتغ غیرالاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخره من الخاسرین  

.هرکه غیر از اسلام،دین دیگری انتخاب کند از او قبول نمی شود واو در آخرت از زیانکاران است  

ر اسلام نازل گردید وسفره معنوی برای دوم اینکه آیات قرآن کریم از آسمان چهارم بنام بیت المعمور بر قلب پیامب

.بشریت گسترده شد که هرکسی می تواند به اندازه ظرفیت روحی خود از آن بهره ببرد  
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در باره قرآن کریم ذکر این نکته ضروری است که معجزات پیامبران دیگر همه مادی بوده است مانند اژدها شدن عصا 

معجزه مادی،یک معجزه 2000ولی رسول خاتم در کنار .وامثال آن یا طوفان نوح یا زنده کردن مرده وشفای مریض

لذا معجزه رسول خاتم ابدی است وتا قیامت وجود دارد تا .معنوی دارد وآن این کتاب سراسر نور وهدایت وقانون است

.بشریت در همه قرون از آن بهره مند شوند  

پیامبری که نهایت حیا وادب واخلاق را دارد مبعوث .توسط پیامبر اسلام شروع شد انسان سازی  سوم اینکه ماموریت

یا آنقدر در نزد !داد می زدند محمد بیرون بیامردمی که نه ادب داشتند آنچنان که گاهی با حضرت کار داشتند شده بر 

یا کنار پیامبر دراز می کشیدند و گاهی پایشان را روی شانه .پیامبر می نشستند که مزاحم کار حضرت می شدند 

یا وسط نماز جمعه همینکه صدای فروشندگان سیار را شنیدند نماز را رها کردند وپیامبر را تنها !رت می انداختندحض

.گذاشتند   

(1-5تکویر)بایّ ذنب قتُلت؟.واذا المُودهُ سئُلت).مردمی که رحم نداشتند ومیوه دل خود را زنده بگور می کردند  

به چه گناهی کشته شدند؟ وقتی درباره دختران زنه بگور شده می پرسند  

(85نحل)اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه و هو کظیم  

!وقتی به یک عرب می گفتند زنت دختر زائیده صورتش از ناراحتی سیاه می شد  

(17اسراء).ولاتقتلوا اولادکم خشیه املاقو بچه ها را از ترس فقر می کشتند   

.و به نسب وحسب خود افتخار می کردند.بر بودندمردمی که اخلاق نداشتند وپر از کینه وحسادت وتک  

.خدا را بر یک خدا ترجیح می دادند060مردمی که دین نداشتند وبت پرست بودند و  

 مردمی که سواد وعلم نداشتندو فقط شعر درباره شراب وزن واسب عربی وشتر ولذات مادی می گفتند

در حالی که از تشنگی درحال مرگ بودند به هم آب اینها تبدیل شدند به انسانهای بزرگواری که در جنگ احد 

 تعارف می کردندیا بعد از جنگ بجای اینکه خانواده ها سراغ سلامت عزیزان خود باشند از سلامت پیامبر می پرسیدند
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مقداد  به انسانهای عابد مانند اویس قرن وانسانهای زاهد مانند ابوذر وانسانهای عالم مانند سلمان وانسانهای شجاع مانند

.وعمار وبلال وجابر وغیره  

واذکروا نعمه الله علیکم اذ کنتم .بین آنها برادری ایجاد کرد.پیامبر در اخلاق وایمان مردم انقلاب ایجاد کرد

  (761آل عمران ).اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم اخوانا

دوم شروع شد وتا قرن هفتم ادامه  تمدنی که  درخشش آن از قرن.چهارم  تمدن بزرگ اسلامی اعلام موجودیت کرد.

.پیدا کرد  

هبان مسیحی ویهودی با اینکه مدتها چشم به انتظار بعثت پیامبر اسلام بودند ولی با آغاز پیامبری اپنجم اینکه ر

،زیربار اسلام نرفتند وشروع به مخالفت وحتی جنگ با اسلام کردند که در نتیجه در عربستان ازبین (ص )پیامبراعظم 

 .ونابود شدند رفتند

ششم بعد از خود امامت را بیادگار گذاشتند تا مردم بتوانند در نبود جسم پیامبرٌ از برکات انوار ائمه بهره مند بشوند که 

 .اوسطنا محمد وکلنا محمد.اولنا محمد وآخرنا محمد.کلنا نور واحد:ندفرمود

(ص)فضائل حضرت محمد  

.اولین شخصی بود که درجواب الست بربکم فرمود بلی اولین فضیلت پیامبر این است که در عالم ذر  

.دومین فضیلت  آنکه نور حضرتش هزران سال قبل از آدم خلق شد  

.سومین فضیلت آنکه اجدادش همه یکتاپرست بودند  

.چهارمین فضیلت آنکه امامان همه از نسل او هستند  

. پنجمین فضیلت آنکه همه انبیا به او توسل می جستند  

. ت آنکه کتابی برای بشریت به هدیه آورد که پراز نور وهدایت واعظم واشرف از همه کتب آسمانیششمین فضیل  

. هفتمین فضیلت آنکه کاملترین دین را به بشریت هدیه داد  
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. هشتمین فضیلت آنکه  علم او از همه انبیا بیشتر بوده است  

. داده استنهمین فضیلت آنکه خداوند دوصفت خود روف ورحیم را به او نسبت   

. دهمین فضیلت آنکه انسان سازی کرد وهزاران نفر بت پرست را با اخلاق عظیم وبا ایمان قوی خود نجات داد وانسان کرد  

. یازدهمین فضیلت آنکه رحمت بود برای عالمیان  

.دوازدهمین فضیلت آنکه خدا وملائکه تا روز قیامت بر او صلوات می فرستند  

یکترین فرد درعالم هستی به خدا وند ،پیامبراست ثم دنی فتدلیّسیزدهمین فضیلت آنکه نزد  

استجیبوالله -اطیعوا الله واطیعواالرسول-ولله العزه ولرسوله:در قرآن بارها نام پیامبر در کنار نام خدا آمدهچهاردهمین فضیلت آنکه

-والذین یوذون الله ورسوله-ینصرون الله ورسوله-وللرسول  

.قبله ترضاها: خدا بخاطر رضایت پیامبر، قبله را از بیت المقدس به مکه تغییر داد پانزدهمین فضیلت آنکه  

فضیلت آنکه کوثر به او عطا شد انا اعطیناک الوثر شانزدهمین  

انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم : پاک از گناهان بود همخود وهم اهل بیت عهفدهمین فضیلت آنکه

.اراده کردخداوند تا اهل بیت تو پاک ومطهرباشند(02احزاب )تطهیرا  

دل او معصوم بوده وبه خطا نمی رود ماکذب الفوادمارای هجدهمین فضیلت آنکه  

چراغ فروزان هست سراجا منیرا نوزدهمین فضیلت آنکه  

(41احزاب ).لکم فی رسول الله اسوه حسنهلقدکان :الگوی جهانیان است  بیستمین فضیلت آنکه  

(ص)پیامبر  یمعبادت عظ  

.نور پیامبر دهها هزار سال قبل از خلقت انسانها ،خدا را تسبیح وتحمید می نمود  
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را خلق کرد هزارسال خدارا به پاکی  (ص)محمددر روایتی از امیرمومنان آمده است که وقتی خدا نور 

توئی .المتوئی مراد ومقصودمن از خلق ع:خداوند خطاب فرمود که .یادکرد وحمدوثناخدارا می گفت

هرکه تورا دوست بدارد .بعزت وجلالم قسم اگر تونبودی افلاک را نمی آفریدم.برگزیده من از خلق من

.من اورا دوست دارم وهرکه باتودشمنی کند من با او دشمنی کنم  

نورپیامبر . سپس خدا دستورداد تا نورپیامبر وارد حجابهاشود.سپس خدا از نور پیامبر ،دوازده حجاب آفرید

.سبحان العلی الاعلی:حجاب قدرت داخل شد و دوازده هزارسال می گفت در  

 ودر حجاب  عظمت یازده هزارسال فرمود سبحان عالم السر والخفیات

 ودر حجاب  عزت ده هزارسال فرمود سبحان الملک المنان

 ودر حجاب  هیبت نه هزارسال فرمود سبحان غنی لایفتقر

سبحان الکریم الاکرم ودر حجاب  جبروت هشت هزارسال فرمود  

 ودر حجاب  رحمت هفت هزارسال فرمود سبحان رب العرش العظیم

 ودر حجاب  نبوت شش هزارسال فرمود سبحان ربک رب العزه عمایصفون

 ودر حجاب  کبریاء پنج هزارسال فرمود سبحان العظیم الاعظم

 ودر حجاب  منزلت چهار هزارسال فرمود سبحان العلیم الکریم

رفعت سه هزارسال فرمود سبحان ذی الملک والملکوتودر حجاب    

 ودر حجاب  سعادت دو هزارسال فرمود سبحان من یزیل الاشیاء الملک والملکوت
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 ودر حجاب  شفاعت هزارسال فرمود سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم

 

،برراو   برودیم   آدم  در صرلب   مرا کره    ر فرمرود ترا بخراطر احتررام    امر   فرشرتگان  او قررار داد وبره    را آفرید ومارا درصُلب(  ع) آدم  خداوند متعال

 . بودیم  مادر پشتش بود که  آدم  واطاعت  خداوند بود واحترام  آنها بندگی  سجده  درواقع.کنند سجده

 ! جلو بایست  که  گفت  بمن  عتنماز جما  برای  ،جبرئیل آسمانها بالارفتم  به  وقتی  در معراج  آنکه  وحال  برتر نباشیم  از ملائکه  وچگونه

 ؟ بگیرم  برتو پیشی  جبرئیل  ای: گفتم

  جلرو ایسرتادم    مرن . اسرت   داده  برترری   وترورا بخصروص    داده برترری   فرشرتگان   را برهمرة   پیرامبرانش   وتعرالی   زیرا خداوند تبارک  آری: گفت

 . نیست  فخر فروشی  البته. آنها نمازخواندم  وبرای

 .ماند خودش  ولی!برو  ،پیش گفت  بمن  ،جبرئیل نور رسیدیم  بهایحجا  به  وقتی

 ؟ شوی جدا می  از من  جائی  در چنین! جبرئیل  ای: گفتم

 . از اینجافراتر نروم  که  دستورداده  خدایم: گفت

 . گفتم  با خدا سخن  تا در جائیکه بالارفتم  من

  مرن   ورسرول   در بنردگانم   ترو نرور مرن     نمرا کره    توکرل   وبررمن  کرن   مراعبادت! وردگار توامپر  ومن  هستی  من  توبندة!محمّد  ای: ندا رسید که

  نافرمانیررت  کسرریکه  را برررای  ودوزخررم کندآفریرردم  از تررو پیررروی  کسرریکه  را برررای  بهشررتم! هسررتی  در آفریرردگانم  مررن وحجّررت  در مخلوقرراتم

 . تو قرار دادم  شیعیان  را برای  وثوابم  ودمنم  تو واجب اوصیای  را برای  وکرامتم  کند،قرار دادم

 کیانند؟  من  اوصیای!خدایا: گفتم

آنهرا    وآخررین   ابیطالرب   برن   آنهرا علری    اول  کره . اسرت   شرده   نوشرته  عررش   برسراق   نامشران   تو همانها هستند که  اوصیای!محمّد  ای: نداشد که

 (81 ص7 ج  المکارم  مکیال.) است من  امّت  مهدی

:پیامبر  اخلاق  ممکار  

. ام شده  مبعوث  اخلاقی  کرامتهای  کردن  تمام  برای  من:فرماید می که  است( ص)رسولخدا  سخن  این« َ الاخلاق َ مکارم ُ لاُتَممِّ بعُثِت  انیّ»  

  به  هرگزدستش.رتر وشجاعتر وعادلتر بود،حکیمتر وداناتر وبردبا کس  از همه: است شده  توصیف  اینگونه( ص)،رسولخدا(  ع) صادق  از امام  درحدیثی

خوابید  می خورد وبرزمین غذا می  وبرزمین  نشست می  برزمین.نزد او نماند  ودیناری هرگز درهم.بود  مردم  نرسید وسخاوتمندترین  نامحرم  زنی

خدمتکار از  وچون  بست شتر را خود می  د وپایدوشی گشود وگوسفند را خود می خود رامی  درخانه.کرد می  ووصله  خود را پینه  ولباس  ونعلین

کرد  نمی  تکیه در حضور مردم.در زیر بود  سرش  کرد وپیوسته خود حاضر می  وضو رابدست  آب.گرداند شد،خود می می  خسته  آسیاب  گردانیدن

،  مردم صورت  زیاد به فرمود ونگاه می  قبولنمود، می  دعوت  مهمانی  اورا به نزد وهرکه  کرد وهرگز آروغ می  خود را خدمت  وعیال  واهل

  کردند،تناول حاضرمی  وهرچه  بست می  بر شکم  ،سنگ از گرسنگی  کرد وگاه می خدا غضب  آمد وبرای در نمی  دنیا بخشم  هرگز برای.کرد نمی
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  را رعایت  هرکه  زد وادب می  وضو مسواک  هنگام. داشت می  را دوست  خربزه.کرد  می راست  دست  کوچك  در انگشت  انگشتر نقره.فرمود می

  را دشنام  شدوهرگز کسی بلند نمی  اش خنده  کرد وهرگز صدای بسیار می  نمود وتبسم می ،قبول خواست می  معذرت  را که  فرمود وعذر هرمه می

. کرد ،یاد خدا می نمود ودر هرمجلسی می  دادن  ودست  سلام  داد وابتدا به می  جواب  خوب بد را به.نکرد  خود را نفرین   نداد وخدمتکار وزنان

«2 ج  القلوب  حیوة»  

:پیامبر  فرزندان  

«. وزینب  ،رقیه کلثوم  ،ام( س) ،فاطمه ،قاسم( ابراهیم)طاهر»: شامل  نفر بودند که  ،شش( س) از خدیجه  حضرت  آن  فرزندان»  

  حداکثر تا نود روز بعد از پیامبر زنده  هم(  س) فاطمه  از او از دنیارفتند وحضرت  قبل(  ص)رسولخدا  فرزندان  ،همة( س)زهراء  غیر از فاطمه

«.رسید  شهادت  به  بودوسپس  

 هدایای گرانقدرپیامبر اعظم ص برای بشریت

.با بعثت خود از طرف پروردگار عالمیان برای بشریت هدایای گرانقدری آورد(ص )پیامبراعظم   

.ید وکلمه لااله الاالله بوداولین هدیه آن بزرگوار،توح  

او می .در زمانی که شرک و بت پرستی عالمگیر شده بود،پیامبر اعظم ،توحید خالص را  برای جهانیان به ارمغان آورد

.لااله الا الله تا رستگار شوید:بگوئید!مردم:فرمود  

.رد این قلعه شود از عذابم ایمن می گرددوهرکه وا.کلمه لااله الا الله قلعه من است:در حدیث قدسی خداوند فرموده:وفرمود  

ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما : شمرد قرآن مجید هر گونه انحراف از توحید الهى و گرایش به شرک را،گناهى نابخشودنى مى

تر از آن را براى هر  ینبخشد،و پای شرک را نمى( هرگز)،خداوند { 25نساء}دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما

  .« بخشد،و آن کس که براى خدا همتایى قرار دهد گناه بزرگى مرتکب شده است مى( و شایسته بداند)کس بخواهد 

و لقد اوحى الیک و الى الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین ،به تو و همه پیامبران پیشین وحى شده که 

(62سوره زمر،آیه ) .«گردد،و از زیانکاران خواهى بود ام اعمالت تباه مىاگر مشرک شوى تم  

یعنی اگر بنده ای در تمام عمر کارهای خیر انجام دهد وبه کسی آزار واذیت نرساند ولی مشرک بمیرد،خداوند اورا در بهشتش  جای 

.نخواهد داد  

.وشفاعت  بخشیده می شود  واز طرفی اگر شخص موحدی،گناهانی را مرتکب شده باشد بوسله توبه  
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.هدیه دیگری که پیامبر اعظم ص برای مسلمانان آورد قرآن کریم بوده است  

:  که  است  کتابی  قرآن  

1اسراء   اقوم  هی  للّتی یهدی  ّ هذا القرآن ان:کند می  هدایت  آئین  بهترین  را به  انسان*   

52 ص. لاّ ذکرٌللعالمینْ هو ا اِن: است  انسانها از غفلت  بیداری  با عث*   

42زمر. یحذرون  ٍلعلهّم ّ مَثلَ ْ کل مِن  هذا القرآن  فی  ولقدضربنا للناس: است  آفرینش  و نظام  پر از مثََلها و اندرزها و اسرار خلقت*   

45زمر. یتقّون  ٍ لعلهّم عوج  قرآناً عربیاً غیرَذی:گردد انسانهامی  تقوای  ،با عث است  ونادرستی  کجی  از هرگونه  خالی  چون*   

152  بقره. والفرقان ' َ الهُدی ٍ منِ وبیناّت  ً للناس هدی  القرآن فیه  اُنزل  الذیّ  شهر رمضان: است  از باطل  حق  جدا کنندة*   

1  ابراهیم.النور  الی  اتالظلم  من  الناس  لتخرج  الیک  ٌانزلناه کتاب:کند می  هدایت  راست  راه  و با نور خود،افراد را به  نور است*   

ولایزید  ٌ للمؤمنین شفاءٌ ورحمة  ُ القرآن ونُنزّل: بیشتر است  ،ضرروگمراهی وستمکاران  ظالمین  وبرای  ،شفا وهدایت مؤمنین  برای* 

54اسراء.الاّ خساراً  الظالمین  

...و  

.ه چراغ هدایت بشریت می باشنداهل بیت است ک هدیه دیگری که پیامبر اعظم برای جهانیان به ارمغان آوردند  

وانواع نمازهای مستحب .نماز درمسجد.نمازشب. نمازجمعه.نماز جماعت.هدیه دیگری که پیامبر اعظم برای جهانیان به ارمغان آوردند نماز است

.وواجب  

و .دیتش را به پروردگار نشان دهدچگونه می توانست عبو.واقعا اگر نماز نبود چگونه آدمی می توانست بدون واسطه با خدایش راز ونیاز کند

این همه برکاتی که در نماز ونماز جماعت ونماز جمعه ودیگر نمازهاست .چگونه می تواتست زنگارهای غفلت وگناه را از دل وروحش پاک نماید

.همه هدایای پیامبر اعظم به بشریت می باشند  

 

اهل .مساجد بهترین نقاط کره زمین وخانه خدا ومحل اظهار عبودیت است.سجد استبرای جهانیان به ارمغان آوردند م هدیه دیگری که پیامبر اعظم

محل اجتماع مسلمانان و .مرکز فعالیتهای فرهنگی واجتماعی مسلمانان است.مسجد در اسلام مرکز بسیج مردم است.مساجد،اهل الله هستند

...د دشمن شکن تراست ومسجد سنگر مسلمانان است که هرچه باشکوهترباش.وحدنت ومحبت مسلمین است  
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برای سادات فقیر وحوزه های علمیه،خمس را قرار دادند .هدیه دیگری که پیامبر اعظم برای جهانیان به ارمغان آوردند خمس وزکات است

سعادت جامعه وبرای فقرا و مساکین جامعه ،زکات را منظور نمودند تا بدینوسیله فقر ومحرومیت از جامعه مسلمین برطرف گردد واغنیا هم در 

.شریك باشند  

 

حبات تهدایای  دیگری که پیامبر اعظم بررای جهانیران بره ارمغران آوردنرد حرج وجهراد  وامربمعرروف ونهری از منکرر ودیگرر واجبرات ومسر             

 .که همه اینها در مجموعه ای بنام دین اسلام جمع شده است .است

 (ص)بعضی ویِژگیهای رسول الله 

از هرکجرا عبرور مری کررد ترا      -2.سرایه ای نداشرت  -7:سه ویژگری برود کره در هرید احردی نبرود       (ص)دمحمدر حضرت :امام باقرع فرمود

بره هررید سررنگ ودرختری عبررور نمری فرمررود مگررر انکره برررایش سرجده وتعظرریم مرری      -1.دوروز بروی عطررر حضررت برره مشررام مری رسررید   

 (225ص7اثبات الهدی ج.)نمود

 نور چهره حضرت

 .در شبی که کراملا تاریرك برود از جرائی عبرور مری کردنروری ماننرد پراره مراه از او سراطع برود            اگر رسول الله ص :فرمود (ع)امام صادق 

 (220ص7اثبات الهدی ج.)

 

 

 :جانگداز پیامبر  رحلت 

  خسسود را جمسسس   زنسسان  روزي.پیسسسدا شسسد  درحضسسرت  رحلسست  ،اثر مریضسس  السسودا   پیسسامبر از حجسسس   مراجعسست  از یكمسسا   پسس »

  اسسست  بسسرادر مسسن این:كسسرد وفرمسسود(   ) علسس   بسسه  اشسسار   هنگسسام  در ایسسن.بگیریسسد  ،گوش گویم  را بشسسمام  آنجسسه:كسسرد وفرمسسود

سسسست  بسسسسه  كننسسسد   وقیسسسام كنیسسسسد   كنسسسسد،از او اطاعسسست بشسسسسما امسسسر م   هرچسسسه  بسسسه. اسسسسست بعسسسد از من  امسسسور شسسسسما وسسسسایر امسسسور ام 

 ...و.شوید م   هلاك  او ننمائیدكه  ونافرمان 

  مسسسسن  وصسسسسایاي  بسسسه  توحاضسسسر هسسسسست !بسسسسرادر  اي:فرمسسسسود(  ) عل  بود،بسسسه افتاد   بسسسستر رحلسسسستدر( ص)خسسسسدا  رسسسسو  هنگامیكه

 ؟ كن   ،ادار  وامور مرا بعد از من  مرا اداءنمای   وقرضهاي  كن  عم 

اورا ( ص)رسسسسسولخدا. رفسسسست  نزدیسسسسك(  ) علسسس !بیسسسسا من  نزدیسسسسك:فرمسسسسود  حضسسسرت! الل    یسسسسا رسسسسسو   آري:فرمسسسسود(  ) امیرمؤمنسسسان

خودرا  وسسسسلا   شمشسسسیروزر   سسسسپ !خسسسود نمسسسا  را بگیرودرانگشسسست  ایسسسن:باند وانگشسسسترخود را درآورد وفرمسسسودبخسسسود چسسسس

داد (  ) علسسس   ،به بسسسست  مسسس   ،برشسسسكم سلا   حمسسس   در وقسسست  را كسسسه اي  پارچسسسه  همچنسسسین.داد(  ) علسسس   وآنهسسسارا بسسسه   خواسسسست

 .خود برو  خان   از خدا،به  بااستعانت:وفرمود

  سسسسسر مسسسسرا در دامسسسسن! علسسسس   اي:فرمسسسسود(   ) عل  گردیسسسسد، بسسسسه  حضسسسسرتش  شسسسسد،ورحلت  پیغمبسسسسر سسسسسخت  مریضسسسس   همینكسسسسه

  بگیروبسسسر صسسسورتت  شسسسد،آنرا بسسسا دسسسست  خسسسار   از بسسسدنم  مسسسن  رو   چسسسون. اسسسست  رسسسسید   امسسسر خداونسسسدعالمیان  خودبگسسس ار كسسسه

 .بپرداز  من( ونماز ودفن  وكفن غس )تجهیز  نما وبه  قبله  مرا بطرف  بعد صورت. بكش
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 ! بطلب  كارها،از خداوند یاري  این هم   ودر انجام. كن   دور نشو تامرا دفن  واز من  نماز بخوان  تو بر من  واو 

  صسسسحنه  ایسسن  بسسه  كسسه(  ) فاطمسسسه  چشسسم.شسسد بیهوش  حضسسرت  موقسسس   درایسسن.خسسود قسسرار داد  سسسر پیغمبسسر را در دامسسسن(  ) علسس 

 : كرد وگفت  وندبه  افتاد،گریست

   للارام   عصم   الیتام   ثما     بوجهه  الغمام  یستسق   ابیضو»

  زنسسان  بیسسو   وپنسسا   یتیمسسان  كننسسد واو فریسسادر  م   بسساران  او طلسسب  روي  ببركسست  مسسردم  كسسه  اسسست  پیغمبر،سسسفید رویسس   یعنسس 

 «. است

  ایسسسن!دختسسسر  ا ي:فرمسسسود  ف ضسسسعی  خسسسودرا بسسساز نمودوبسسسا صسسسداي  را شسسسنید وچشسسسمهاي(  ) فاطمسسسه  صسسسداي( ص)خسسسدا  رسسسسو 

 :بگو  بلكه!را نگو  این.بود ابوطالب  عمویت  زبانحا 

سسسسدّ اس  رسسسسسو »   یعنسسسس «122 عمسسسسران  آ »؟ اعقسسسسابكم  علسسسس  انقلبتم  او قتسسسس   مسسسسات  افَِسسسسان. الرسسسسس   قبلسسسسه   مسسسسن ْقسسسسد خلسسسست  ومامحم 

د  «گردید؟ بر م   پدرانتان  آیین  به شود،شما  كند ویا كشته  آیا اگر او رحلت. خداست فرستاد   فقط(  ص)محم 

او   وبسسسسه  را خواسسسسست  عبسسسسا   بسسسن  او فضسسسس .شسسسسد  وتجهیسسسسز حضسسسرت  غسسسسس   مشسسسسغو (  ) نمسسسود،عل   پیغمبسسسسر رحلسسسست  وقتسسس 

  پیغمبرتمسسسام  تجهیسسسز بسسسدن  همینكسسسه.داد  مسسس   را غسسسس   حضسسسرت  بسسسدن(  ) آورد وعلسسس  مسسس   آب  فضسسس .كنسسسد  تهیسسسه  آب  فرمسسود كسسسه

  جمسسس   سسسساعد   بنسسس   در سسسسقیفه  اي  عسسسد   موقسسس   درایسسسن.نمازخوانسسسد  مقد سسسسش  بسسسر بسسسدن  تنهسسسای   سسسستاد وبسسسهجلسسسو ای(  ) شسسسد،عل 

 « اسما   منته »!!نمودند  راانتخاب  شدند وخلیفه

 آله  و علیه الله سوءالات یهودى درباره مقام پیامبر صلى

السلام رسید و سوءالاتى از او کرد  امیرموءمنان علیهآله ، یک نفر یهودى خدمت  و علیه الله بعد از رحلت رسول خدا صلى

آله ،  و علیه الله شما معتقد هستید پیامبر اسلام صلى: از جمله . السلام ، این یهودى مسلمان شد  ، که بعد از پاسخ على علیه

د که همه فرشتگان بر السلام داراى این فضیلت بو حضرت آدم علیه: پرسم  حال من از شما مى. برتر از همه انبیاء است 

سجده فرشتگان در مقابل : السلام فرمود  آیا پیامبر شما هم همچون فضیلتى داشته است ؟ على علیه. او سجده کردند 

ومََلاَئِکتََهُ    إِنَّ اللّه ». اش ، شبانه روز بر پیامبر ما صلوات فرستند  ولى خدا ، خود و ملائکه. السلام ، یک بار بود  آدم علیه

 . 65( :  33) احزاب ( )«صَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا صَلَّوا عَلیَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْلِیماً یُ

آیا خدا ، براى پیامبر شما هم این چنین کرد ؟ على . السلام فرستاد  خدا ، باد را براى عذاب قوم هود علیه: یهودى 

ها را  خدا بادى را فرستاد که ریگ و سنگ بر سر و صورت لشکر کفر ریخت ، و آن در جنگ خندق ،: السلام  علیه

 . فرارى داد 
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: السلام  پیامبر شما هم همچون کارى کرده است ؟ على علیه. حضرت صالح از دل کوه ، شترى بیرون آورد : یهودى 

آله بر زمین نشست و  و علیه الله بر صلىشترى در مقابل پیام  ولى ما مشاهده کردیم که. شتر صالح با او سخن نگفت 

او از صاحب خود شکایت دارد و به دنبال صاحبش : آله فرمود  و علیه الله پیامبر صلى. آورد  صداهایى از خود درمى

 ...فرستاد و

ام محمود بر ملکى به ن: السلام  آیا پیامبر شما هم این چنین بوده است ؟ على علیه. خدا به سلیمان پادشاهى داد : یهودى 

خواهى  هاى زمین است و مى خدا فرموده است این کلیدهاى گنج: پیامبر اسلام نازل شد و کلیدهائى را آورد و گفت 

خواهم یک روز  مى: آله قبول نکرد و فرمود  و علیه الله پیامبر صلى. آخرت هم براى تو خواهدبود . در دنیا پادشاه باش 

 .ک روز گرسنه باشم ، از خدا بطلبم سیر باشم و خدا را شکر گویم و ی

پیامبر . کرد  اش ، پرواز مى خواست با دو قالیچه حضرت سلیمان ، باد را تحت فرمان داشت و به هر کجا مى: یهودى 

جبرئیل وسیله آسمانى به نام براق آورد که در یک شب پیامبر : السلام  شما این چنین بوده است ؟ على علیه

 . . .گانه بالا برد و  هاى هفت را از مکه به قدس و از آنجا به آسمان آله و علیه الله صلى

: السلام  آیا پیامبر شما این چنین فضیلتى داشته است ؟ على علیه. السلام با خدا سخن گفت  حضرت موسى علیه: یهودى 

 . آله با خداى خود سخن فرمود  و علیه الله درمعراج ، در مقام قاب قوسین ، پیامبر صلى

: السلام  آیا پیامبر شما این چنین بوده است ؟ على علیه. زد  السلام در گهواره حرف مى حضرت عیسى علیه: یهودى 

آله وقتى به دنیا آمد ، دست چپ بر زمین زد و با دست راست به آسمان اشاره کرد و زبان به  و علیه الله پیامبر اسلام صلى

 . توحید گشود 

السلام در جنگ  السلام علیهم توانست ؟ على علیه آیا پیامبر شما هم مى. کرد  م مرده را زنده مىالسلا عیسى علیه: یهودى 

وقتى حضرت لقمه اول . خیبر زنى یهودى ، دست گوسفندى را کباب کرد و به زهر آلوده ساخت و براى پیامبر آورد 

 . ام  دهرا در دهان گذاشت دست گوسفند به زبان درآمد و گفت من به زهر آلوده ش

آیا پیامبر شما این فضیلت را داشت ؟ . داد  هاى مردم خبر مى السلام از داخل آذوقه خانه حضرت عیسى علیه: یهودى 

آله در مدینه و لشکر اسلام در مرز روم بود ، پیامبر  و علیه الله در جنگ موته با اینکه پیامبر صلى: السلام  على علیه
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حوادث جنگ را از قبیل قطع شدن دست جعفر طیار و شهادتش و شهادت شسته بود و همه آله در مسجد ن و علیه الله صلى

 . داد  خبر مى. . . بن رواحه و   زید بن حارثه و عبداللّه

آیا پیامبر شما این چنین فضیلتى داشته است ؟ على . حضرت نوح نفرین کرد ، وطوفان ، کفار را هلاک کرد : یهودى 

بارانى شکایت  اى از مردم نزدش آمدند و از بى آبى و بى ولى زمانى عده. اسلام ، پیامبر رحمت بود پیامبر : السلام  علیه

ها و خانه پر از آب شد و باز آمدند و  به طورى که کوچه. پیامبر دعا کرد و چندین شبانه روز باران آمد . کردند 

شود  بنى آدم زود از نعمت ملول مى: پیامبر فرمود ! ارد هایشان بب درخواست کردند که باران در شهر نبارد ، ولى بر زمین

 . (1)در شهر باران نبود ، ولى در اطراف شهر باران بارید! خدایا بر مدینه نباران و بر اطراف مدینه بباران : ، و دعا کردند 

 

 

 . 363، ص 15ج: بحار الانوار ( 1)

 

 آله  و علیه الله امتیازات خاص پیامبر صلى

، ثواب و عقاب همسرانش مضاعف بودند ، او خاتم انبیاء بوده . بعد از پیامبر حرام است مسرانش بر دیگرانازدواج ه

ها با دین او باطل شدند ، کتاب او بر خلاف دیگر کتب آسمانى ، معجزه است ، زمین براى او و امتّ او  است ، همه دین

ى همه انس و جن مبعوث شد ، اولین شخصى است که کند ، به سو مسجد است ، او براى اهل کبائر ، شفاعت مى

شود ، در قیامت امتّ او از سایر امم  محشور مى شود ، و اولین شافع است ، و اولین شخصى است که وارد بهشت مى

ء را با کردند ، خدا در قرآن انبیا توانست نماز را نشسته بخواند ، دیگران نباید صدایشان را بر او بلند مى بیشتر هستند ، مى

یا ! یا ایها الرسول ! یا ایها النبى : آله را با القاب  و علیه الله ولى پیامبر اسلام صلى! یا موسى ! یا داود : اسم ندا کرده مثل 

آله در قرآن ذکر شده که آن هم با  و علیه الله و فقط در چهار مورد اسم پیامبر صلى. خطاب کرده است ! ایها المزمل 

مُحمََّدٌ رَّسُولُ  »،  (1)«النَّبیِِّینَ   وَخَاتمََ   مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أبََا أَحدٍَ منِ رِّجَالِکمُْ وَلکنِ رَّسُولَ اللّه »همراه است  شهادت به رسالت

، فرزندان دخترش ،  (3)«دِی اسمُْهُ أَحْمدَُ بِرَسُولٍ یَأْتِی منِ بَعْ»  (3)«وَآمنَُوا بمَِا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحقَُّ منِ ربَِّهمِْ » (2)«   اللّه

 . آله خواند  و علیه الله توان پسران پیامبر صلى السلام را مى السلام و حسین علیه پس حسن علیه. شوند  فرزندان او حساب مى
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 . 34( :  33) احزاب ( 1)

 . 22( : 34)فتح ( 2)

 . 2( :  34) محمد ( 3)

 . 5( :  3) آل عمران ( 3)
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(ع )علی بن ابیطالب  

 

 

.اند  اسد بوده بنت فاطمه  ومادرش  ابوطالب  پدرش.متولد شد کعبه  درمیان  الفیل  بعد از عام 16  سال  رجب71  در روزجمعه( ع) علیحضرت   

 .می باشد (ع) علی یکی از معجزات وآیات الهی،تولد امام 

غذای بهشتی  (ص)پیامبر طور که برای چگونگی تولد آن حضرت را اینگونه نقل کرده اند که همان

آوردند وحضرت خوردند ونطفه فاطمه س منعقد گردید برای ابوطالب هم غذای بهشتی آوردند ونطفه 

 (5ص31بحارج).علی بسته شد

ماه گذشت وفاطمه بنت اسد خواست وضع حمل کند کنار کعبه آمد تا از خدا کمک بخواهد 2وقتی 

 .وفاطمه ناخودآگاه وارد شد ودیوار بسته شد ناگاه دیوار کعبه شکافت برداشت

می گوید وقتی وارد کعبه شدم با استقبال چهارزن بنامهای حواء،آسیه ،مریم ومادر   (ع) علی فاطمه مادر 

وقتی کودک متول .موسی مواجه شدم وبا کمک آنها فرزندم متولد شدوبوسیله آنها پذیرائی شدم

 .انیت خدا ونبوت حضرت محمد وامامت خود دادشد،ناگاه به سجده رفت  وشهادت بر وحد

ابوطالب می .آن خانمها همراه فاطمه بودند تا اینکه کودک را به ابوطالب که چهار روز منتظر بود دادند

این کودک پاک است واگر بخواهیم اورا شستشو دهیم به او : گوید من سخن آنهارا که می گفتند

 (13ص36بحارج).جسارت کرده ایم را می شنیدم

سپس پیامبرص که هنوز به پیامبری مبعوث نشده بود وسی ساله بودندکودک را در آغوش گرفتند وبا او 

 .حرف زدند
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بسم الله :سپس این آیات را تلاوت فرمود.السلام علیک یا ابه: علی در آغوش پیامبر به پدرش سلام کرد

 ...ذینهم عن اللغو معرضونوال.خاشعونلذینهم فی صلاتهم ا.قد افلح المومنون.الرحمن الرحیم

تو آنها را از علمت .پیامبر در اینجا فرمودند آری بوسیله تو مومنین رستگار می شوند وتو رهبر آنها هستی

بخدا قسم تو پیشوای آنها هستی وبوسیله تو هدایت می .بهره مند می کنی وآنها هم بهره مند می شوند

 .شوند

را داد و سیصد شتر و صدها گاو وگوسفند قربانی نمود ومردم را  (ع) علی روز سوم ابوطالب ولیمه تولد 

 .اطعام کرد

 (12ص36بحارج).همه روزه با علی ملاقات می کردندوبا او حرفها داشتند (ص)پیامبر از آن روز 

 .از یک نور خلق شدند (ع) علی پیامبر و

علی نوری بودیم که در هزارسال قبل از خلقت آدم ع ،من و13پیامبر اعظم ص به سلمان فرمود که 

وقتی آدم ع خلق شد خدا این نور را دونیم کرد نیمی من شدم ونیمی .محضر پروردگار عبادت می کردیم

 (246فضائل صحابه ص ).علی بن ابیطالب شد

 .،با راه پیامبرص یکی است (ع) علی واین حدیث بما می فهماند راه 

او را جان خود معرفی می کردوخدای تعالی با  را دوست داشت  که (ع) علی پیامبر اعظم ص آنقدر 

گاهی .پیامبر اعظم ص گاهی می فرمود علی جان من است .کلمه وانفسنا در آیه مباهله آن را تایید نمود

گاهی می فرمود هرکه مرا دوست .گاهی علی را از شجره خود می دانست.می فرمود علی روح من است

 .رکه من امیر وپیشوای اویم علی هم فرمانده وپیشوای اوسته.دارد باید علی راهم دوست داشته باشد

گوشت تو گوشت من وخون توخون من .تووارث منی.تو وصی منی.توبرادر منی!می فرمود علی جان

تو ظرف علم .هرکه باتو صلح کند بامن در صلح است وهرکه باتو بجنگد بامن در جنگ است.است
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ومسلمانها امتحان نمی .نین واقعی شناخته نمی شدندتو اگر نبودی موم.تو باب شهر علم منی.منی

 (مفاتیح الجنان-دعای ندبه).شدند

 (ع) علی اگر شخصی هزاران سال در کنار کعبه عبادت کند ولی درحالی خدارا ملاقات کند که دشمن 

 .باشد خدای تعالی او را به رو در جهنم می اندازد

به .هرکه می خواهد به یوسف نگاه کند.وملائکه است خلاصه همه پیامبران (ع) علی در روایت است که 

 .بنگرد (ع) علی به ...سلیمان بنگرد عیسی ع را ببیند ،اسرافیل را زیارت کند و

پیامبرص علی را خواست وفرمود شمشیرت را بردار وسر کوه ابوقبیس برو وهرکه را   شبی تاریك

پرا ز خون دیدم او را با شمشیر دونیم کردم  من هم از کوه بالارفتم ومردی سیاه با چشمانی.دیدی بکش

وبرگشت وبه حضرت خبر دادم فرمود این شخص درحقیقت لات وعزیّ بود که دیگر این دوبت عبادت 

حضرت خم .داخل شدیم .من با حضرت رفت تا به کعبه رسید.فرمود دنبال من بیا شب دیگر.نخواهند شد

من این کار را کردم در پایان حضرت فرمود اولین . بیاندازشد وفرمود از دوش من بالابرو وبتهارا از بالا

 (145ص32بحارج).بت شکن ابراهیم ع جدم بود وآخرین بت شکن تو هستی یاعلی

خود   سنگین  عائلة  اداره  توانائی  از نظر مالی  ابوطالب  چون.بزرگتر اوبودند  برادران  وطالب  وجعفر وعقیل ابوطالب  فرزند  کوچکترین(  ع) علی

  راقبول(  ع) علی  ،کفالت وپیامبراسلام  گرفت  عهده  جعفر را به  ،کفالت حمزه برادر دیگرش. را پذیرفت  طالب  کفالت  عباس  ،برادرش رانداشت

  اولین  شد،علی وثمبع  نبوت  به( ص)محمد  حضرت  وقتی.بود  پیامبر درکنار حضرت ادوار زندگی  شد ودرهمة  پیامبر تربیت  دردامن(  ع) علی.فرمود

.شد  آورد ومسلمان  او ایمان  به  بود که  شخصی  

:الانذار  یوم  دعوت  

  بود،چهل همسرش  خدیجه  پیامبر در حالیکه.نماید  خود شروع  را از فامیل  اسلام به  کند ودعوت  را علنی  ،پیامبر مأمورشد تا اسلام بعثت  سوم  درسال

نفر   چهل  از آن. است ووزیر وبرادر من  بگیرد،اوجانشین  سبقت  بمن  درایمان  هرکه:نمودوفرمود  آنها عرضه  را به  مکرد واسلا  را دعوت  نفر از قریش

.کرد  خود معرفی  جانشین  عنوان  را به(  ع) پیامبر علی بنابراین(. ع) جز علی  را نپذیرفت  دعوت  این  کسی  

  متوجه پیامبر خود را بخطر بیاندازد ودربستر پیامبر بخوابد تا مشرکین  جان حفظ  حاضرشد برای  ند،علیپیامبرگرفت  کشتن  به  تصمیم  مشرکین  وقتی

:شد  نازل  آیه  این  مرتضی  علی درشأن  بود که  باارزش  کار چنان  واین.نشوند  حضرت  شدن  خارج  

261 بقره« اللّه  ابتغاء مرضات  نفسه  یشری  من  الناس  ومن»  
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.صی در بین مردم است که جان خودش  را با خدا معامله می نمایدیعنی شخ  

: ازدواج  

. است  بوده  کلثوم  وام  وزینب  وحسین  ،حسن ازدواج  این  حاصل که.افتاد  اتفاق  هجری  دوم  درسال( س) بافاطمه( ع) علی  مبارک  ازدواج  

  تا زمانیکه برنداشت  رسولخدا دست  از یاوری  ای  کرد وهرگز لحظه  پیامبرحمایتاز  قدرت باهمة( ص)محمّد  حضرت  نبوت  سال21  درطول( ع) علی

.نمود  رحلت  هجری77  پیامبردرسال  

،ابوبکر را  شدند وبعد از مباحثاتی  جمع  در سقیفه  ای  پیامبربود،عده ونماز ودفن  وکفن  غسل  مشغول(  ع) علی  پیامبر،درحالیکه  بعد از رحلت

  رامأمورتعیین  نفره0  ،شورای مردن  درهنگام  عمر هم.کرد  بعد ازخوداعلام را خلیفه  خطاب  ،عمربن رحلت  درهنگام  ابوبکرهم.گزیدندبر  خلافت به

.رسید  خلافت  به  ،عثمان  باترفندهایی  نمود که  خلیفه  

با 18 درسال  بودتا اینکه  نشین  پیامبر،خانه  جانشینی  برای  نسانا  ترین  وصالح شجاعت  وبازوی  علم  وخزانة  رحمت  معدن  آن( ع) علی  سال28  مدت

  جمل وصفین ونهروان  دراین  مهم  جنگ1بود و(  ع) علی  گردن  به  بارخلافت سال8حدو.برگزیدند خلافت  را به( ع) علی  ،مردم عثمان  شدن  کشته

.افتاد  اتفاق  مدت  

این علی بن ابیطالب ع آقای همه مسلمین و پیشوای متقین ورهبر سفید رویان .بشنو وشهادت بده!ای ام سلمه:پیامبر اسلام به ام سلمه فرمود

بیعت می کنند ولی در بصره  (ع) علی گفتم یا رسول الله ناکثین کیانند؟فرمود کسانی که در مدینه با .وکشنده ناکثین وقلسطین ومارقین است

(205ص 7اثبات الهدی ج.)گفتم مارقین کیانند؟فرمود اصحاب نهروان.عویه و یارانشگفتم قاسطین کیانند؟فرمود م.بیعت را می شکنند  

 

( ع) علی  امیرمؤمنان  اخلاق  ومکارم  فضائل  

 

: شجاعت  

 01 جنگهاشد وتاسن  وارد معرکة  سالگی26 نبود واز سن  دروجودش  ترس ای  ذره  که  شخصیتی. است  روزگاربوده  از عجایب( ع) علی  شجاعت

  همه.نبود وغیره  نمائی  وقدرت  نفس  هوای  برای  کرد اماّ هیچکدام  شرکت او دردهها جنگ  اگرچه.بود  دین  با دشمنان  درمبارزه  پیوسته  گیسال

.شد  انجام  ومنافقین  کفارومشرکین  انداختن  پیامبر وبخاک  ویاری  اسلام  استقامت  برای  

: گفت  رسید،معاویه  بشهادت( ع) علی  وقتی.نبود  دوم  ضربة  شد ونیاز به می  کشته  دشمن  اول  ضربة  همان با  یعنی.بکربود( ع) علی  ضربات:گویند  

زیرا شیر .)بروندوبچرند  هراس  خواهند بدون  هرکجا می  وخرگوشهابگو که  آهوان  به: ولاحذیریعنی  وللظبیاءبلاخوف حیثماسلکت  ترع  للارنب  قل

( است  شده  کشته  شجاعت  بیشة  

  او اسم  وشمشیر خودرا بنام  خود کشیده  های  رادرعبادتخانه(  ع) علی  صورت  وروم  فرنگ  پادشاهان:نویسد  الحدید می  ابی  ابن

  حضرت آن  ،صورت سلجوقی  وملکشاه  ارسلان  آلب  کشیدند وبرشمشیرهای خود می  رابرشمشیرهای  حضرت  صورت  دیلم  پادشاهان.گذاشتند می

.بود  منقش  
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. گرفت  نمی استقامت  نبود،اسلام(  ع) اگرشمشیرعلی:گوید  می(  ع) علی  عمر دربارة  

(11علی از کعبه تامحراب ص).کرد نخواهم  پشت  بیایند،من  بامن  جنگ  برای  عرب  اگرهمة:فرمود( ع) علی  

: نمائیم  می  ای  درجنگها اشاره( ع) امیرمؤمنان  شجاعتهای  به  

:درب  جنگ  

،برادر هند   جنگ درابتدای. است  نفربوده 171  اسلام  سپاه  نفر وتعدا نفرات086 تعدادلشگردشمن.شد  واقع  هجری  دوم  سال  بدر دررمضان  جنگ

  بن  ونوفل  عدی  بن  وطلحة سفیان  ابی  بن و حنظلة  عاص  سعیدبن  سپس.شدند  کشته  حمزه  بدست عتبه  شد وپدرش  کشته( ع) علی  ولید بدست  بنام

  که  مشرکمین  های  از کشته  نیمی  تااینکه  کشت  می  دشمن  از سپاه(  ع) طور علی  وهمین.شدند  کشته( ع) علی بود، بدست  قریش  از شیاطین  که  خویله

.یروز شدپ ،لشگراسلام حمزه  پیامبر ازجمله  سایر یاران  رسیدند وباهمت  بهلاکت( ع) علی  هفتادنفربودند،بدست  

:اُحُد   جنگ  

  مشرکین  از میان  طلحه  بن  درابتدا طلحة.پیامبر،هزارنفر بودند  هزارنفر وتعدادیاران  ،پنج دشمن  نفرات.گردید  واقع  سوم  اُحُد درسال  جنگ

  ومسلمانان  پیامبرتکبیر گفت  وقعم  در این. نمود واورا کشت آمد وبا اومبارزه  پیش(  ع) علی. اورا نداشت  میدان  جرأت  کسی.مبارزطلبید 

  بنی  از قبیله  زیادی  بعد عده.شد  کشته( ع)  علی  بدست  اوهم  آمدکه  میدان  بود  به  علمدار مشرکین  که  مصعب  برادرش  سپس.نیزتکبیرگفتند

  کرده  کف  گنبد بود ودهانش  مثل  جثه  ربزرگید  که  صوأب بنام  غلامی  از دشمن  هنگام  دراین.شدند  کشته  وسپس  را گرفته  عبدالدارپرچم

کرد واورا   براو حمله( ع)  علی.اوبرود  جنگ  نکرد به  جرأت از مسلمانان  کسی.بود،مبارز طلبید  خون  مانند دوکاسه  سرخ  بودوچشمانش

  مسلمان شدند وکمانداران  غنیمت  آوری  جمع  مشغول  مسلمانان.نمودند نشینی  عقب  آوردند وکفار را وادار به  هجوم  بردشمن  مسلمانان سپس. کشت

  خالدبن فرماندهی  به  گروهی.رساندند  جنگ  میدان  خودرابه  غنیمت  آوری  جمع کردند وبرای  را ترک  تنگه  محل  صحنه  این  بادیدن  عینین  کوه

فرار نیز  ِ درحال دشمنان.  بالا رفت  دوباره  مشرکین  پرچم.بردند   یورش  انانمسلم به  واز پشت  را دور زده  وکوه  کرده  استفاده  فرصت  ولید از این

وفرار   نشینی  شدندوعقب  خبر دچار وحشت  از این  مسلمانان!شد  محمدکشته:صدازد شخصی  ازطرفی.خودرا دیدند وبرگشتند  پرچم  چون

  آنرا دفع(  ع) کرد،علی  می  پیامبرحمله به  از هرطرف  دشمن  که  مرتضی  علی  ازجمله.کردند  می  چند نفر از اومحافظت  پیامبر تنها ماند وفقط.نمودند

الاّ   لا فتی:ندا کرد  درآسمان  جبرئیل  انگیز بود که اعجاب  طوری(  ع) علی  فداکاری.واردشد( ع) علی  بربدن  وجراحت نود زخم  تا آنکه.نمود  می

« مالالا  منتهی».الاّذوالفقار ولاسیف  علی  

:  خندق  جنگ  

  اطراف  که  خندقی  درپشت  هم  بودند ومسلمانان  کرده  را محاصره هزارنفر، مدینه  باده  مشرکین.شد  واقع  هجری  پنجم  درسال  خندق  جنگ

  قرآن  زمینه  دراین.ندبود  شده  وترس  دچار هرای  لشگردشمن  ازکثرت  از مسلمانان  بعضی.بردند  خود بسر می  بود، درمواضع  شهرحفرشده

  آورد وچشمان  برشما هجوم  از بالا واز پایین  دشمن  را که  زمانی  یادبیاوریدآن«الابصار  واذزاغت  منکم  واسفل  فوقکم  من  ْ جائکم انِ»:فرماید می

.جابجا شدند  شماازترس  

  خطاب وضراربن  عبداللّه  بن  ونوفل  جهل  ابی  بن  عبدود وعکرمة  وبنعمر  ازجمله  چندنفراز شجاعانش  سپس.کرد  را محاصره  روز مدینه21  دشمن

  جرأت  احدی.آمد ومبارزطلبید  دانستند پیش  اورا باهزارسواربرابر می  عمرو که.رساندند مسلمانان  نزدیکی  را پیداکردند وخودرا به  راهی  ازخندق

  تمامی  درمقابل  ایمان  تمامی:فرمود موقع  پیامبر دراین.  او قرار گرفت  شد ودرمقابل  رجخا( ع) علی اورا پیدانکردندتا عاقبت  به  دادن  جواب
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  وجن  انس  از عبادت  درخندق علی  ضربت:پیامبر فرمود  که.جداکرد  سرعمرو را ازتن  ای  بعد ازمبارزه( ع) علی. است  کفرقرار گرفته

. ،برتراست تاروزقیامت  

کرد واتحادیهود   رخنه  درلشگردشمن  هم  از مسلمانان  یکی. ریخت  می  رابرلشگردشمن  وخاک  ،سنگریزه  مخصوصاطًوفانآغاز شد و  دشمن   شکست 

. بازگشت  مکه کرد وبه  نشینی  عقب  لشگر دشمن  عوامل  با این.زد  را برهم  با آنان  

:خیبر  جنگ  

نشدند تا  قموص  قلعة  فتح  به  موفق  مسلمانان.شد  محاصره  اسلام  سپاه  بوسیله شکن  پیمان  یهودیان  های  وقلعه  گرفت  خیبر صورت  ،جنگ هفتم  درسال

ویاسر   ومرهّ وعنترخیبری  ربیع  سپس. یهود جنگید واورا کشت  از قهرمانان  خیبری با مرحب  قلعه  این  فتح  او برای.شد  آن  مأمور فتح( ع) علی  اینکه

را ازجادرآورد   انگیزدرقلعه  اعجاب  در عملی( ع) علی.فرار کردند  قلعه  شدند وبه  دچارشکست  یهودیان.درآورد  پای یهود را از  ودیگر شجاعان

.آمد  بدست  مهمی  شدند وپیروزی وارد قلعه  اسلام  قرار دادتا سپاه  خندق  وبرروی  

:  السلاسل  ذات  جنگ  

  فرماندهی راکه  اسلام  سپاه  توانست  بودند،دشمن  وچهارهزارنفر جزءلشگرمسلمین جزء مشرکین  بسیا  نفر از قبیله72666  که  السلاسل  ذات  درجنگ

  را شکست  بردوآنان  یورش  بردشمن  ودرصبحگاهی  گرفت  را بدست  فرماندهی( ع) علی تااینکه.دهد  بود،شکست  چندنفر از اصحاب  عهده  به  آن

.شد  نازل  پیروزی  این  در باره  والعادیات سوره  که  برگشت مهمی  وغنائم  دادوباپیروزی  

:  حنین  جنگ  

برلشگر   درابتداشکستی  توانست  کوهستان از کمینگاههای  با استفاده  دشمن. قرارداشت  مسلمین  نفر درمقابل72666با   دشمن  نیز سپاه  حنُیَن  درجنگ

  ،دشمن ابوجردل بنام  پرچمدار مشرکین  رساند وکشتن  هلاکت  را به  دشمن  نفر از شجاعان لاز چه  بیش  که( ع) علی  وارد کند اماّبارشادت  اسلام

.رسید بپایان  اسلام  با پیروزی  نهاد وجنگ  هزیمت  روبه  

:دنیا  به  اعتنائی  زهد وبی  

،آنقدر  امام  جو غذای  نان.کشید  می  خجالت  هکنند  دیگر از وصله زد که  خودرا آنقدر وصله  لباس.زاهد وپرهیزکاربود  انسان  یك  او نمونة

!نکنید  حیوانات  خودرا مقبرة  شکم  که:فرمود  اومی!خود،خوردکند  شد آنرا با سر زانوی  ناچار می  گاهی  بود که  وسفت خشك  

  ولی! توانستم می  قرار دهم  را ابریشم  ولباسم  ومغز گندم  شده  تصفیه  خودراعسل  غذای  که  خواستم  اگر می:نویسد  فرماندار مصر می  به  درنامه

علی از کعبه تا )؟ سیر بخوابم  باشکم  من  باشد،آنوقت  نداشته  نان  باشد که  کسی  درحجازویمامه  کند شاید که  غلبه  برمن  هوا وهوس  که  هیهات

(05محراب ص  

 

خود  غذای  از کیسة  امام.آمد   حضرت  افطار خدمت  درهنگام.،واردمسجد شد شناخت  را نمی  امام  که  عربی  بود که  درمسجد معتکف( ع) علی

رسید ( ع) حسنین خانة  ها به  درکوچه.شد  غدا از مسجد خارج  صرف  وبرای  بست عمامه  گوشة  آنهارا به  او نانهارا نخوردبلکه.اوداد  جو به  نان  مقداری

  غذا مقداری  بدهید ازاین  اجازه. داشت  نامناسبی  غذای  که  را دیدم  درمسجد کسی: گفت( ع) حسنین غذا،به  اوبعد از خوردن.گردید  آنان  ومهمان

(12علی از کعبه تامحراب ص).کند  می  مبارزه  بادنیا ونفسش  که  است  اوپدرما امیرمؤمنان:افتادند وفرمودند  گریه  به( ع) ؟حسنین اوببرم  برای  
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پیامبر  از صورت  واندوه  غم  با آن  شمشیر را که  ،این شلوار را داشتم  یك  بخدا اگرپول:فرماید  فروشد ومی  شیر خودرا می،شم  امام  یکروز دیدند که

! فروختم  ،را نمی نمودم  می  برطرف  

 

: عبادت  

  کرد وبیهوش  خدا،غش  وفهفتادبار از خ. بست  می  پینه ،پیشانیش سجده  خواند واز کثرت  نماز می  هزار رکعت  شبی  امیرمؤمنان

.گردید  ولرز می  شد ودچار ترس می  برنگ  نماز رنگ  درموقع.نشد  درآوردند،متوجه  نماز،تیر را از پایش درهنگام.شد  

(07علی از کعبه تامحراب ص)کند؟  عبادت  علی تواند مثل  می  کسی  ؟چه علی  عبادة ' ْ یَقدرِ عَلی منَ:فرمود( ع)سجاد  امام  

.بود«خدا  ِ برای کنندگان  بسیارگریه  تاج«  یعنی«  البکَاّئین  جتا»او   

:گوید  شاعر می  

.خندد  ،بسیار می جنگ در روز،درهنگام  علی.گرید  ،بسیار می درمحراب  در شب  علی: یعنی اذا اشتد الضراب  لیلاًهوالضحاک  المحراب  هوالبکاّءفی  

.بود  خواند نماز نافله  مشغول  بارید،امام می  تیر از هر طرف  ه،درحالیک صفین  جنگ  سخت  از شبهای  در یکی  

علی از ) . نمایم  می  ،عبادت دانم  می  عبادت  شایستة  توراچون  بلکه! کنم  نمی عبادت  از جهنم  ویا ترس  بهشت  به  خدایا تورا بخاطر طمع:فرمود  او می

(02کعبه تامراب ص  

          

: وحکمت  علم  

  ازهربابی  یاد داد که  به  از علم  اورا طلبید وهزارباب  رحلت  پیامبر درهنگام.افرادبود  ،عالمترین ،او بعد از نبی است  شده  او از پیامبر گرفته  معل  چون

!باشد( ع) علی  علم  نهد باید از طریق  پیامبر،قدم شهر علم  خواهد به  می  وهرکه.شود  دیگر باز می  هزار باب  

. است  وغیره  ونحو،فقه  تفسیر،صرف  علم  اومؤسس. است  اسلامی  علوم  همة  مؤسس( ع) علی:نویسد  الحدید می  یاب  ابن  

. ازدنیا رفت  هم  وفقه  ،علم( ع) علی  شدن  با کشته: گفت  امام  بعد از شهادت  معاویه  

!شد  می  نبود،عمر هلاک  اگر علی: عمر هفتادبار گفت  

  درآن  علی  که!وبخدا سوگند! مردم  باقی  جزء به  ویك  شده  داده  علی جزء به  ،نُه است  خدا آفریده  که  جزء علم  از ده:رموداوف  پیامبر درباب

(06علی از کعبه تامحراب ص) ! است  شریك  جزء هم یك  

(همان).شود  نمی  غیر تو انجام  به  امّت  مشکلات  وحل  مشکلاتی وحلال  اختلافات  کنندة  بیان  وتوئی! منَی  علم  تو وارث! علی  ای:وفرمود  
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  دهید،بار هفتاد شتر می  تشکیل  کتابی  اگر ازآان  که  گویم می« الرحیم  الرحمن  اللّه  بسم»قدر در تفسیر  آن  اگر بخواهم:وخودفرمود

شود   می  کشته  زمین  در کجای  کسی  شود وچه  می  واقع ای  فتنه  چه  زمین  در کجای  خبر دارم  من  بپرسید وبدانید که  ها از من  ازفتنه:وفرمود.شود

(همان)! آشناترم از زمین  آسمان  راههای  به  حقیقتاً من  کنید که  سؤال  از من  آسمان  ازراههای!میرد  ومی  

  فوراًدوخطبه( ع) نباشد،علی  ویا الف  نقطه  درآن  د کهبکنن  عربی  بزبان  سخنرانی بتواند یك  از اینکه  همه  ،وقنی عرب  با حضور سخنرانان  درجلسه

!  الف  نبود ودر دیگری  نقطه  دریکی  خواندند که  

حمدمقرٍ   ،حمدته قضیته ّ وبلغت المشیة  ونفذت  الکلمة  وتمت  غضبه  رحمته  وسبقت نعمته  وسبقت  منِتُه  ْ عظُمتَ ُ منَ حمدت»: الف  بدون  از خطبة  قسمتی

  است  داده  تمام  وآنرا بربندگان بزرگ  نعمتش  را که  خدائی  کنم  حمدمی: یعنی«... ،متفرد بتوحیده خطیئته ٌ من ،متنصل لعبودیتّه  ،متخضعّ  تهّبربوبی

او اقرار دارد   خدایی  به  کسیکه  ،سپاس گویم می  اورا سپاس. کامل  نافذ وفرمانش  خواستش. است  کامل  ومنطقش است  مقدم  برغضبش  ورحمتش

...* نظیر است  خدا بی  یکتائی  گیرد ودرشناخت  می  فاصله  افتدواز گناهان  می  بخاک  ودربندگیش  

  المهاد وموطد الاطواد ومرسل  ساطع.مطرود  کل  مولود ومآل  الودود،مصدرکل  المحمود،المالك  الحمدللهّ»: نقطه  بدون  از خطبة  قسمتی

  ستوده  سلطانی  که  خداوندی  سپاس: یعنی«...ومهلکها ومکورالدهور ومکررها  الاسرار ومدرکها ومدمر الاملاک  عالمالاوطار،  الامطارومسهل

را   زمین  های  پستی.دهد  می  را او پناه  ای  بخشد وهرطردشده می  وشمایل  را او شکل  هرنوزادی  که  خدائی. است  مهربان  ومالکی شده

  ویران. رازهاست  کنندة  اسرار ودرک  عالم.اورد  را او برمی  خلق فرستد ونیازهای  ،بارانها را او می نموده  را اوثابت  عظیم  ،کوههای هموارساخته

...کند و  را او تکرا می  زمان  چرخ. آنهاست  کنندة  ملکها وهلاک کنندة  

(710علی از کعبه تامحراب ص)  

 

!دریا  درمقابل  ای  مانند قطره: ؟گفت چقدراست( ع) علی با علم  تو درمقایسه  علم:یدند، پرس قرآن  مفسر بزرگ  آن  عباس  از ابن  

: وبخشش  سخاوت  

.کرد می  کمك  آنان  وبه رفت  می  فقراء ونیازمندان  درخانة  ،به بطور ناشناس غذا بر دوش  های  شبها کیسه.افراد بود  ترین  او بعد از پیامبر،بخشنده  

  به  هستند که شما آنان  سرپرست  هستند وهمچنین  شما،خدا ورسول  سرپرست:شد نازل  آیه  درشأنش  را بخشید که  فقیر انگشترش  ،به رکوع  درحال

88 مائده.دهند  می ،صدقه  رکوع  دارند ودرحال  ونماز برپا می  آورده  خدا ایمان  

  نبود،درهنگام کافی  اندازة  غذا به  چون.خودبرد  خانة  اورا به( ع) علی. وجادارم غذا  ونیاز به  غریبم  من: کرد وگفت  پیامبر مراجعه  به  شخصی 

روز بعد . است خوردن  او مشغول  کندکه  خیال  آورد تا مهمان  درمی  حرکت  خودرا به ودندان  کرد ولب  را خاموش  چراغ( ع) ،علی سفره  انداختن

.خبرداد( ع) علی  نوازی  ایثار ومهمان  پیامبر از این  

 

!او بخشید  را به  شمشیرش  هم  ؟حضرت دهی  می من  شمشیرخودرا به!  علی  ای: گفت  ،یکنفر از دشمنان جنگ  در وسط  
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: خواهی  عدالت  

! با علی  هم  وحق  است  با حق  علی:پیامبر فرمود  که  همانگونه  

  نخواهم ،قبول بستانم  ظلم  به  ای  مورچه  از دهان  ای  دهند تا دانه  بمن  درآنست  نچهاگر دنیا را با آ:اوخودفرمود.بودند  با علی  همیشه  وعدالت  حق

  آن  سو به  ،مرا ازاین وزنجیراست  درغل  وپایم  دست  ودرحالیکه  بیدارباشم  سعدان  تیزوبُرندة  خارهای  بر روی  صبح  تا به  اگر شب!بخدا:وفرمود.کرد

 ! باشم  کرده  را غصب  کسی  ومال کرده  ستم  ای  عده  به  که  کنم  ملاقات  را درحالی  ،خدا ورسول در روزقیامت  تا اینکه  بهتر است  سو بکشند،برایم

(01علی از کعبه تامحراب ص)  

.بردند  پناه  دیگران  آغوش  ،از او جدا شدند وبه عدل  این  نکردن  بخاطرتحمل  ای  عده  بود که( ع) علی  وعدالت  

  شدند واز امام  اوجمع  قبیلة.کند  را براو جاری  حدّ الهی  که  داشت  تصمیم  حضرت.خورد ،شراب روزه  دروقت  رمضان  درماه(  ع) شاعر علی  نجاشی

  حدّ الهی( ع)  اماّامیرمؤمنان.کردند  حمایت  ترک  نپذیرفتند،اورا تهدید به  امام  وچون.راببخشد  ،نجاشی آنان  آبروی  حفظ  کردند برای  درخواست

اگر :صدازد  نجاشی.نمود  مذمتّ از امام  درحضور نجاشی  معاویه  وقتی.شد  پناهنده  معاویه  بارگاه  سفرکردوبه  عزم  هم  نجاشی.فرمودند  را براوجاری

! فرار کردم  علی  از عدالت  من  بلکه! است  علی  بخاطر ظلم  نه شدم  وبتوپناهنده  فرار کردم  از علی  من  

*** 

  چشمش  چون  امام.ِ خودکرد وزینت  ضمانتدار،گرفت  عاریه  رسم  رابه  دار،گردنبندی  او از خزانه.بود  شده  دعوت  عروسی  به( ع) دختر علی

  قطع  خیانت  جرم  را به  ضمانتدار نبود،دستهایت  اگر عاریه:کردوفرمود  واورا توبیخ  دار را خواست  گردنبند افتاد وماجرا را فهمید،خزانه به

! نمودم می  

  گریه  به  امام  ناگاه. را گفت  مطالبی  فرماندار شهرشان آمد واز مظالم  امام  ،خدمت شناخت  اورا می  امام  که  سوده  بنام  زنی 

  آن  عزل  ،حکم از پوست  کاغذی  بر روی  سپس!نمایند  ظلم  مردم به  که  ام  را نفرستاده  فرمانداران  این  که  دانی  توخود می!خدایا:افتادوفرمود

!او بدهد  داد تا به  سوده  دست  وبه  را نوشت شخص  

  

،از شهرشما  از این  بیش  اگر با چیزی. وارد شهر شما شدم  سواری  اسب  وباهمین  کهنه  لباسهای  با همین  من:فرمود  شهری  ورود به  درهنگام( ع) علی

(همان)! ام  کرده  خیانت  اموالدر  ،بدانید که رفتم  بیرون  

: امیرمؤمنان  اصحاب  

 

:اشتر  مالک  

.اثر نبود  بی  شد وضربتش  کندنمی  آن  تیزی  او شمشیر خدا بود که:اشتر فرمود  مالك  دربارة( ع) علی  

.رسید  بشهادت  معاویه  عماّل  بدست  امیرمؤمنان فرامین  اجرای  او در راه.پیامبر بود  برای  مانند علی  علی  برای  مالك  

:زیاد  بن  کمیل  
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  در راه عاقبت. است  شده  نقل( ع) او از علی  توسط  کمیل  دعای. او آموخت  رابه  والهی  از اسرار معنوی  بعضی  بود وامام(  ع) ّ علی خاص  او از اصحاب

.رسید  خونخوار بشهادت  حجاج  بدست  ولایت  

:تمار  میثم  

.رسید  بشهادت( ع) علی  زیاد در راه  ابن  اوبدست.داد  خبر می  وازآینده گفت  می  سخن  از غیب  گاهی  بود که( ع) علی  خاص  او از شاگردان  

:ابوبکر  محمدبن  

او در .بود تحضر  شدواز یاران  تربیت( ع) علی  در آمد ومحمد درخانة  امیرمؤمنان ابوبکر بازدواج  بعد از رحلت  ابوبکر،اسماء بود که  مادر محمدبن 

.رسید  بشهادت  عمروعاص ،بدست( ع) امیرمؤمنان  مصراز طرف  استانداری  هنگام  

:قنبر  

.بود  مخلص  نمود واز شیعیان  خدمت( ع) علی  قنبر سالها درخانة  

او   به! بریزم! اللّه  ً الی را قربة  وخونش  را بیاورم  ابوتراب  ازشیعیان  یکی  که  دارم  امروز دوست: گفت  اطرافیانش  خونخوار به  حجاج  روزی

  اورا درنحوة  حجاج.کرد  قنبر امتناع!بجو  بیزاری  از علی: اوگفت  به  حجاج.،قنبر را آوردند بدستور حجاج! نداریم  را سراغ  غیراز قنبر کسی:گفتند

.دستور داد سر اورا بریدند حجاج! شوم  می  ذبح  مظلومانه  من  خبردادکه  بمن  مولایم: قنبرگفت.مخیّرکرد  مردن  

: حاتم  بن  عدی  

.رسیدند بشهادت  کور شد ودوپسرش  او درجنگ.بودند  امیرمؤمنان  دررکاب  خود وپسرانش  جمل  درجنگ. است  معروف  طائی  او پسر حاتم  

با   علی: گفت معاویه.شهید شدند( ع) علی  در رکاب: کجاهستند؟گفت  پسرانت: اوگفت  به  معاویه. رفت  نزد معاویه  به  روزی(  ع) علی  اوبعد از شهادت

رسید   بشهادت( ع) علی که  رفتارنکردم  انصاف  با او به  من: گفت  عدی!داد  تورا بکشتن  پسران سالمند ولی  دوپسر خودش  نکرد که  باتو عمل  انصاف

! ام  هنوز زنده  من  ولی  

: رشید هجری  

! روی  بلا از دنیا می  ویا فلان  مرض  فلان  تو به: گفت ها می  بعضی  وبه  گفت  می  اخبار غیبی  بود که  علی  خاص  او از یاران  

  خرمای چه! امیرمؤمنان  ای: رشید گفت.خرما آوردند  مقداری  حضرت  برای.بودند  نشسته  زیر نخلی  در نخلستانی  وچندنفر از یارانش( ع) یکروز علی

  می  تورا قطع وپاوزبان  دست(زیاد  ابن) امیه  بنی  زنازادة  زمانیکه  آن!رشید  ای!کشند بدار می  نخل  همین  تورا به  نکهبدا:فرمود  ؟امام است  خوبی

.بود  خواهی  با من  تو در دنیا وآخرت! آری:؟فرمود است  وبهشت آمرزش  آیا عاقبتم: ؟رشید گفت داری  حالی  کند،چه  

  انرا بریده  های  شاخه  یکروز دید که!داد  می  آب  آن وبه  رفت  می  درخت  آن  شید روزها پای،ر امیرمؤمنان  سخن  بعد از این

زیاد   ابن.کرد  رشید امتناع!بجو  بیزاری  از علی:  زیاد،رشید را احضار کردوگفت  ابن  نکشید که  طولی. است  شده  نزدیك  من اجل: باخودگفت.اند

  نگفته  دروغ  هم  ومولایم  گویم  نمی  دروغ  من  که  واللّه: ؟رشیدگفت شوی  می  کشته  چگونه  که  گفته  آیا مولایت!بگو  برایم  مولایت از دروغهای: گفت

  مرا قطع  وپا وزبان  وتو دست  کنم  نمی  قبول  من  ولی. بجویم بیزاری  از علی  که  کنی  وامر می  کنی  تومرا احضار می  خبر دادکه او بمن. است

بدستور !را نبرند  زبانت  راببرند ولی  وپایت  دست  که  دهم  دستور می درنیاید،من  راست  مولایت  حرف  اینکه  برای: زیاد گفت  ابن! نمائی می
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  اخبار آینده  اورید تا منوکاغذ بی  قلم! مردم  ای:زد  صدا می  اودرآنحال.اورا ببینند  بازار بردند تامردم  اورابه.رشید را بریدند   وپای  زیاد،دست ابن

  اورا هم ،دستور داد تا زبان! است  سخنرانی  رشید دربازار مشغول:کردندوگفتند زیاد نقل  ابن  را برای  سخن  این  وقتی! بگویم  را برایتان  تاقیامت

!بریدند  

: صوحان  بن  صعصعة  

.را بجا نیاورد( ع) آنطور باید وشاید،قدر علی  صعصعه مثل  کس  ،هید( ع) علی  یاران  در میان:او فرمود  دربارة( ع) صادق  امام  

  گروه ای: بر پیامبر گفت  وبعد از صلوات  منبر رفت  بالای  صعصعه!نماید  رالعن( ع) وعلی  منبر رفته  اورا احضارکرد ودستور دادتا بالای  یکروز معاویه 

  را لعنت( معاویه)اورا. کنم را لعن  اومرا دستور دادتا علی! است  وخیر خودرامؤخر قرار داده  شرّ خود را مقدم  که  آیم  می  از نزد کسی  من! حاضران

  نیست  قبول: گفت  معاویه.او خبر داد  را به  وماوقع رفت  آمد ونزد معاویه  پایین  صعصعة. گفتندآمین مجلس  اهل  همة!کند  اورا لعنت  کنید وخداهم

را   علی  که  کنم  می  را لعن  آنکس من  ولی. کنم  را لعن  تا علی  دستور داده  معاویه: وگفت  منبر رفت  بالای صعصعه! کنی  نلع  واورا صریح  وباید بروی

.صادرکرد  را شنید،دستور تبعید اورا از کوفه  مطلب وقتی  معاویه. آمین:گفتند  همه!نماید  لعن  

: ابو الاسود دئلی  

از   دختر ابوالاسودمقداری.فرستاد  شیرینی  مقداری  از جمله  هدایای  او،برایش دل  آوردن  بدست  برای  معاویه  روزی.دخوانن  نحو می  اورا پدر علم

  تا ما از محبت  اینهارا فرستاده  معاویه! دخترم: دید گفت خوردن  اورا مشغول  وقتی  پدرش. گذاشت  را دردهان  شیریی

  شود کسیکه  وهلاک!را فرستاد  شیرینی  این  را که  شود کسی و هلاک  زده  او نیرنگ.کند  را سیاه  معاویه  رویخدا : دخترگفت! بکشیم دست( ع) علی

!خوردبودبالا آورد  خود فروکرد وآنچه  درگلوی  دست  سپس.آنرابخورد  

: عدی  حجربن  

.بود  الدعوة  خواند ومستجاب  نماز می  تروزهزار رکع  درشبانه  بود بطوریکه  کننده  وبسیار عبادت  مخلص  او از شیعیان  

  کردند،دستور داد تا درحالیکه  امتناع  وچون!بجویند  بیزاری( ع) ازعلی  امر کرد که  سپس.را صادر کرد  او ویارانش  دستور دستگیری  معاویه

.رساندند  وزنجیر برآنها بود،آنهارا بشهادت غل  

: نباته  بن  اصبغ  

  نهاده  را بردوش شمشیرهایمان  که  است  در حدیّ  علی  به  ما نسبت  اخلاص: ؟گفت است در نزد شما چگونه(  ع) علی  مقام:رسیدپ  ابوالجارود از اصبغ

! کند،بکشیم  اشاره(  ع) علی  را که  تا هرکسی  ایم  

  امیرمؤمنان  فرزندان

-1 ّ کلثوم ام-0 محمدحنفیه-8( س) زینب-6( ع) عباس-1( ع) حسین  امام-2( ع) حسن امام-7. است  ذکر شده  حضرت  فرزند برای  وهفت  بیست

  زینب-75  نفیسه-71  رمله-70 الحسن  ام-78  یحیی-76  عبداللّه-71محمداصغر-72اکبر عبداللهّ-77  عثمان-76جعفر-0  کبری  رقیه-5  عمراطرف

   فاطمه-21  خدیجه-20 میمونه -28  سلمه  ام-26  هامام -21  جمانه-22  الکرام  ام -27 هانی  ام -26  صغری  رقیه-70  صغری
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(س)فاطمه زهراء   

 

. متولدشد درمکه از مادری چون خدیجه از زنان نمونه عالم  الثانی  جمادی  ،دربیستم بعثت  پنجم  درسال( س)زهراء  فاطمة  

 سخن گفتن هنگام تولد

متولد شدبه (،ساره،آسیه وکلثوممریم)در روایت است که وقتی فاطمه زهراءبا کمک چهارزن بهشتی 

اشهد ان لااله الاالله وانّ ابی رسول الله سیدالانبیاء وانّ بعلی سیدالاوصیاء ووُلدی ساده :سخن درآمد وگفت

من شهادت می دهم که خدائی جز خدای یگانه نیست وپدرم رسول خدا سرور پیامبران است .الاسباط

(235ص5بحار ج).همه سبطهاهستند وشوهرم علی سرور اوصیاءاست وفرزندانم سرور  

  بن  عاص.رود می  او،از بین  با رحلت  حضرت  نسل  بودند که  خوشحال  از دنیارفتند،مشرکین  درکودکی(  ص)رسولخدا  پسران  چون  زمان  درآن

. گفت  میشود،می  قطع  ،نسلش بامردنش کسیکه  ابتر یعنی  حضرت  به  پسر داشت  دوازده  که  وائل  

مردند  از پدرشان  قبل  پسر عاص  دوازده  کند ودرعوض  می  حفظ  پیغمبر راتاروزقیامت  نسل  داد که  را هدیه( س) ،فاطمه رسولش  به  ندمتعالخداو

!خود ابتر شد  وعاص  

«.هو الابتر  شّانئك ان.وانحر  لرّبك  فصّل.الکوثر  اناّ اعطیناک. الرحیم  الرحمن  اللّه  بسم»  

«. تو ابتر است  حقیقتاً دشمن.نماز بگذار ونحرنما  خدایت برای  پس. مابتو کوثر را عطا کردیم. مهربان  بخشندة خداوند  بنام»  

. یافت رحلت  در مدینه  سالگی75  ودرسن.نمود  ازدواج( ع) با علی  سالگی0نمود اودر  رحلت( س) خدیجه  مادرش  بود که  پنجساله( س) فاطمه  

بر بشریت دارد زیرا طبق حدیث قدسی اگر فاطمه س خلق نمی شد،پیامبراسلام  حضرت فاطمه س حق بزرگی

امام هم نبودند آنوقت دین ناقص می شد 11برای اینکه اگر فاطمه س نبود .هم خلق نمی شدند (ع) علی وحضرت 

.وهدف از خلقت محقق نمی گردید  

باید همیشه شاکر درگاه الهی باشیم که فاطمه  وما.امام وابسته به وجود حضرت فاطمه س بوده است11بنابراین وجود 

.س را خلق نمود تا امامت هم ادامه پیدا کند  
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مسئله دیگر تسبیح آن حضرت است که با هر تسبیح حضرت زهراءس ثواب هزار رکعت نصیب افراد تسبیح گو می 

.گردد وگناهانشان پاک می گردد  

در دنیا بوسیله عنایات .ت هم در دنیا وهم در آخرتمسئله سوم وجود حضرت برای بشریت باعث خیر وبرکت اس

حضرتش،حاجتها برآورده می شود ودر آخرت حضرت نگاهی به محشر می کند واز هرکه محبت آن حضرت در 

.دلش باشد شفاعت می نماید وآنها را نجات می دهد  

 فاطمه برترین زن در جهان هستی

د که در آن شغل خود یا خصوصیت  خوب خود از معمولا افرادی را به عنوان نمونه  انتخاب می کنن  

.یا زن نمونه.محقق نمونه.معلم نمونه.مثلا کارگر نمونه.دیگران برترباشند  

یکسال یادوسال یا کمی بیشترانتخاب افراد نمونه برای معمولا .اما سراغ نداریم که فردی در تمام سالها نمونه شده باشد

.می شوند  

یعنی اگر عمردنیا یک میلیاردسال باشد از زمان .ه در مدت عمر دنیا هرسال نمونه بوده استاما بانویی را سراغ داریم ک

آنهم توسط .می باشد (س)فاطمه زهراء وآن حضرت .اولین انسان های زن ومرد،این خانم نمونه بوده تا روز قیامت

.خداوند انتخاب شده است  

ویژگی حضرت اشاره می  ر رسیده است در این جا به چندی نظیاما چه خصلتهائی در حضرت بوده که به این مقام ب

.کنم  

 صبر عظیم

آنقدر این مسئله مهم بوده است که خداوند .یکی از ابعاد شخصیتی حضرتش،بُعد صبر عظیم آن حضرت است**

 .،حضرتش را قبل از خلقت جسمش مورد امتحان صبر قرار داد وحضرت در این آزمون موفق بودند

 :ضرت ذکر شده استدر زیارتنامه آن ح
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  آزمود تو را خدائی!   آزموده  ای:ِصابره امْتَحَنَكِ لمَِا  ِ، فَوَجَدَک ْ یَخْلُقکَ َ اَن ِ قبَْل خَلَقکَ  ِ اللهُ الَّذی ُ امتَْحَنکَ یا ممُتَْحنََة

 .صبور  تو را در برابر آزمایشش  دریافت  تو را بیافریند پس  از آنکه  تو را آفرید پیش  که

وحسن وحسین را جمع کرد ودرها را ( س)وحضرت فاطمه( ع)،حضرت على(ص)روزى رسول خدا:فرمود(ع)ام باقرام

بست وبه آنها فرمود خداوند سبحان بر شما سلام رسانده والان جبرئیل اینجاست ومى گوید خدا فرموده که من 

واب دادند که ما در مقابل دستورات الهى شما چه نظرى دارید؟آنها ج.خواهم شمارا بوسیله دشمنانتان امتحان کنم مى

رسول .ایم به صابران خیر خواهد داد که شنیده.صبر خواهیم کرد تا زمانى که بر خدا وارد شویم واو پاداش ما را بدهد

وجعلنا بعضکم لبعضٍ فتنةً أَتصبرون و کان )ناگاه آیه .به گریه افتاد بطورى که صدایش از اتاق بیرون رفت(ص)خدا

 24فرقان )«صیراًربُّک ب

سید شرف الدین استرآبادى  تأویل الایات ).که اینان صبر خواهند نمود همانگونه که خدا فرموده است.نازل شد 

341ص1ج
) 

 :همچنین ذکر شده 

سخن به شهادت پاره تن وقتی , حوادث تـلخ آینده را بـراى دخت دلبـندش بیان مى کرد(ص)هنگامى که رسول خدا

  :زهراى عزیز از پدر پرسید. رسید(ع)داسیدالشه ;(س)فاطمه

چـه کسـى فرزندم و نور چـشـمم و میوه دلم ! من یقـتـل ولـدى و قـره عـینى و ثـمره فـوادى؟ پـدرجـان! یا ابـتـاه))

 حـسـین ـ علیه السلام ـ را شهید مى کند؟ 

ش سوال کرد وپیامبر خداص آنگاه فاطمه س از محل شهادت فرزند.بدترین فرد این امت:پیامبر خدا ص فرمود

 .کربلا:فرمود

 :در این موقع حضرت فاطمه س آن شخصیت صبور فرمود

 ) ;على الله و توکلتُ و رضیتُ سلمتُ! یا ابه

  .در بـرابـر خواسته هاى خدا تسلیم و راضى ام و بـه خدا توکل کرده ام, اى پـدر
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 (462;ص, 22ج, حـارالانوارب)

از جمله آقایی .صبرشان کم است لذا مشکلاتی برای خود وخانواده شان ایجاد می کنندبعضی از افراد بخصوص خانمها 

با اینکه پسران دیگر دارم ولی همسرم از آن موقع تا .می گفت که پسرم چندسال قبل براثر سقوط از کوه از دنیا رفت

نمی آورد ومن نمی دانم چه و شبانه روز گریه می کند ولباس سیاه از تنش در.الان لبخند بر صورتش نیامده است

 بکنم؟

با سلاح صبر می توان مسیر .دنیا محل مصیبت وگرفتاری است همینطور که محل خوشی وخوشحالی است اما موقت

 .زندگی را بخوبی طی کرد ونگذاشت خللی در مسیر حیات زندگی پیش بیاید

 . ده استبو صبر بر سختی های مادی همچون گرسنگیاز جمله جلوه های صبر آن حضرت 

 :در روایت است

در ( ع)فاطمه, غذایى از همسر عزیز خود خـواست تا بدان گرسنگى خـود را برطرف سازد( ع)علی  امام وزى ر

دو روز است که در منزل غذاى , سوگند به خدایى که پـدرم را به نبـوت و شما را به امامت برگزید: جـواب گفت

  .حسـن و حسیـن دادم و خـود از غذاى انـدک مـوجـود استفـاده نکردم ;انـم آنچه بود به شما و فرزند, کافى نداریـم

 چـرا مرا آگاه نکردى تا به دنبـال تهیه غذا بـروم؟ ! فاطمه جان: با تإسف بسیار فرمـود (ع) علی  حضرت

 .از خدایم حیا می کنم چیزی از تو بخواهم که نتوانی آن را برآورده کنی:آن بانوی بی نظیر فرمود

 22;ص, 2ج, منـاقب ابـن شهر آشـوب)

 روز گرسنگی5

پنج روز است که ( ع)در خانه علـى, سـوگنـد به پرودگار! اى رسـول خـدا: ))رو به پدر کرده گفت فاطمه س وزى ر

 نه گـوسفندى داریـم و نه شترى و نه غذایى و نه ;صبح کـردم بـدون غذا و هـرگز غذایـى را در دهـان نگذاشته ایـــم

 (22ص, 71ج, احقــاق الحق.(() آبـى
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مثلا آقا امیرالمومنین در جنگهای مختلف به ماموریت  می رفتند وفاطمه س در این .همچنین صبر در زندگی زناشوئی

همچنان که در جنگ احد با تن خونین وجراحتهای زیاد .ایام تنها بود وگاهی شوهرشان با جراحتهای زیاد بر می گشتند

 .وفاطمه س به پرستاری حضرت مشغول شدند ولی صبرشان کم نشد.به خانه امدند 

لذا در دوران دفاع مقدس نیز شاهد بودیم که زنان مسلمان ایرانی پیرو زهرای مرضیه،بر سختی های این دوران صبر 

 .کردند

 .در منزل خدمتکار نداشتند وتنهائی باید بچه داری وخانه داری می کردندحضرت 

 .سالگی بودند سخت بود ولی حضرت استقامت عجیبی داشتند71ضیه س که در ن نه سالگی تا واین برای زهرای مر

 .صبر بر شکنجه هایی که مشرکین به رسول خدا ص وارد می کردند.سالگی5صبر بر یتیمی در 

بر شکستگی .بر شهادت محسن ع.بر غصب فدک.بر غصب ولایت.واز همه عظیم تر صبر بعد از رحلت آقا رسول الله

.بر بی احترامی منافقین به اهل بیت ع.هلوپ  

 .وحضرتش از این آزمون های عظیم،با موفقیت وپیروزی بیرون آمدند

 سادگی وبی رغبتی

 .بُعد دیگر شخصیت آن حضرت،سادگی وبی رغبتی آن حضرت به  دنیا در همه مراحل زندگی است**

درهم 644مهریه از کمترین مهریه ها بوده است که .در ازدواج حضرت می بینیم که ساده ترین مراسم برگزار می شود

در حالی .این وضع ازدواج دختر بهترین انسان ورهبر جهان اسلام است.آن زمان می شود دویست هزارتومان به پول ما

 .که معمولا حکام ورهبران هرجامعه از نظر مادی واشرافی بالاتراز مردم عمل می کنند

اما رهبران اسلام این چنین نیستند .مهور امریکا بیش از ششصد میلیون تومان است نقل می کنند حقوق ماهانه رئیس ج

 .ودر ساده ترین وضع زندگی بسر می برند

 .ساله با شویش علی مرتضی ع نیز قناعت وسادگی در همه مسائل زندگی زناشویی به چشم می خورد2در زندگی 
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ر بود،امّا آنقدر با مشک آب کشید که اثر مشک در بدنش پیدا شد او با اینکه محبوبترین افراد نزد پیغمب:فرمود(ع)على

وآنقدر خانه را جاروب کرد که لباسهایش غبار آلود بود وآنقدر زیر دیگ آتش افروخت که لباسهایش عوض 

 33بحار )(.کهنه شد)شد

) 

خاندولباس تن او از رفت ودید که بچه را شیر مى دهد وبا دستش آسیاب را مى چر( س)پیش فاطمه( ص)روزى پیغمبر

من :فاطمة فرمود!امروز تلخیهاى دنیا را براى شیرینیهاى آخرت بچش!اى دختر گرامى:پیغمبر فرمود.جل شتر است

 دراین موقع آیه.خدارا بخاطر نعمتهایش حمد مى کنم وبرکرامتهایش شکر مى گذارم

 «.بزودى خدا آنقدر بتو بدهد تا راضى شوى»(2)«ولسوف یعطیک ربکّ فترضى»

 (332ص3مناقب ابن شهر آشوب ج).نازل شد

 !چادروصله دار

سلمان که از کاخهای پادشاهان ایران وروم دیدار کرده بود وقتی سادگی و وصله های چادر دختر بهترین انسان را می 

 .بیند تعجب می کند

ران پادشاه ایران وروم دخت!عجبا:تعجب کرده وگفتم.روزى فاطمه را با چادرى وصله دار وساده دیدم:سلمان مى گوید

امّا این دختر رسولخداست که نه چادرهاى گرانقیمت بتن .برصندلى هاى طلا نشسته وپارچه هاى زربفت برتن مى کنند

 !داردونه لباسهاى زیبا

خداى بزرگ ،لباسهاى زینتى وتختهاى طلا را براى ما در روز قیامت ذخیره کرده !اى سلمان:فاطمه فرمود

 (343ص4بحارج).است

 :سپس فاطمه س به پدرش فرمود
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مـدت پنج سال است , سـوگند به خدایى که تـو را مبعوث فـرمـود. سلمان از سادگى مـن تعجب نمود! اى رسول خدا)

فـرش خانه ما پـوست گـوسفندى است که روزها بر روى آن شترمان علف مى خـورد و شبها بر روى آن مى خـوابیـم 

 .)((( لیف خرما پر شده است و بالـش ما چرمـى است که از

 711;ص, 32ج, بحـارالانـوار

 (.)همانا دخترم در گـروه پیشگـامـان و سـابقین است! اى سلمان: پیامبـر به سلمان فرمـود

 295ص, تـرجمه دکتـر افتخارزاده, بهجه قلب المصطفـى

 سه روز گرسنگی 

  :پاسخ شنید(( ورى؟آیا غذایـى هست که بیا! فاطمه جان: ))فرمـود( ع)روزى علـى

سه روز است که غذاى کافى در منزل نداریـم و سهم خود از همان , سـوگنـد به آنکه حق تـو را بزرگ شمــرده))

  :فرمـود( ع)علـى.(( گرسنگـى را تحمل نمودم, مقدار ناچیز را هـم به شما بخشیـدم و خـود

  :و حضـرت جواب داد(( چـرا به مـن خبـر نـدادى؟))

  :ل خدا مرا نهى کرد که چیزى از تـو بخواهـم و به مـن سفارش نمودرسو))

بپذیر و الا تـو درخـواست چیزى نـداشته , اگر چیزى براى تـو آورد, دخترم چیزى از پسرعمویت درخواست مکـن

.(()باش  

46ص4مناقب ابن شهرآشو ج  

 

م زندگی خود را مطابق پایین ترین افراد جامعه نشان می دهد که رهبران اسلا (ع) علی این ساده زیستی زهرای مرضیه و

 .برخلاف رهبران ادیان دیگر همچون پاپ که می گویند هروعده غذایش هزینه بالایی دارد.از نظر مادی قرار می دهند
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امام امت رض این چنین بودند ومقام معظم رهبری نیز این چنین هستند اگر چه دشمنان نظام در ماهواره ها جور دیگری 

 .بلیغ می کنندت

 .من به نمونه ای از ساده زیتی مقام معظم رهبری اشاره می کنم

اى  خامنه  حجة الاسلام والمسلمین مروى معاون ارتباطات حوزوى دفتر مقام معظم رهبرى درباره آیت اللهّ

ه گفتند ما در کل خانه تنها یک فرش دستباف داریم که جهیزیه همسرم بوده که نگ خود آقا مى: گفت 

 . ایم و بقیه خانه موکت است  داشته

گاهى : کردند  تر دفتر کار رهبرى بالا بود و منزلشان طبقه پایین ، ایشان تعریف مى قبل: وى اضافه کرد 

رفتم تا یک یا دو ساعتى پیش خانواده باشم و کار را هم انجام دهم به خاطر  من ظهرها پایین مى

خریدند و آن را بردند منزل شب که رفتم خانه دیدم خانواده  کمردردى که دارم گفتم یک مبل دو نفره

اند گفتم براى چى این را گذاشتید دم در ، خانمم گفت که آقا زندگى ما تا حالا  مبل را دم در گذاشته

خورد ، توضیح دادم که این مبل براى کار است که وقتى خانه هستم  طلبگى بوده این هم به زندگى ما نمى

ار شما باشم هم بتوانم به کارها برسم که با کلى اصرار خانواده پذیرفتند ولى گفتند فقط بتوانم هم کن

 . (1). کنیم نه بیشتر  همین یکى را تحمل مى

 

 http://bigharar194.parsiblog.com/1317154.htmسایت ( 1)

 

 بُعدعبادی آن شخصیت بی نظیر

آیا تاکنون شنیده اید که عروسی در شب عروسیش از .است شخصیت بی نظیرعبادی آن بُعد دیگر آن حضرت،بُعد**

 {317ص3احقاق الحق ج}.تازه داماد بخواهد بیا تا صبح نماز بخوانیم؟حضرت زهراء این کار را انجام داد
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لباس مخصوص وسجاده ای .حضرت زهراءس برای عبادت وراز ونیاز با خداوند سبحان ،جایگاه مخصوص داشت

وقتی حضرت عبادت می کرد فرشتگان بیشماری .انه اش را معبد ومصلی قرار داده بودمخصوص داشت ودر حقیقت خ

 .ان الله  اصطفاکِ وطهرکِ واصطفاکِ علی نساءالعالمین!یا فاطمه:براوسلام می کردند ومی گفتند

ته ای آن ناگاه گهواره خودبخود می جنبید زیرا فرش.گویند فاطمه س مشغول نماز بود که یکی از کودکانش گریه کرد

 .را به حرکت درآورد

 143ص1علل الشرایع ج} .امام حسن ع می گوید که دیدم شب جمعه مادرم در نماز بود تا صبح شد

او آنقدر در نماز ایستاد تا پاهایش !در میان این امتّ عابدتر از فاطمه نیست:حسن بصرى مى گوید

 {46ص33بحار}.کرد ورم

انس داشتندوبه تلاوت قرآن خیلی علاقه داشتندوبه تلاوت سور حضرت زهراءس بطور شبانه روز با قرآن 

حدید والرحمن وواقعه علاقه خاصی داشتند ومی فرمودند قاری این سور در آسمان ها ساکن فردوس 

 (426صحیفه الزهراءص.جواد قیومی.)خوانده می شوند

 نزد مـن است و از سـوى  اکنـون جبـرئیل! دختـرم: ))کرده فـرمـود( س)روزى رسـول خـدا رو به زهرا

: پـاسخ داد( ع)فاطمه(( چه مـى خـواهـى؟ ;پـروردگارم پیام آورده که هر چه بخـواهـى تحقق مـى یابـد

لذتـى که از خـدمت ( 25);((لا حاجه لى غیر النظر الـى وجهه الکـریـم, شغلنـى عن مسإلته لذه خدمته))

حاجتى جز ایـن ندارم که پیوسته ناظر جمال زیبا و  ;استحضـرت حق مـى بـرم مرا از هر خواهشى بازداشته 

309ص, 7ج, تفسیـر مجمع البیـان.) والاى خداوند باشـم ) 

 «را از کتاب فلاح السائل سیدبن طاووس نقل  نقل شده است(س)قسمتهایى از سه دعائى که از فاطمه

 :کنیم مى

 بعد از نماز عصر( س)دعاى حضرت فاطمه 

 «القلوب،سبحان مَن یحصى عدد الذنوب، سبحان مَن لاتخفى علیه خافیة  سبحان مَن یعلم جوارح

 .....فى الارض ولا فى السماء
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 ء  اللهم قدترى مکانى وتسمع کلامى وتطلع على امرى وتعلم مافى نفسى ولیس یخفى علیک شى

 «....امرى مِن

 بعد از نماز مغرب( س)دعاى حضرت فاطمه 

 «ائلون و الحمد لِلهّ الذى لایحصى نعماءه العادوّن والحمدلِله الحمد للهّ الذى لایُحصى مدحته الق

 ....الاول والاخر  الذى لایؤدى حقهّ المجتهدون و لااله الااّللهّ

 ء من عدلک الى مغفرتک فادرکنى والتئذُ بعفوک من  افِرُّ الیک هارباً من الذنوب فاقبلنى و التجى

 «...بطشک فامنعنى

 نماز عشاءبعد از ( س)دعاى حضرت فاطمه 

 « الحمدلِلهّ رفیع الدرجات،منزلّ الایات ،واسع البرکات،ساتر العورات،قابل الحسنات،مقیل

 ...العثرات،منفس الکربات

  اللهم انى عائذٌ بک فاعذنى،ومستجیر بک فَأَجِرنى ومستعین بک فاعنّى ومستغیث بک فاغثنى و

 (46ص33بحارج)«...داعیک فاجبنى و مستغفرک فاغفرلى و

 

زنهایی .علاقه حضرت به عبادت بیانگر اهمیت عبادت در رشد شخصیتی انسان مخصوصا زنان استاین 

اهل نماز شب .که می خواهند به مقامات بالای معنوی وقرب الهی دست پیدا کنند باید اهل عبادت باشند

جهاد زن  البته بشرط اینکه اگر شوهر دارند حق شوهر هم حفظ شود که بالاترین.اهل ذکر باشند.باشند

 .،خوب شوهرداری کردن است

 حجاب وعفاف

 .بعُد دیگر شخصیت آن حضرت،اهمیت فوق العاده ای است که برای حجاب وعفاف قائل می شدند**
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آن چنان که گاهی سوالات عجیبی می پرسیدند مثلا از پدرشان پرسیدند که آیا در قیامت انسانهایی که 

زیرا آنچنان قیامت عظمت دارد که انسانها .ا فرمود خیرمحشور می شوند لباس برتن دارند؟رسول خد

حضرت فاطمه ناراحت شد وفرمود .هریک به فکر نجات خویش است واصلا توجهی به این مسائل ندارند

هنوز فاطمه س از منزل پدرش بیرون نرفته بود که .من از خدا حیا می کنم.وای از برهنگی در روز قیامت

می رساند ومی فرماید بخاطر رفع نگرانی فاطمه،من فاطمه را در حالی پیک وحی آمد وگفت خدا سلام 

 (22 ح ،52 ص ، 1 ج: نوار الا بحار .)که دولباس از نور برتن دارد محشور می کنم

 احدی دیگر را راه ندهید

خـود رو به اسمإ ـ دوست باوفا و پرمعرفت در روایت است که حضرت درباره غسل دادن بدن مطهرش بعد از شهادتش 

 اذا انا مت فاغسلینـى انت و على بـن ابـى طالب و لا ! یا اسمإ: ))ـ کرد و فرمود

, 2ج, کشف الغمه .)مرا غسل دهید واحدی دیگر را راه ندهید (ع) علی یعنی وقتی از دنیا رفتم تو و.تدخلی علیّ احدا

 27;ص

 (س)خوشحالی فاطمه 

) علی نه را به فاطمه س وکارهای خارج از خانه را به تقسیم کار کرد وکارهای داخل خا (ص)پیامبر وقتی 

واگذار کرد فاطمه س فرمود جز خدا کسی نمی داند که از این تقسیم کار چقدر خوشحال شدم چرا  (ع

 (263ص143بحارج.)که رسول خدا مرا از انجام کارهائی که مربوط به مردان است باز داشت

رجستگی بدنش بعد از مردن برای تشییع کنندگان می پرسد یا اینکه از فضه درباره اینکه مشخص شدن ب

گامى كه يكى از بانـوان چگـونگى پنهان سازى بدن را زير پارچه اى كه بر آن چنـد هن.ونگران بعد از مرگش است 

 .)  روى آورد , پـس از آن لحظه آرامش خاصى به آن انسان صالح خدايى, قطعه چـوب قـرار دارد به آن حضـرت نشان داد

 30تا  20ص, 32ج, حارالانوارب

چه در مقابل فامیل نامحرم مثلا .اين را مقايسه کنیم با بی اهمیتی بعضی از زنان ودختران شیعه به حجابشان

 .چه در مقابل افراد غريبه مانند مغازه داره وراننده ها وديگران.برادر شوهر يا پسرعمو وغیره
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ملائکه به او کمک نمی .در درگاه الهی مقامی پیدا نمی کند.يابد اگر خانمی به حجابش اهمیت ندهد رشد نمی

 .آرامش روانی ندارد.نمی تواند مربی خوبی برای فرزندانش باشد.کنند

 فاطمه س برترين ها

لوکانت الحکمه رجلا لکان علیاع ولوکان العقل رجلا لکان الحسن ع ولوکان السخاء رجلا :قال رسول الله ص

ن الحُسن شخصا لکان فاطمه بل هی اعظم انّ فاطمه ابنتی خیر اهل الارض عُنصرا لکان الحسین ع ولوکا

 .وشرفا وکرما

اگر .اگر سخاوت مرد بود حسین ع بود.اگر عقل مرد بود حسن ع بود.بود (ع) علی اگر حکمت مرد بود 

ن اهل زمین است همانا فاطمه س دخترم بهتري.زيبائی شخص بود فاطمه بود بلکه فاطمه از زيبائی بالاتراست

 {65ص4فرائدالسمطین ج}از جهت نژاد وشرافت وبزرگواری

 ولایتمداری آن حضرت

در .او يک تنه در مقابل منافقین می لیستد.بعُد ديگر شخصیت آن حضرت،ولايتمداری آن حضرت است**

 .مسجد مدينه سخنرانی تاريخی ايراد می کند وماهیت دشمنان ولايت را افشا می نمايد

پس هنگامی که خداوند برای پیامبرش، خانه } :فرمود (ع) علی سخنرانی خود درباره غصب ولایت حضرت در 

پیامبران و جایگاه برگزیده برگزیدگانش را انتخاب کرد در بین شما کینه و نفاق آشکار و جامه دین فرسوده گشت، 

ان تبهکار نعره کشیدند و در میدانها افراد گمراه خموش به نطق آمدند و فرومایگان پست به صحنه درآمده، سرکردگ

 .جولان دادند

شیطان سرش را از گریبان برآورد و شما را به سوی خود فرا خواند و شما را اجابت کننده دعوت خود یافت که گول 

وزن و ناچیز دید و چون تحریکتان کرد و به خشم آمدید و بر غیر  سپس در آزمایش خود، شما را بی. اید او را خورده

 .بله! و به آبشخور دیگری وارد شدید( شتر دیگران را به نام خودتان غصب کردید)تر خود داغ زدید ش

هنوز چیزی از رحلت رسول خدا نگذشته بود و زخم و جراحت فقدان او هنوز به هم نیامده و بهبود نیافته بود، بلکه 

آگاه . پا شود شتاب کردید و خلافت را ربودیدای به  هنوز جسد رسول خدا دفن نشده بود که شما از ترس اینکه فتنه

 {.باشید که با این عمل در فتنه و آشوب سقوط کرده و جهنم را که بر کافران احاطه دارد برای خود برگزیدید

حضرت زهراءبرای دفاع از ولايت واتمام حجت با مسلمین،در خانه مهاجر وانصار می رود ومسئله غدير 

به آنها يادآوری می کند واز آنها برای دفاع از ولايت کمک  (ص)پیامبر جانشین  خم و انتخاب علی را بعنوان

 .با گريه شبانه روزی خود،مظلومیت اهل بیت را به جهانیان اعلام می کند.می خواهد
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 نفرين بر منافقین 

ـود را با چنان وضع چـون همسر خ, روز شکستـن استخـوانهاى سینه و روز تـازیـانه بـر بازوان حضرت, در آن روز سیاه

قسـم به  ,رها کنید پسرعمویـم را: ))آنان را تهدید به نفریـن نمود و فرمود, دلخراشى دید که به سوى مسجد مى برند

سر خـود را برهنه کرده و پیراهـن رسـول خدا را , خدایى که محمد را به حق فرستاد اگر دست از وى برندارید

و ( ع)و در حالى که دست حسـن.(( رخـواهـم آورد و همه شما را نفرین مى کنـمبرافکنده و در برابر خدا فریاد ب

  .روانه شد( ص)به طـرف قبـر رسـول الله, را گرفت( ع)حسیـن

سلمان را , خبـر داشت, که از ماجـراى پـس از نفـریـن همسـرش که نابودى تمامـى افـراد بـود( ع)در ایـن هنگام علـى

تمامى امواج احساس , (ع)د تـا او را منصـرف سـازد و او پـس از شنیـدن پیـــــام امیرالمومنیـنبه سـوى فاطمه فـرستـا

جانـم ! علـى جان: ))روانه سـاخت و بـا لحنـى از سـر اطـاعت عرض کـرد, خود را به اقیانوس بیکران عشق به ولایت

مى , به خانه باز مـى گـردم... یها و چه در سختیها همـواره با تـوام چه در خـوش, اى اباالحسـن. فـدایت و سپر بلایت

 .(()سخـن آن بزرگوار را مى پذیرم و از او اطاعت مى کنم, روم و صبر مى کنـم

  772;ص, 2ج, تاريخ يعقـوبـى

روحی لروحک الفداءونفسی لنسک الوقاء ان !ياابالحسن:ودرجای ديگر خطاب به علی مرتضی ع می فرمايد

روحم فدای !يعنی ای علی(116ص1کوکب الدری ج)ک وان کنتَ فی شر کنتُ معککنت فی خیر کنتُ مع

 .همیشه باتوم اگر در خیر باشی باتوام واگر در سختی باشی بازهم باتوام.روحت وجانم فدای جانت

 اعتراض به غصب ولايت

يه محمودبن لبید می گويد روزی حضرت فاطمه س را در کنار قبر حضرت حمزه  مشغول عزاداری وگر

من در داغ فراق بهترين !فرمود ای اباعمرو.به حضرت عرض کردم از گريه شما رگهای قلبم پاره شد.ديدم

 .پدری مانند رسول خداص هستم پس حق دارم اشک بريزم

آيا رسول خدا ص قبل از وفاتشان .به عنوان جانشین پیامبر سوالی دارم (ع) علی عرضکردم درباره نصب 

 ن امام معرفی کردند؟،علی را صريحا به عنوا

غدير واقع شد ولی از آنچه پرسیدم بمن خبر .آيا غدير را فراموش کرديد؟گفتم!واعجبا:فاطمه س فرمود

فرمودخدای تعالی را شاهد می گیرم که شنیدم رسول خداص فرمود علی بهترين شخصی است که بعد .بدهید

اگر از او .ر از صلب حسین امامان ابرارنداز من برشما مردم امام وخلیفه است و بعد حسن وحسین ونه نف

پیروی کنیدآنهارا هدايت کننده وهدايت شده می بینید واگر با آنها مخالفت کنید تا روز قیامت دربینتان اختلاف 

 .خواهد بود
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مَثلَ امام همانند کعبه است :رسول خدا فرمود!ای اباعمرو:پرسیدم چرا از حقتان دفاع نکرديد؟فاطمه س فرمود

 .ردم بايد به طرفش بروند نه آنکه کعبه بسوی مردم بیايدکه م

بخداقسم اگر حق را به اهلش واگذار می کردند واز عترت پیامبر اطاعت می نمودند :بعد حضرت ادامه داد

امامت ادامه پیدا می کرد تا به نهمین فرزند حسین ع يعنی .دونفر پیدا نمی شد که درباره خدا باهم اختلاف کنند

 (020ص06بحار...)می رسید قائم ما

با نامشخص بودن قبر شريفش ونامعلوم بودن تاريخ دقیق رحلتش  سوالی را برای همه حق طلبان پیش می 

 .آورد که چرا بانويی که سرور زنان عالم است بايد قبرش مجهول باشد؟فاطمه زهراء شهید ولايت است

در دنیابه فاطمه نموده است که پدرى مثل من دارد  خداوند سبحان این عطاهارا:وفرمود :آقارسول الله فرمود

وهیچ شخصى مثل من نمى باشد وعلى شوهرش است واگر على نبود،همسرى براى فاطمه پیدا نمى 

وجبرئیل نزدم .وحسن وحسین را دارد که هیچ شخصى مانند آندو نیست وآندو سرورجوانان بهشتند.شد

خدایت کیست؟مى : ر ومنکر از او مى پرسندهرگاه فاطمه رحلت کندودفن شود،نکی:آمد وگفت

کسى : امامت کیست؟مى گوید:مى پرسند.پدرم:کیست؟مى گوید پیغمبرت:سؤال مى کنند.ربّى اللهّ:گوید

 )(.على بن ابى طالب)که بالاى قبرم ایستاده است

 سخاوت وبخشش به فقراء

 .بعُد دیگر شخصیتی آن حضرت ،سخاوت وبخشش به فقراء ونیازمندان است**

امّا روز بعد وقتى اورا دید .،لباسى به اوداد( س)براى عروسى دخترش فاطمه (ص)گفته اند که پیغمبر

وقتى در .دیشب درِ خانه را زدند: گفت( س)فاطمه.سبب را پرسید.،مشاهده کرد که لباس کهنه به تن دارد

و بدهم،امّا بیاد این آیه خواستم لباس کهنه را به ا.را باز کردم،زنى را دیدم که از من لباس مى خواست

بدرجه نیکوکارى نمى رسید مگر زمانى که آنچه را خود »(2)«.لن تنالوا البرّ حتىّ تنفقوا ممّا تحبوّن»:افتادم

 (261ص1کوکب الدری ج).لذا پیراهن عروسى را به آن فقیر دادم«.دوست دارید،انفاق کنید

 ایثار در سه روز
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 .السلام و فضه سه روز روزه نذرى داشتند  م و حسین علیهالسلا فاطمه علیهاالسلام و حسن علیه»

امّا موقع افطار ناگاه مسکینى در خانه را بصدا درآورد و . روز اول فاطمه علیهاالسلام تعدادى نان تهیه کرد 

کردند و براى روز بعد  اهل خانه همه افطارى خود را به او دادند و خود با آب افطار. تقاضاى غذا نمود 

 . گرفتند  روزه

روز دوم باز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیه کرد امّا موقع افطار یتیمى در خانه را بصدا درآورد 

 .اهل خانه مجدداً نانهاى خود را به او دادند و با آب افطار نمودند . تقاضاى غذا نمود 

السلام  اسیرى در خانه اهلبیت علیهمولى موقع افطار . روز سوم نیز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیه کرد 

 .اهل خانه غذاى خود را به او دادند وخود با آب افطار نمودند . را بصدا درآورد و تقاضاى غذا نمود 

روز چهارم وقتى پیامبر بدیدار آنها آمد و مشاهده کرد که رنگ بر صورت حسن و حسین نمانده و اهل 

ناگاه آیات سوره هل اتى نازل شد و خداوند سبحان از . شت خانه دچار ضعف شدند، دستها را بدها بردا

 : ایثار آنان تعریف نمود

 «ویطعمون الطعام على حبهّ مسکینا و یتیما واسیرا»

وتفسیرفرات کوفی 232ص34بحارج)(4دهر)«.دهند ودر راه محبت الهى به مسکین ویتیم واسیر غذا مى»

 (125ص

هزار سکه طلا بود بین فقراء تقسیم می کردوفقط قسمتی را برای 140لانه تا حضرت  درآمد فدک را که سا             

(140ص41بحارج)خرج منزل بر می داشت  
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نمونه آن .ایشان تاثیر مهمی بر پاکدامنی وایمان بشریت داشتند.بود (س)فاطمه زهراء با این صفات عظیمی که در :نتیجه

.متاثر از عظمت فاطمه زهراء می باشدزنان ودختران پاکدامن ایران اسلامی است که همه   

 

 

 (س)القاب وکنیه هاى فاطمه زهراء

تزکیه شده از )زکیه -3( پاک جسمانى وروحانى)طاهره-3( بابرکت)مبارکه-2( بسیار راستگو)صدیقه -1

-4( اواز خداوند سبحان راضى است)مرضیه-5(خداوند سبحان از او راضى است)راضیه-6( بدیها

آمدند وگفتند این چه نورى است؟فرمود به (ص)اهل مدینه نزد رسولخدا.ا روشن کردنورى مدینه ر)زهراء

رفتند دیدند حضرت در محراب مشغول عبادت است واین نور از (س)وقتى نزد فاطمه.خانه دخترم بروید

-2( بینند مانندحیض واستحاضه ونفاس در حضرت نبوده است آن خونى که زنها مى)بتول-4(1)(اوست

قبل از تولد خداوند سبحان اورا با )ممتحنه -14(سمان مورد یارى ملائکه قرار دارددرآ)منصوره

مادر )امّ ابیها-13( مادر شهیدان)الشهداء امّ -12( مادر حسن وحسین)امّ السبطین-11( صبرامتحان کرد

ان حدیث ملائکه با او سخن گفتند یا اینکه او براى زن)المحدّثة-16( کنیزخداوند) امة اللهّ -13!(پدرش

-14(سرور زنان عالم)سیدة نساء العالمین-14( داراى مقام عصمت)معصومة -15(گفت مى

دراوج )نقیة -21( باتقوا)تقیة-24( بدست منافقین شهید شد)شهیدة -12( بافضیلت وپرفضیلت)فاضلة

مورد ستم قرار )مقهورة-23(مورد ظلم واقع شده)مضطهدة -23( بسیار عالم)علمیة-22( پرهیزکارى

  زوجة ولى اللهّ-24( سیب بهشتى)تفاحة الفردوس-25(به کمال رشد عقلى رسیده)رشیدة-26( رفتهگ

بسیار )صابرة -34( به او ظلم کردند)مظلومة-22( همیشه باکره)العذراء-24(همسر على ع ولى خدا)

آتش  فاطمه یعنى بریده از بدیها زیرا پیروان خود وپدر وشوهرش را در قیامت از)فاطمه -31و(صبور

حضرت با شویش بسیار مهربانى کرد وهنگام .یعنى بسیار مهربان ) (حانیه)هانیه-32(کند جهنم جدا مى
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که بعد از من چه مصیبتهائى براو وارد (ع)کردسبب را پرسیدند گفت از براى امیرالمؤمنین وفات گریه مى

 (...شود مى
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 (ع )امام حسن مجتبی 

در سن سى و هفت سالگى به مقام . در شب نیمه رمضان سال سوم هجرى در شهر مدینه بوده است  میلاد آن حضرت

مرقد . امامت رسیدند و بعد از ده سال امامت ، در سن چهل و هفت سالگى به دست عوامل معاویه به شهادت رسیدند 

 . مطهرش در قبرستان بقیع مدینه است 

 . کنیه آن حضرت ابامحمد بوده است . امین ، حجت ، برّ ، نقى و زکى است  مجتبى ، سبط ، سید ،: القاب آن جناب 

نامى : السلام فرمود  السلام متولد شد ، فاطمه علیهاالسلام به على علیه وقتى امام حسن علیه: السلام فرمود  امام سجاد علیه

سپس . کنم  آله این کار را نمى و علیه الله من قبل از پیامبر صلى: السلام فرمود  على علیه! براى این کودک انتخاب کن 

من در : حضرت فرمود . آله بردند و خواهش کردند که اسمى بر او بگذارد  و علیه الله کودک را به نزد پیامبر صلى

در این هنگام وحى نازل شد و جبرئیل سلام خدا را ابلاغ کرده و . گیرم  نامگذارى این کودک بر خدا سبقت نمى

نام پسر هارون را که شُبرّ . السلام است  على بن ابیطالب براى تو مانند هارون براى موسى علیه: فرماید  مىخدا : گفت 

 . عربى شبَُّر ، حسن است : لغت من عربى است ؟ جبرئیل گفت : آله فرمود  و علیه الله رسول خدا صلى. است بر او بگذار 

 (1). پس نام حسن را بر این کودک گذاشتند 

 

 ستارگان درخشان( 1)

 

 السلام  عبادت امام حسن علیه

 : نقل شده که 

علت را . داد  السلام دست مى زده به امام علیه شد و حالت وحشت السلام دگرگون مى هنگام وضو رنگ امام مجتبى علیه

 : فرمود  مى. پرسیدند  مى
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 . خواهم در مقابل پروردگار عالمیان بایستم  مى

 . شد  کرد و بیهوش مى افتاد ، ناله اى مى لرزید و هنگامى که به یاد قیامت مى ن امام مىهنگام نماز بندهاى بد

 (1). . . و . دید که به ذکر خدا مشغول است  کرد ، مى السلام را ملاقات مى هر که امام علیه

 !علم به ارحام 

 : بن عباس نقل شده که   از عبداللّه

 . برد از کنار ما رد شد  بودم که قصابى در حالى که گاوى را با خود مى السلام روزى نزد امام حسن مجتبى علیه

 . اى در شکم این گاو است که ماده بوده و سرِ دمُ و پیشانى او سفید است  بچه: السلام فرمود  امام علیه

ند ، دیدم همان من به دنبال قصاب رفتم و هنگامى که گاو را ذبح کردند و پوست او را درآوردند و شکم او را شکافت

خدا در قرآن ،علم به ارحام را مخصوص خود : السلام برگشتم و گفتم  نزد امام علیه! طور که امام خبر داده بود ، است 

 !قرار داده است 

و از امورى خبر داریم که نه فرشته مقرب و نه پیامبر ! ما به امورى که پوشیده است ، مطلعیم : السلام فرمود  امام علیه

 . (2)آله و اهلبیت اوست و علیه الله دانند و منحصر به محمدّ صلى ، هیچ کدام آنرا نمى مرسل

 

 ستارگان درخشان( 1)

 .  1ج: منتهى الامال ( 2)
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 مکارم اخلاق

السلام دستور داد هر چه پول  السلام رفت ولى قبل از اینکه درخواست خود را بگوید ، امام علیه عربى نزد امام حسن علیه

! مولایم : او گفت ! مبلغ بیست هزار درهم پول بود که همه را به آن شخص بخشیدند . ر خانه بود ، آوردند د

ما خاندانى هستیم که قبل از : چرانگذاشتید که ابتدا مدح و ثناى شما را بگویم و تقاضاى خود را مطرح کنم ؟ فرمود 

 (1). کنیم  اینکه فقیر آبرویش ریخته شود ، به او کمک مى

 جواب ناسزا

تا زمانى که آن مرد . السلام را گرفت و به حضرت ناسزاهاى زیادى گفت  روزى یک نفر یهودى سر راه امام حسن علیه

السلام به او سلام کرد و خنده نمود و  وقتى که او ساکت شد ، امام علیه. السلام ساکت بود  زد ، امام علیه حرف مى

دهیم  خواهى به تو مى اگر چیزى از ما مى. غریب هستى و امر بر تو مشتبه شده است  کنم گمان مى! اى پیرمرد : فرمود 

لباس هستى ،  کنیم و اگر گرسنه باشى تو را سیر نمائیم و اگر بى و اگر درخواست ارشاد و هدایت کنى تو را ارشاد مى

نمائیم  تى دارى ، حاجت تو را برآورده مىکنیم و اگر حاج نیاز مى باشى ، تو را بى دهیم و اگر محتاج مى به تو لباس مى

 . . . کنیم و  و اگر به خانه ما بیائى تو را مهمان مى

دهم که تو خلیفه خدا در  من شهادت مى: وقتى مرد شامى این برخورد را از حضرت دید ، به گریه افتاد و گفت 

 . (2)زمینى

 

 ستارگان درخشان( 1)

 .  314، ص 1ج: منتهى الامال ( 2)
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 صلح با معاویه

السلام ، مجبور شد بعد از  هاى او در لشکر امام حسن علیه هاى معاویه و نفوذى السلام با دسیسه امام حسن مجتبى علیه

 . شش ماه خلافت مسلمین ، با معاویه صلح نماید 

ع شیعیان و اسلام تغییر نمود ، آینده را به نف مى در عین حال مواد صلح نامه طورى تنظیم شد که اگر معاویه به آن عمل

 .داد  مى

 چند بند ازصلح نامه

 .السلام را ندارد  ـ معاویه حق تعرض به امام حسن علیه 1

 .ـ معاویه خلیفه است و باید در میان مردم ، طبق کتاب خدا و سنت رسول و خلفاى شایسته عمل کند  2

 .ـ معاویه نباید بعد از خود کسى را خلیفه قرار دهد  3

 .م در هر کجا که باشند از شرّ معاویه در امان باشند ـ مرد 3

 .السلام و جان و مالشان از شرّ معاویه در امان باشند  ـ اصحاب و شیعیان على علیه 6

 .السلام ، حیله و تزویر نکند  بیت علیهم ـ نسبت به حسنین علیهماالسلام و سایر اهل 5

 .بگوید  السلام ناسزا ـ هیچ کس حق ندارد به على علیه 4

 * * * 

 صلح امام بهتر از نور خورشید

: حضرت در این رابطه به آنها فرمود . گرفتند  السلام ایراد مى اى از جاهلان بر امام حسن علیه بعد از صلح با معاویه ، عده

آنچه که خورشید آنچه من انجام دادم ، براى شیعیان ، از ! ام ؟ به خدا سوگند  دانید که من چه کرده چه مى! واى برشما 

دانید که من امام شما هستم ؟ و اطاعت من بر شما واجب است و من  آیا نمى. بر آن طلوع و غروب کند ، بهتر است 

دانید که وقتى  آیا نمى: فرمود . آرى : گفتند . آله یکى از دو سرور بهشت هستم  و علیه الله طبق سخن رسول خدا صلى
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السلام از او ناراحت و  ر را ساخت و کودکى را کُشت ، حضرت موسى علیهخضر ، کشتى را سوراخ کرد و دیوا

دانید که  آیا نمى. در حالى که این کارها نزد خدا درست بود . عصبانى شد زیرا از حکمت این کارها خبر نداشت 

م که حضرت عیسى السلا به غیر از قائم علیه. هرکدام از ما امامان بیعت یک طاغوت و فرعون را بر گردنمان داریم 

سازد تا بیعت هیچ طاغوتى  دارد و او را غایب مى خواند و خداوند تولد او را مخفى مى السلام پشت سر او نماز مى علیه

 .دهد  که خداوند عمر طولانى به او مى. السلام است  به گردن او نباشد و او نهمین فرزند برادرم حسین علیه

سازد تا دانسته شود که خدا بر هر چیز قادر  کمتر از چهل سال دارد ، ظاهر مى سپس او را در حالى که جوان بوده و

 . (1)است

 

 

 .  12، ص 33ج: بحارالأنوار ( 1)

 

 السلام  فرزندان امام دوم علیه

 .السلام را به عقد خود درآورد  ـ حسن که فاطمه دختر امام حسین علیه 1

 ـ زید 2

 ـ قاسم 3

 ـ عمرو 3

 .این سه در کربلا به شهادت رسیدند  که  ـ عبداللّه 6

 .ـ عبدالرحمن که قبل از رسیدن به کربلا رحلت نمود  5
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 ـ حسین 4

 ـ طلحة 4

 درباره شهید فخ

حسین بن على بن حسن بن حسن بن حسن در زمان خلیفه موسى عباسى قیام کرد و در جنگى که در سرزمین فخ در 

 .نزدیکى مدینه صورت گرفت ، به شهادت رسید 

 عبد العظیم حسنى

السلام و امام هادى  السلام و امام جواد علیه رسد و از اصحاب امام رضا علیه السلام مى او با چند نسب به امام مجتبى علیه

 . السلام و از عالمان و زاهدان بزرگ بوده است  علیه

به زیارت قبر امام حسین : ت کجابودى ؟ گف: السلام فرمود  امام علیه. السلام رفت  شخصى خدمت امام هادى علیه

السلام فرمود ، اگر به زیارت قبر عبدالعظیم که در محل شماست رفته بودى ، مثل کسى  امام علیه. السلام رفته بودم  علیه

 السلام رفته  بودى که به زیارت امام حسین علیه

 .بود 
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 السلام  زندگى نامه امام حسین علیه

 

 (1).«واَدْخُلِی جنََّتِی« 22»فَادْخُلِی فِی عبَِادِی« 24»ارْجعِِی إِلَى ربَِّکِ راَضیَِةً مرَْضِیَّةً« 24»سُ الْمطُْمئَنَِّةُیَا أیََّتُهَا النَّفْ»

 .ایه مذکور درباره امام حسین علیه السلام نازل شده است

 . السلام است  یکى از راههاى رسیدن به خداوند عز وجل ، راه امام حسین علیه

 : فرمود سید على قاضى عارف کامل مرحوم

شریان فیوضات و خیرات از مسیر حضرت . السلام به مقام توحید برسد  محال است انسان بجز از راه سیدالشهدا علیه

 «.السلام است  پیشکار این فضیلت هم حضرت قمربنى هاشم ابوالفضل العباس علیه. السلام است  سیدالشهد علیه

اگر کسى در راه حسین . السلام یعنى محبت به خدا  م یعنى عشق به خدا و محبت به حسین علیهالسلا عشق به حسین علیه

انّ »: السلام قدم بگذارد و علاقه به آن حضرت را در دلش قرار دهد در حقیقت به کشتى نجات سوار شده است که علیه

 .«الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا

السلام ، برگزارى و شرکت در  السلام ، زیارت عاشوراى حسین علیه حرم حسین علیه السلام ، زیارت گریه بر حسین علیه

السلام ،  السلام ، برپایى سفره ابوالفضل حسین علیه السلام ، سینه و زنجیر زدن براى حسین علیه مجلس عزاى حسین علیه

 . السلام ، همه اینها الهى و خدایى است  زیارت حرم زینب حسین علیه

 

 .وره فجر، آیات آخرس.  1
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الهى ». و قطع از همه چیز . براى رسیدن به وصل به خدا . اى براى عشق پاک به خداوند سبحان است  همه اینها مقدمه

 .  «هب لى کمال الانقطاع الیک

حسین را مأمور وحیم کردم و او را با شهادت، گرامى داشتم و کار او را به سعادت ختم : در حدیث قدسى است که

 .ودم نم

السلام ، دیگران را بگریاند، یا خود گریه کند و یا خود را به  کسى که در مصیبت حسین علیه: آله  و علیه الله پیامبر صلى

 (2()1).گریه زند، بهشتى خواهد بود 

فرزند ! امى تو ام! پدر ساداتى ! فرزند سیدى ! تو سیدى : السلام  آله ، خطاب به امام حسین علیه و علیه الله پیامبر صلى

آید که نُهمُ  و از صلب تو نُه تن امام بوجود مى! پدر حجتّها هستى ! فرزند حجتّى ! تو حجتّى ! پدر امامان هستى ! امامى 

 (3).آنها قائم آل محمد است 

 

 .همان .  3    . 123/مائه منقبه  2    43/ثواب الاعمال -( .ع)زندگى امام حسین.  1

 

 تولد

السلام در سوم شعبان سال چهارم هجرى در شهر مدینه ، در حالى که شش ماه بیشتر در شکم مادرش  امام حسین علیه

هجرى قمرى به  51سالگى در محرم سال  66سالگى به امامت رسید و در  36در . زهراء علیهاالسلام نبود ، متولد شد 

 . شهادت نائل آمد 

آله به معجزه الهى انگشت  و علیه الله شیر نداشت ، رسول خدا صلىدر هنگام تولدش ، چون فاطمه زهراء علیهاالسلام ، 

 . آله تغذیه نمود  و علیه الله گذاشتند و او از پیامبر صلى سبابه خود را در دهانش مى

 اند گفته. السلام گذاشتند  السلام جانشین موسى علیه نام او را به دستور خدا ، حسین معادل شبیر نام پسر دوم هارون علیه

 . که قبل از اسلام نام حسن و حسین سابقه نداشته است 
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متولد شد خدای رئوف به جبرئیل امر کرد که با هزار ملک به زمین نازل شده و از جانب ( ع)در روایت است که موقعی که امام حسین 

ه در او ملکی بنام فطرس یکی از موقعی که جبرئیل در حال نزول بود از جزیره ای گذشت ک: تبریک گوید( ص)خدا و خود به پیامبر 

حاملین سابق عرش که به خاطر کندی در امر خدا بین عذاب دنیا و آخرت مخیر شده و او عذاب دنیا را اختیار کرده بود ، معذب 

طا فرزندی ع( ص)خداوند به پیامبر: وفتی فطرس ، جبرئیل را با آن همراهان دید از مقصدش پرسید؟ جبرئیل فرمود. زندگی می کرد

.کرده و مرا دستور داده که به حضرت تبریک بگویم  

پس جبرئیل او را با خود به حضور پیامبر برد و . مرا با خود ببر شاید آن حضرت در حق من دعا کند تا خدا از من بگذرد: فطرس گفت

ا به این نوزاد مبارک بمالد و بـه  به فطرس بگو خود ر: بازگو نمود پیامبر فرمود( ص)او پس از تبریک قضیه فطرس را برای رسول خدا 

.چون فطرس دستور پیامبر را انجام داد حالش نیکو شد و خدا از او درگذشت. مکان و جایگاه خود بازگردد  

به خاطر حقی که این کودک بر . زود باشد که امت تو این نوزاد را شهید کنند : فرمود( ص)چون فطرس خواست برگردد به رسول خدا

که او را زیارت کند من زیارت او را به حسین می رسانم و کسی که بر آن حضرت سلام کند من سلام او را می  من دارد، هر کس

سپس فطرس به آسمان بالا رفت و در حال صعود . رسانم و هر کس بر حسین صلوات بفرستد من صلوات او را به آن حضرت می رسانم

( ص)ن آزاد شده حسین بن علی و فاطمه و جد حسین رسول خدا چه کسی مثل من است در حالی که م: فخر می کرد که 

(1زندگانی امام حسین ع ص).هستم  

 آله  و علیه الله گریه رسول خدا صلى

السلام بعد از اینکه گوسفندى برایش عقیقه کردند و سرش را تراشیده هم وزن موى  در روز هفتم ولادت حسین علیه

آله او را بر دامنش نشاند و  و علیه الله لوق ، خوشبو نمودند ، رسول خدا صلىسرش ، نقره صدقه دادند و سرش را با خ

 : فرمود 

 . کشته شدن تو بر من چه بسیار سخت است !   اى ابا عبداللّه

 این چه خبرى است که روز اول و امروز فرمودید و گریه نمودید ؟ ! پدر و مادرم به فدایت باد : اسماء گفت 

کشد که در دین  شخصى او را مى. گریم که کافران بنى امیه او را به شهادت رسانند  رزند دلبندم مىبراى این ف: فرمود 

 ! شود  نماید و به خداوند کافر مى من شکاف ایجاد مى
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این ! خدایا . خواهم که ابراهیم درباره ذریه خود خواست  از تو در حق این دو فرزندم ، آن را مى! خدایا : سپس فرمود 

لعنتى بسیار که آسمان و زمین از آن لعنت پر شود ! و دشمنان این دو را لعن نما ! دوستدار این دو را دوست بدار دو و 

.(1)  

 

 (ستارگان درخشان( 1)

فاطمه زهارا سلام الله علیها مریض شدند به این علت پستانش خشک گردید لذا برای ( ع)بعد از ولادت امام حسین: روایت است که 

.دنبال دایه می گشت ولی کسی پیدا نکردند (ع)حسین  

قرار داده و آن انگشت جد خود را می مکید و خدا رزق و غذای ( ع)انگشت ابهام خود را در دهان حسن ( ص)پیامبر گرامی اسلام

.روز این معجزه ادامه داشت 20حسین را در انگشت پیامبر قرار داده بود و تا مدت   

رشد و تربیت می یافت تا ( ع)و فاطمه زهرا سلام الله علیها و علی ( ص)ان پر کرامت و برکت رسول خدادر دام( ع)و بدین ترتیب حسین

.رحلت کردند( ص)رسول خدا ( ع)اینکه در سال دهم هجری همزمان با هفت سالگی اما حسین   

( ع)م بر حق بدست علی بن ابی طالب و چندی بعد شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها ، تربیت آن اما( ص)بعد از رحلت رسول خدا 

سال رسیده بود و مقام امامت به امام  06سالگی به شهادت رسید و در آن وقت عمر امام به  60در سن ( ع)انجام پذیرفت تا اینکه علی 

رسید و مقام سالگی به شهادت  25پس از ده سال امامت در سن ( ع)برادر بزرگ خود منتقل شد تا اینکه امام حسن مجتبی ( ع)حسن

.منتقل شد( ع)امامت به حسین بن علی   

 

 

 ها القاب و کنیه

، العابد ، الزاهد ،   ، وتراللّه« کشتة اشکها »   ، مظلوم ، شهید ، قتیل العبرات  سیدالشهداء ، سید شباب اهل الجنه ، ثاراللّه

، « دفاع کننده » الهادى ، المهدى ، الذائد الصدیق ، الطهر ، الطاهر ، الطیب ، المبارک ، الرضى ، المرضى ، التقى ، 

 .  ، خالصة اللّه« برگزیده خدا »   المجاهد ، العالم ، امام الهدُى ، سبط الرسول ، قرة عین البتول ، صفوة اللّه
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 . و ابوالشهداء بوده است   و کنیه حضرت ، اباعبداللّه

 عبادت و مکارم الاخلاق 

زیرا . کنم که من چگونه متولد شدم  تعجب مى: د که چرا پدرت کم اولاد بود ؟ فرمود السلام گفتن به امام سجاد علیه» 

 .« خواند  پدرم در هر شبانه روز ، هزار رکعت نماز مى

 : السلام را شنید ، گفت  بن زبیر خبر شهادت امام حسین علیه  وقتى که عبداللّه» 

ا به صبح در نماز بود و روزهاى زیادى را به روزه هاى طولانى را ت شخصى را کشتند که شب! به خدا سوگند 

 . (1)گذراند مى

  

 

 .  244ص: اهل البیت ( 1)

 

السلام آن چنان دلها را با خواندن این دعا به سوى خدا کشید ، که انبوه خلایق صدایشان به  در آن روز ، حسین علیه

 . خواندند و آمین گفتند گریه برخاست ، چنانکه خداى را همراه کلمات امامشان به اجابت 

 :نویسد  ابن اثیر در کتاب اسد الغابه مى

 .  (2)عنه فاضِلاً کثَیرَ الصُّوم واَلصَّلوةِ واَلحجِّ واَلصَّدَقَةِ واََفعْالِ الخیَرِْ جمیعَها الله کان الحُسیَنْ رضى» 

 .نده همه کارهاى خیر بودیعنى امام حسین ع بسیار روزه دار،ونمازخوان وحج گذار وصدقه دهنده وانجام ده

 نجات دادن زن مسلمان از دست یزید
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یزید به زمان ولایتعهدى ، با اینکه همه نوع وسائل شهوترانى و کامجوئى و کامروایى از قبیل پول ، مقام ، کنیزان رقاصه 

 . اش را به بانوى شوهردار عفیفى دوخته بود  در اختیار داشت ، چشم ناپاک و هرزه. . . و 

 . 63ص: لهوف  (2) 

 

گرى و دروغ  اى نشان دهد ، با حیله پدرش معاویه ، به جاى اینکه در برابر این رفتار زشت و ننگین عکس العمل کوبنده

ساخت تا زن پاکدامن مسلمان را از خانه شوهر جدا ساخته ، به بستر گناه آلوده  پردازى و فریبکارى ، مقدماتى فراهم

السلام از قضیه با خبر شد ، در برابر این تصمیم زشت ایستاد و نقشه شوم  على علیه حسین بن. پسرش یزید بکشاند 

بن سلام باز گرداند و   معاویه را نقش بر آب ساخت و با استفاده از یکى از قوانین اسلام ، زن را به شوهرش عبداللّه

اش را نمایان و  این کار همت و غیرت الهىاى قطع نمود و با  دست تعدى و تجاوز یزید را از خانواده مسلمان و پاکیزه

السلام  علاقمندى خود را به حفظ نوامیس جامعه مسلمان ابراز داشت و این رفتار داستانى شد که در مفاخر آل على علیه

 .  (1)و دنائت و ستمگرى بنى امیه ، براى همیشه در تاریخ به یادگار ماند

 السلام  شجاعت امام حسین علیه

السلام در کربلا یاران خود را از دست داد و همگى به شهادت رسیدند ، نه تنها اثرى از ترس در  م علیهوقتى که اما

 . شد  تر مى تر و شاداب شد ، بلکه صورت مبارکش برافروخته حضرت دیده نمى

شمن مانند گوسفندانى کرد ، د السلام حمله مى ولى وقتى که امام علیه. السلام بود و چند هزار نفر لشکر دشمن  امام علیه

و هنگامى که نتوانستند در جنگ تن به تن و . گریختند  السلام مى کردند ، از مقابل امام علیه که از مقابل شیر فرار مى

دانید این مرد  السلام پیروز شوند ، صداى عمر سعد که فرمانده دشمن بود ، بلند شد که مى جنگ با شمشیر بر امام علیه

و تنها با ! اى بر او ببرید  باید او را سنگباران کنید و هجوم یک دفعه. السلام است  شیر خدا ، على علیهکیست ؟ او فرزند 

 . السلام را خسته و مجروح و سپس شهید بنمایند  حمله ناجوانمردانه توانستند امام علیه

 بخشش امام 
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 .  133، ، ص 3ج: عقد الفرید ( 1)

 

السلام در مقابل او را آزاد  امام علیه. السلام هدیه کرد  م یک شاخه ریحان به امام علیهالسلا روزى کنیز امام حسین علیه

 . فرمود 

السلام نماز را تمام کردند و به  امام علیه. السلام در حال نماز بودند که عربى آمد و اشعارى خواند  همچنین امام علیه

 از مال حجاز چه قدر مانده است ؟ : قنبر فرمودند 

 . السلام دستور داد بیاورند و همه را به او بخشیدند  امام علیه. پنج هزار درهم :  گفت

همچنین ذکرشده که وقتى معلم توانست سوره حمد را به فرزند امام بیاموزد امام دستورداد دهان معلم را پر از جواهر 

 (1).کردند ودهها لباس یمانى به او داد

 السلام  قیام امام حسین علیه

السلام قیام نمود و از مدینه به مکه  هجرى ، و شروع خلافت یزید ، امام حسین علیه 54از مرگ معاویه ، در سال بعد 

رفت و در نهم ذیحجه که روز شهادت مسلم بن عقیل هم است ، به طرف کوفه حرکت کرد و در دوم محرم وارد 

 . به شهادت رسید  51کربلا شد و در عصر عاشوراى سال 

حادثه شهادت امام و یارانش ، در کمتر از بیست و چهار ساعت ، اتفاق افتاد ولى آن چنان این حادثه عظیم  اگر چه کل

 . دارد  هاى مظلوم را به حرکت وا مى جوشد و ملت السلام مى است که هنوز هم خون حسین علیه

 شعارهاى عاشورا

کربلا و چه در روز عاشورا، داراى پیامهاى مؤثر و السلام چه در فاصله مدینه تا  برخى از کلمات سید الشهدا علیه

ها آمده است، یا در رجزها و اشعار آن  این سخنان یا در ضمن خطبه. دیدگاههاى الهامبخش براى جهاد و کرامت است 

هاى عاشورایى را از آنها  ها و روحیه توان هدف حسینى و اندیشه مى. است  حضرت، و حالت شعارى به خود گرفته
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 ستارگان درخشان  (1)

 :برخى از این شعارها چنین است. دریافت و آن فرازهاى فروزان را شعارهاى نهضت عاشورا دانست 

 باید بااسلام خداحافظى اگر «على الاسلام السلام، اذ بُلِیت الامة براع مثل یزید»ـ 1

 

ن درمدینه فرمود، که از آن حضرت این را در پاسخ مروا!)بینیم اسلام به شخصى چون یزید گرفتارشده است اگر مى

 ( .خواست تا با یزید بیعت کند مى

اگر هیچ پناهگاهى هم نداشته باشم هرگزبایزید !بخداقسم «لو لم یکن ملجا ولا ماوى لما بایعتُ یزید بن معاویه  واللّه»ـ  2

 (.محمد حنفیه فرمود در پاسخ برادرش!)کنم بیعت نمى

شهادت درنظرم سعادت وزندگى با ستمکاران در نزدم  «والحیاة مع الظالمین الا برما انى لا ارى الموت الاسعادة»ـ  3

 ( . خطاب به یارانش در کربلا!)بدبختى است

مردم بنده دنیا «الناس عبید الدنیا و الدین لعق على السنتهم یحوطونه مادرّت معایشهم فاذا محصوا بالبلاء قَلَّ الدیّانون»ـ  3

در مسیر رفتن به ! )دینداران واقعى کم هستند ولى درهنگام آزمایشف.زندگیشان بگذرد دیندارندهستند وتا زمانى که 

 (.کربلا در منزلگاه ذى حسم

نگرید که به  آیا نمى«. . .محقا  الا ترون انَّ الحق لا یعمل به و انَّ الباطل لا یتناهى عنه؟ فلیرغب المؤمن فى لقاء ربه»ـ  6

در کربلا خطاب به اصحاب .)باشد  باطل برنمى دارند؟پس مومن باید مشتاق لقاءاللّهشود ودست از  حق عمل نمى

 ( . خویش فرمود

مرگ همچون گردنبد گردن دخترکان بر آدمى حتمى  «خطّ الموت على ولد آدم مخطّ القلادة على جید الفتاة»ـ  5

فه، در میان جمعى از خانواده، یاران و السلام در مکه پیش از خروج به سوى کو حسین علیه از سخنرانى امام.)است

 (.شیعیان خویش
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بالاثم والعدوان فلم   ، یعمل فى عباداللّه ، ناکثا عهده، مخالفا لسنّة رسول اللّه من راى سلطانا جایرا مستحلا لحرام اللّه»ـ  4

دوانسان با زبان وعمل کارى نمای گناه ودشمنى عمل مى« ان یدخله مدخله  یغیرّ علیه بفعل ولا قول کان حقا على اللّه

 ( . در منزلگاه بیضه، در مسیر کوفه، خطاب به سپاه حر.)نکند برخداست که اوراهم در کنار ظالم درجهنم قرار دهد

امام شخصیتى است که به «ذات الله ما الامام، الا العامل بالکتاب و الآخذ بالقسط والداین بالحق و الحابس نفسه على»ـ  4

. کند وعدالتمداراست وحق طلب است وخود را دربست در اختیارخداوند سبحان قرار داده است مىکتاب خدا عمل 

 (.هاى کوفیان نوشت و توسط مسلم بن عقیل به کوفه فرستاد امام این صفات امام راستین را در پاسخ به دعوتنامه)

دى شهید خواهم شد وشهادت براى بزو «سامضى و ما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى حقا و جاهد مسلما»ـ  2

شعر از دیگرى است، اما امام حسین .)جوانمرد ننگ نیست بشرط اینکه حق طلب باشد ودر راه اسلام جهادنماید

 ( . السلام آن را در پاسخ به تهدیدهاى حر، در مسیر کوفه خواند علیه

رضایت خداوند،رضایت ما اهل بیت است ما  «لصابرینرضانا اهل البیت، نصبر على بلائه و یوفیّنا اجر ا  رِضى اللّه»ـ  14

اى که هنگام خروج  در خطبه.)کنیم وخداوند سبحان هم پاداش کامل صابرین را بماخواهد داد بربلاهاى الهى صبر مى

 ( . از مکه ایراد نمود، خطاب به اصحاب و یاران فرمود

 ( . یخته به شهادت را ترسیم فرموددر آستانه خروج از مکه به سوى کوفه فرمود و راه خونین و آم

در وصیت نامه سید الشهدا .)ام من براى اصلاح دین جدم قیام کرده «انما خرجت لطلب الاصلاح فى امة جدى»ـ  12

 (.السلام به برادرش محمد حنفیه آمده است که قبل از خروج به سوى مدینه نوشت علیه

هرگز همانند افرد ذلیل در نزد شما نخواهم بود «ار العبید ولا افرّ فرار العبیدلا اعطیکم بیدى اعطاء الذلیل ولا اقرّ اقر»ـ 13

در سخنرانى صبح عاشورا، خطاب به نیروهاى دشمن فرمود، که .)ومانند غلامان اقرار به خطا یا فرار نخواهم کرد

 ( . خواستار تسلیم شدن آن حضرت بودند

ذلت از ما دوراست وخداوند و رسولش ومومنین از «. . .ا و رسوله و المؤمنون ذلک لن  اللّه هیهات منِّا الذلّة، یابى»ـ  13

 (.دشمن فرمود، پس از آنکه خود را سر دو راهى ذلت و شهادت محیر دید در خطاب به سپاه.)ذلت ما امتناع دارند
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اى  خ عمر سعد، که نامهدر پاس! )آیا از مرگ بدتر هم هست؟آفرین به شهادت باد«فهل هو الا الموت؟ فمرحبا به»ـ  16

 ( . به آن حضرت فرستاد و خواستار تسلیم شدن بود

اى فرزندان «صبرا بنى الکرام، فما الموت الا قنطرة تعبربکم عن البؤس و الضراء الى الجنان الواسعه و النعیم الدائمه»ـ  15

خطاب به یاران ! )کند منتقل مى هاى دنیا به نعمت هاى آخرت مرگ پلى است که شمارا از سختى!صبورباشید!بزرگوار

 ( . فداکار خویش در صبح عاشورا، پس از آنکه تعدادى از اصحابش شهید شدند

خواند و شهادت را بر ننگ تسلیم، ترجیح  هنگامى که روز عاشورا هنگام پیکار با سپاه دشمن به عنوان رجز حماسى مى

 ( . داد مى

که مرگ سرخ، به از زندگى !)با عزت از زندگى با ذلت برتراستمرگ  (موت فى عزّ خیر من حیاة فى ذلّ»ـ  14

 (.ننگین است

اگر دین ندارید واعتقادى به آخرت «ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فى دنیاکم»ـ  12

هاى حرم او حمله  خیمهدر آخرین لحظات پیش از شهادت، وقتى شنید سپاه کوفه به طرف !)ندارید لااقل آزادمرد باشید

 ( . اند، خطاب به پیروان ابوسفیان چنان فرمود کرده

آیا کسى است که از ذریه پیامبر « ؟ هل من ذابّ یذبّ عن حرم رسول اللّه« »هل من ناصر ینصر ذریّته الاطهار؟»ـ  24

السلام این نصرت  وقتى سید الشهدا علیه)حمایت کند؟آیا شخصى وجود ندارد که از حرم رسول خدا دفاع کند؟

 ( . خواهى و استغاثه را بر زبان آورد که همه یاران وبستگانش شهید شده بودند

 السلام ارتباط برقرار نماییم؟  چگونه با امام حسین علیه

ودر راه هدایت وسعادت   چون امام حسین ع کشتى نجات وچراغ هدایت هستند باید از این امام ،در راه معرفت اللّه

 :گردد از جمله راههاى ارتباط معنوى با آن حضرت به موارد زیر اشاره مى.فاده را بنمائیم،کمال است

 شب وروز که روش اولیاء خدا بوده ـ خواندن زیارت عاشورا در ایام ولیالى 1

 .است
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 : خطاب به سید موسوى رشتى(: عج)امام عصر»

 !خوانید؟ نافله، نافله، نافله  شما چرا نافله نمى

 ! خوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا  شورا نمىشما چرا عا

 (1)«!خوانید؟ جامعه، جامعه، جامعه  شما چرا جامعه نمى

 ـ حضور فعال در مجالس حسینى و سفر مداوم به کربلا از راه قانونى  2

 ها وهیئت ها ـ برپایى روضه خوانى در منازل و تکایا وحسینیه 3

کنند با عزادارى محرم همه گناهانشان  بعضى خیال مى)ا نمازهاى یومیه ـ دورى از گناه و انجام واجبات مخصوص 3

 . شود اگر چه در غیر محرم کارهاى زشت مرتکب شوند یا مال حرام بخورند یا خیانت کنند  محو مى

قیام  براى جلوگیرى از مفاسد اخلاقى. براى زکات قیام کرد . السلام براى نماز قیام کرد  در حالى که امام حسین علیه

 . (اى ندارد کرد و عزادارى براى حضرت بدون انجام واجبات فایده

 السلام  عاقبت قاتلین امام حسین علیه

اگر چه بنابر حکمت الهى ،خداوند سبحان مهلت کوتاهى به قاتلین سیدالشهداء ویارانش داد ولى بطور معجزه آسائى 

رعلیه امام حسین ع ،شرکت داشتند واقدامى انجام در مدت کوتاهى همه کسانى که به نحوى در لشگر عمرسعد ب

دادند،بدست مختار ودیگر انتقام گیرندگان ،به مجازات دنیوى رسیدند اگر چه در ر جعت هم زنده شده ومجددا 

 .باشد هاى عظیمى درانتظارشان مى شوند ودر قبر وقیامت هم مجازات مجازات مى

 

 مفاتیح الجنان .  1
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 قیام مختار

 

او ابراهیم پسر . قیام کرد و لشکرش با لشکر شام جنگ کرده و مختار پیروز شد  55مختار که از شیعیان بود در سال 

 . مالک اشتر را فرمانده سپاه خود نموده بود و شروع به انتقام از قاتلین حادثه عاشورا نمود

دند سپس خنجر را برداشته و از گوشت بدن ابن آنان ابن زیاد را دستگیر کرده و ابراهیم دستور داد تا آتشى روشن کر

یالثارات الحسین : داد و در آخر بار فریاد کند و آن را در آتش نیم پخت نموده و به خورد ابن زیاد مى زیاد مى

 .السلام فرستاد  سر ابن زیاد را از تنش جدا نمود و براى امام سجاد علیه! السلام  علیه

آنان که بر بدن حضرت اسب رانده بودند آوردن و . ش را از تن جدا نمودند سپس شمر را دستگیر نموده و سر

 . بامیخهاى آهنین به زمین دوختند سپس اسب بر بدنشان تاختند تا مردند 

بجدل بن سلیم که . عمروبن صبیح را که با شمشیر به صورت امام زده بود آورده و بدنش را با نیزه ریز ریز نمودند 

 .ع کرده بود آوردند و دست و پایش را قطع نمودند تا در خون خود دست وپا زد و مرد انگشت امام را قط

شیث بن ربعى را که با شمشیر به صورت امام زده بود از . بریدند تا مرد  سنان بن انس را آورده و از گوشت رانهایش مى

. ا بیرون آورده و او را کشتند دست و پاى ابحر بن کعب را بریدند و چشمهایش ر. گوشت بدنش بریدند تا مرد 

 . گوشت حصین بن نمیر را با قیچى بریدند تا مرد 

اى را در آتش داغ  دست و پاى حرمله را بریده و میله. عمر سعد را در بسترش سر بریدند و پسرش حفص را هم کشتند 

زیاد بن رقاء را که . ا کشتند دستهاى خولى را بریدند سپس او ر. کرده و برگردن حرمله گذاشتند تا گردنش قطع شد 

مرّة بن منقذ را که قاتل على اکبر بود با آتش . هاشم زده بود بستند و تیر بر چشمانش زدند تا مرد  تیر به پسر یکى از بنى

 (1). . . کشتند و 
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 144ص زندگانى امام حسین ع.  1

 فرزندان

  ـ عبداللّه 6محمد ـ 3على اصغر ـ3 ـ على اکبر 2السلام  علیه ـ امام سجاد 1 

  

 ـ سکینه 4ـ زینب  4ـ جعفر 6

 ـ فاطمه 9

 یاران

  

  السلام علیه ـ على اکبر 1

  

  ـ 3السلام  علیه ـ على اصغر 3السلام  علیه ـ عباس 2

  

 ـ 5السلام  علیه ـ مسلم بن عقیل 6السلام  علیه قاسم  

  ـ قیس بن مسهّر 4هانى بن عروة

ـ زهیر بن  14بن عوسجه ـ مسلم 2ـ حبیب بن مظاهر 4صیداوى 

 ـ هلال بن نافع 12 سعید بن عبداللّه ـ 11قین

 . . . ـ جون و 16ریاحى ـ حرّ بن یزید 13ـ ابوثمامه 13
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 السلام  زندگى نامه امام سجاد علیه

. د یافت السلام در روز پانزدهم جمادى الاولى و به قولى پنجم شعبان در مدینه متولحضرت على بن الحسین علیه 

در بیست و دو . السلام بوده است  مادرش به قول مشهور ، شهر بانو دختر یزد گرد ساسانى و پدرش امام حسین علیه

هجرى به دست عبدالملک مروان به شهادت  26سالگى به مقام امامت رسید و بعد از سى و پنج سال امامت در سال 

  .مرقد مطهرش در قبرستان بقیع مدینه است . رسید 

 السلام  عبادت امام سجاد علیه

 : گوید  السلام مى امام باقر علیه

پیش پدرم رفتم و هنگامى که دیدم که از کثرت عبادت و بیدارى ، رنگ مبارکش زرد و چشمهایش از گریه زیاد 

به گریه مجروح و پیشانیش از کثرت سجود پینه کرده و ساقهاى پایش از ایستادن زیاد در نماز ورم کرده بود ، من 

! السلام در آن ذکر شده است را بیاور  آن کتابى که عبادت على علیه: السلام به من نگاهى کرد و گفت  امام علیه. افتادم 

  (1)السلام ، عبادت کند ؟ تواند مانند على علیه چه کسى مى: وقتى آوردم ، مقدارى خواند و فرمود 

 

 ستارگان درخشان ( 1)

السلام هیچ متوجه نشدند تا زمانى که  امام علیه. السلام در نماز بودند که خانه آتش گرفت  هامام علی:آمده است که 

 . آنگاه فهمیدند که خانه آتش گرفته بوده است . نمازشان تمام شد 

گاه براى حضرت در روز غذا نبردم و در شب بستر براى خواب پهن  من هیچ: گوید  السلام مى کنیز امام سجاد علیه

 (1).م ننمود

 

 ستارگان درخشان ( 1)
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 : آمده است که 

کرد که نزدیک بود روح  قدر آن را تکرار مى رسید ، آن مى «مَالکِِ یَومِْ الدِّینِ  »السلام در نماز به  وقتى امام سجاد علیه

 . از بدنش خارج شود 

خواست به بستر  خواند که وقتى مى ز مىقدر نما ها را تا به صبح به عبادت مشغول بود و گاهى آن السلام شب امام علیه

کرد و خود را به بستر  توانست ایستاده برود ، بلکه مانند کودکى که تازه راه افتاده است ، حرکت مى برود ، نمى

 . رساند  مى

 . فرمود  السلام در ماه رمضان ، جز دعا و تسبیح و استغفار ، سخن دیگرى نمى امام علیه

 . درمدت عمرشان هزار برده آزاد کردند السلام  امام سجاد علیه

رسید ، به سجده شکر  السلام یعنى بسیار سجده کننده گویند ، زیرا هرگاه به او نعمتى مى امام چهارم را سجاد علیه

یافت ، سجده شکر  نمود و اگر از مریضى شفا مى کرد ، سجده شکر مى رفت و هرگاه بین دو نفر را اصلاح مى مى

 . نمود  داد سجده شکر مى دا به او فرزندى مىکرد و اگر خ مى

دادند که گوسفندى را پخته و گوشت آن را بین فقرا تقسیم کنند و  گرفتند ، دستور مى السلام روزه مى وقتى امام علیه

 . نمودند  خود با نان و خرما افطار مى

 . . . د و السلام ، هزینه بیش از صد خانواده را در مدینه به عهده داشتن امام علیه

السلام از بخشیدن زیاد  و امام علیه. السلام بین پانصد درهم تا ششصد هزار درهم بود  ها و هدایاى امام سجاد علیه بخشش

السلام بیاید و جواب تحقیر آمیز بشنود ، بلکه به دستور  و هرگز شنیده نشد که فقیرى در خانه امام علیه. شد  ملول نمى

 . (1)نام جواب مى دادند ینحضرت ، فقیر را با بهتر

به غلامشان فرمودند که تکه خرما را به منزل ببرد . السلام ، در کوچه به تکه خرمائى برخوردند  یک روز امام سجاد علیه

غلام گفت که من خود آن را . امام تکه خرما را خواستند . وقتى به خانه رفتند . السلام آن را استفاده کنند  تا امام علیه
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وقتى اصحاب گفتند به خاطر این کار کوچک او را آزاد . السلام خوشحال شدند و او را آزاد کردند  امام علیه.  خوردم

او به خاطر این عملش به بهشت خواهد رفت و من نخواستم کسى را که بهشتى است ، به عنوان غلام : کردید ؟ فرمود 

 (2). نگه دارم 

 ! آزادى در مقابل شکستن سر امام سجاد 

السلام افتاد و سر  خواست آب بریزد ، آفتابه از دستش بر سر امام علیه السلام در حالى که مى نقل شده که کنیز امام علیه

 . السلام شکست  امام علیه

تو را : م فرمود السلا امام علیه!  «واَلعَْافِینَ عنَِ النَّاسِ  »!  «واَلکَْاظمِِینَ الغْیَظَْ  »: امام به او نگاهى کرد ولى کنیز گفت 

 .  (3)تو در راه خدا آزادى: السلام فرمود  امام علیه!  «یُحبُِّ المُْحسْنِِینَ    واَللّه »: او گفت . بخشیدم 

 ! عفو در مقابل دشنام 

السلام به او جوابى  ولى امام علیه. هائى نمود  السلام در حضور اصحاب به حضرت اهانت یکى از بستگان امام سجاد علیه

حال برویم تا جواب . شنیدید که این شخص چه حرفهائى زد : السلام به اصحاب فرمود  وقتى او رفت ، امام علیه. داد ن

را تلاوت «یُحبُِّ المُْحسْنِِینَ    واَلکَْاظِمیِنَ الغَْیظَْ واَلعَْافِینَ عنَِ النَّاسِ واَللّه »السلام آیات  در این حال امام علیه. او را بدهم 

 وقتى به در. السلام با او تندى نخواهد کرد  اصحاب فهمیدند که امام علیه. ود نم مى

 

 .  2ج: منتهى الامال ( 1)

 ستارگان درخشان ( 2)

 . 33، ص 5ج: ستارگان درخشان ( 3)

و در حضور اینها  شما آمدید: السلام فرمود  او بیرون آمد و امام علیه. السلام در خانه او را زدند  خانه او رفتند ، امام علیه

 ! و اگر دروغ گفته باشى ، خدا تو را بیامرزد ! اگر راست گفته باشى ، خدا مرا بیامرزد ! این حرفها را زدى 
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 . (1)السلام عذرخواهى نمود من به این حرفها سزاوارترم و از امام علیه: او گفت 

 السلام  تواضع و فروتنى امام سجاد علیه

داشت و کنار راه قرار  دید ، آن را برمى کرد ، اگر سنگى را سر راه مى لام در کوچه حرکت مىالس وقتى امام سجاد علیه

رفتند و در طول راه ، کارهاى خدماتى مسافرین را  هاى ناشناس به سفر حج مى السلام گاهى با کاروان امام علیه. داد  مى

اختند ، کارهاى خود مثل تهیه غذا و شستن ظرف و ظروف شن السلام را نمى دادند ، و مسافرین هم که امام علیه انجام مى

 (2). گذاشتند  را به عهده حضرت مى

 فرزندان

 السلام  ـ امام محمد باقر علیه 1

او در زمان هشام بن عبدالملک قیام نمود و پس از جنگى بین یاران او و لشکر . ـ زید بن على که حلیف القرآن بود  2

اى  عده. اش را چهار سال در دروازه کوفه به دار آویخته بودند  گویند که جنازه. ید هشام پیش آمد ، به شهادت رس

 .السلام است و به زیدیه معروف شدند  عقیده پیدا کردند که او امام بعد از امام سجاد علیه

 .ـ یحیى بن زید که او هم در زمان ولید بن عبدالملک قیام کرد و به شهادت رسید  3

 .و حسن و حسین که مادرشان ام ولد بوده است   اللّهـ عبد 5و  6و  3

 .ـ حسین و عبدالرحمن و سلیمان از ام ولد  2و  4و  4

 .ـ على و خدیجه که مادرشان ام ولد بوده است  11و  14

 .ـ فاطمه و ام کلثوم مادرشان ام ولد بوده است  13و  13ـ محمد اصغر 12

 

 . 24، ص 5ج: ستارگان درخشان ( 1)

 تارگان درخشان س( 2)
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 ( ام ولد یعنى کنیزى ، که با ازدواج با او ، از او فرزند متولد شود . ) ـ عمر برادر زید که مادرشان ام ولد بوده است  16
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 السلام  زندگى نامه امام محمدباقر علیه

السلام  مادرش فاطمه دختر امام حسن علیه .السلام در سال پنجاه و هفت هجرى در مدینه متولد شد  امام محمد باقر علیه

در سن سى و شش سالگى به مقام امامت رسید ، و پس از بیست و یک سال . السلام بوده است  و پدرش امام سجاد علیه

 . مرقد مطهرش در قبرستان بقیع مدینه است . سالگى به دست هشام بن عبدالمک به شهادت رسید  64امامت ، در سن 

 .اش اباجعفر بوده است  مد و القابش ، باقر ، شاکر ، هادى و کنیهنام شریفش مح

السلام است  السلام رحلت کند ، قائم به امر بعد از او ، پسرش على علیه هرگاه حسین علیه: آله فرمود  و علیه الله پیامبر صلى

ترین مردم به من  که همنام و شبیه السلام ، فرزندى متولد کند خداوند از صلب على علیه. و او حجت خدا و امام است . 

 . و امام و حجت بعد از پدرش است . علم او ، علم من ، و حکم او ، حکم من است . باشد 

 السلام  عبادت امام باقر علیه

 : السلام درباره او فرمود  پسرش امام صادق علیه

با او هم غذا . شنیدم  یم صداى ذکرش را مىرفت پدرم اکثراً به ذکر مشغول بود ، به طورى که وقتى با او به محلى مى

 . مشغول بود «   لا اله الاّ اللّه» گفت و پیوسته زبانش به  زد و ذکر مى با مردم حرف مى. گفت  شدیم و او ذکر مى مى

لسلام ا اى به در خانه امام علیه روزى عده. کرد  السلام در اکثر اوقات از خوف الهى گریه مى امام علیه: آمده است که 

وقتى وارد اطاق . آنها هم به گریه افتادند . کند  مناجات کرده و گریه مى« عبرانى » آمدند و شنیدند که شخصى با زبان 

مناجاتى به زبان عبرانى از اطاق شما شنیدیم ولى کسى غیر از شما را : السلام شدند ، از حضرت پرسیدند  امام علیه

 بینیم ؟  نمى

 (1). ساعتى با مناجات او با خدا نجوا کردم و به گریه افتادم . پیامبر به یادم آمد  مناجات الیاس: فرمود 

 ستارگان درخشان( 1)
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 : گوید  السلام مى غلام امام علیه

تر  آقا آهسته: گفتم . وقتى چشم حضرت به کعبه افتاد ، با صداى بلند گریه نمود . رفتیم  السلام به مکه مى با امام علیه

ام بر من رحمت نماید  آیا گریه نکنم که شاید خدا به خاطر گریه! واى بر تو : فرمود ! بینند  مردم شما را مى!  گریه کنید

 و در نزد او رستگار شوم ؟ 

السلام طواف کرد و مشغول نماز شد و بعد از نماز دیدم که محل سجده حضرت از اشک چشمش تر  گاه امام علیه آن

  (2).شده بود 

 بر خبر رحلت جا

هاى خودت را بکن که به زودى به سوى پروردگار  وصیت: انصارى فرمود   السلام به جابربن عبداللّه روزى امام باقر علیه

 : جابر گریست و گفت ! روى  خویش مى

 دانید ؟  شما از کجا مى! اى سرورم 

 : فرمود 

شود را به من عطا  آنچه تا روز قیامت واقع مى خداوند علم آنچه در زمان گذشته واقع شده و! به خدا سوگند ! اى جابر 

  (3).فرموده است 

 

 

 

 ستارگان درخشان ( 2)

 ستارگان درخشان ( 3)
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 جابر و ملکوت آسمانها

 : گوید  جابر بن یزید جعُفى مى

ن دادند ، السلام نشا مراد از ملکوت آسمان و زمین که به حضرت ابراهیم علیه: السلام سوءال کردم  از امام باقر علیه

 چیست ؟  (1)«نُرِی إبِرَْاهیِمَ مَلکَُوتَ السَّمواتِ واَلاْءرَْضِ  »همان طور که در قرآن آمده که 

 بینى ؟  چه مى! به من نگاه کن : السلام دست مبارک خود را به طرف آسمان برداشت و فرمود  امام علیه

امام . کرد  ها را خیره مى داد داشت ، به طورى که چشمالسلام به طرف آسمان امت من دیدم که نورى از دست امام علیه

السلام دست مرا گرفت و به  سپس امام علیه. السلام ملکوت آسمان و زمین را چنین دید  ابراهیم علیه: السلام فرمود  علیه

دانى  مى: فرمود السلام  امام علیه. من بستم ! چشم خود را ببند : داخل اطاقى برد و لباس خود را عوض نمود و فرمود 

 .در آن ظلمتى که ذوالقرنین از آنجا عبور کرد : فرمود ! نه : کجا هستى ؟ گفتم 

قدر تاریک بود  من باز کردم ، ولى آن! بینى  باز کن ، ولى چیزى نمى: دهید چشمم را باز کنم ؟ فرمود  اجازه مى: گفتم 

: دانى کجا هستى ؟ گفتم  مى: فرمود . م مقدارى راه رفتیم السلا سپس با امام علیه. دیدم  که حتى جاى پاى خود را نمى

السلام مرا از عالمى به عالم دیگر برد تا  بعد امام علیه! اى که خضر از آن آب حیات خورد  بر سر آن چشمه: فرمود ! نه 

 . پنج عالم را طى کردیم 

! را که دوازده عالم است این چنین دید که تو دیدى السلام ملکوت آسمان و زمین  ابراهیم علیه: السلام فرمود  امام علیه

چشمانت را ببند و : بعد فرمود . السلام ظهور کند  ها ساکن شود تا اینکه قائم علیه و هر امامى بیاید در یکى از این عالم

 . (2)ض کردامام باز لباس خود را عو. السلام دیدم  وقتى بستم و باز کردم ، خود را در خانه امام علیه! باز کن 

 

 

 . 46( :  2) بقره ( 1)

 .حدیقة الشیعه ( 2)



73 
 

 !معناى باقر 

السلام در انزوا  آله ، اهل بیت علیهم و علیه الله گفتند ، زیرا بعد از رحلت رسول خدا صلى به حضرت شکافنده علم مى

اما در زمان . ح بلد نبودند اطلاع بودند که حتى مناسک حج را به طور صحی قدر از علوم اسلامى بى بودند و مردم آن

السلام این فرصت پیش آمد و حضرت حوزه علمیه را افتتاح کردند و توانستند که چشمه علم اهل بیت  امام باقر علیه

السلام به طور کامل دانشگاه جعفرى را  السلام را باز کنند و بشکافند ، تا اینکه بعد از او ، امام صادق علیه علیهم

 .  گذارى کردند پایه

از علوم دین و آثار و سنت و علوم قرآن و تاریخ و فنون و آداب ، آن مقدار که از امام : شیخ مفید در ارشاد مى گوید 

 . السلام ظاهر نشد  السلام و امام حسین علیه السلام ظاهر شد ، از هیچ یک از فرزندان و نسل امام حسن علیه باقر علیه

 فرزندان

 م السلا ـ امام صادق علیه 1

 .که به شهادت رسید   ـ عبداللّه 2

 .ـ ابراهیم که در کودکى رحلت کرد  3

 .که در کودکى رحلت کرد   ـ عبید اللّه 3

السلام به دعوت مردم کاشان به آن دیار رفت و  ـ على که قبرش در اردهال کاشان است و از طرف امام پنجم علیه 6

اما عاقبت در جنگى که بین او . ها نماز جمعه اقامه نمود  و در جمعه.  اکراً در مسجد جامع کاشان به عبادت مشغول بود

ولى بعد از آن شیعیان . و شیعیان از یک طرف و مأموران حاکم از طرف دیگر پیش آمد ، سلطان على به شهادت رسید 

 .پیروز شدند 

 ـ زینب 6 

 ـ ام سلمه 7

  

 ـ ابوتراب 8

 ـ احمد 9
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 ـ زید 10

 ـ حسن 11

 لیمانـ ام س 12

  

 . ـ ثابت که در سامراء شهید شد 13

 ـ قاسم 14

 ـ ام کلثوم 15

 شاگردان

در مسجد بنشین و فتوا بده ، که من دوست دارم در میان : السلام به او فرمود  ـ ابان بن تغلب کوفى که امام باقر علیه 1

 .شیعه مانند تو زیاد باشد 

 ـ برید بن معاویه عجلى 2

 «ابوحمزه ثمالى » ـ ثابت بن دینار  3

 ـ جابر بن یزید جعفى کوفى 3

 ـ محمد بن مسلم 6

 ـ زرارة بن اعین شیبانى 5

 . . . ـ حمران بن اعین شیبانى و  4
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 السلام  زندگى نامه امام جعفر صادق علیه

فروه و پدرش  مادرش امُ. تولد این امام در روز دوشنبه هفدهم ربیع الاولى سال هشتاد و سه هجرى در مدینه واقع شد 

 . السلام بوده است  امام باقر علیه

در سن سى و دو سالگى . است   اش ابوعبداللّه نام مبارکش ، جعفر و القابش ، صادق ، صابر ، فاضل و طاهر بوده و کنیه

عاقبت در سن شصت و پنج سالگى به دست . به مقام امامت رسید ، و سى و سه سال مقام امامت را به عهده داشت 

 . مرقد شریفش در قبرستان بقیع است . نصور دوانقى به شهادت رسید م

ها استفاده  السلام به نام جعفرى مزینّ شده است ، زیرا آن حضرت از فرصت مذهب شیعیان و مذهب اهل بیت علیهم

وانزوا قرار گرفته بود ،  آله ، مورد بى مهرى و علیه الله السلام را که از زمان رحلت پیامبر صلى کرد ، و علم اهل بیت علیهم

 . شدند  منتشر کرد و شاگردان زیادى تربیت نمود و در محضرش چهار هزار نفر حاضر مى

 السلام  عبادت و مکارم اخلاق امام صادق علیه

 : مالک بن انس گفت 

 . ترین زاهدان بود  حضرت از بزرگان عابد و از عظیم

 : ابان بن تغلب گوید 

او را شمردم ، از شصت بار  ذکرهاى رکوع و سجده. در حالى که مشغول نماز بود ، رسیدم  السلام خدمت امام علیه

(1). بیشتر بود 
 

پیوندم ، او از من  پسر عموئى دارم که هرچه با او مى: السلام عرض کردم  به امام صادق علیه: گوید  بن سنان مى  عبداللّه

 فرمائید که من هم با او قطع رابطه  به من اجازه مى. برُید من هم از او ببرُم ام که اگر از من  لذا من تصمیم گرفته! برُد  مى

 ستارگان درخشان ( 1)
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و اگر تو از او . پیوندد  اگر با او ارتباط داشته باشى ، و او از تو ببرُد ، خداى عزّوجل شما را با هم مى: کنم ؟ فرمود 

 . (2)ما ببُردببُرى ، و او هم از تو ببُرد ، خدا از هر دوى ش

وقتى من براى قضاء حاجت به دستشوئى . اى دارم که اهل غنا است  همسایه: السلام گفت  شخصى به امام صادق علیه

 آیا این اشکال دارد ؟ ! مانم  روم ، براى شنیدن از صداهاى غناى همسایه ، بیشتر مى مى

ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کان عنه مسئولا،همانا : است  نباید بیشتر بمانى ، که خدا فرموده: السلام فرمود  امام علیه

 . (3)شوند گوش و چشم و دل مورد سوءال واقع مى

 ! کنم  توبه مى  گویا تاکنون این آیه را نشنیده بودم و انشاء اللّه: او گفت 

نین حالى اجلت رسیده بود ، حال بلند شو و نماز بخوان ، که گناهت بزرگ است و اگر در چ: السلام فرمود  امام علیه

 (3).خیلى برایت بد بود 

 السلام  علم امام صادق علیه

 : محقق حلى در کتاب معتبر نوشته است که 

فقط یک نفر راوى از . ها به حیرت افتد  السلام در زمینه علوم آن قدر منتشر شده است که عقل از امام صادق علیه

 همچنان. لام نقل کرده است الس حضرت ، سى هزار روایت از امام علیه

 

 . 43ج: بحار الانوار ( 2) 

 . 35( :  14) اسراء ( 3)

 ستارگان درخشان ( 3)
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 .ابان بن تغلب از من سى هزار حدیث نقل کرده است : السلام فرمود  که خود امام علیه

 مکارم اخلاق

 : گوید  معلّى بن خنیس مى

با . اجازه گرفتم که ایشان را همراهى کنم . رود  بر دوش به جائى مىاى  السلام با کیسه دیدم که امام صادق علیه

. گذاشت  السلام بر بالاى سر آنان که همگى در خواب بودند ، مقدارى غذا مى حضرت به محله فقراء رفتیم و امام علیه

شتیم حتى نمکمان را با آنها اگر شیعه بودند که ما هرچه دا: السلام فرمود  من پرسیدم که اینها شیعه هستند ؟ امام علیه

 .  (1)نمودیم نصف مى

 : ابوجعفر خثعمى گوید 

 : اى پول به من داد و فرمود  السلام کیسه امام صادق علیه

 . این را به فلان سید بده ، ولى نگو چه کسى آن را داده است 

جزاى خیر به این کسى که همیشه به  خدا: او گفت . السلام معرفى کرده بود دادم  من هم آن را به شخصى که امام علیه

 !  (2)!کند من کمک کند ، بدهد ؛ ولى جعفر بن محمد حتى یک درهم هم به من کمک نمى

به ما . ما عازم مسافرت به شام هستیم : آله آمدند و گفتند  و علیه الله اى به محضر پیامبر صلى عده: السلام  امام ششم علیه

هنگام ، هر کجا براى استراحت توقف نمودید ، وقتى به بستر رفتید ، قبل ازخواب  شب: حضرت فرمود ! سخنى بیاموز 

 . کند  ، تسبیح فاطمه علیهاالسلام و آیة الکرسى را بخوانید که شما را از هر چیزى حفظ مى

 

 . 233، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 . 233، ص 2ج: منتهى الامال ( 2)
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در آن حوالى راهزنانى بودند که این عده را زیر نظر گرفته . رت را به کار بستند آنها رفتند و هنگام خواب دستور حض

وقتى شب شد یکى از راهزنان براى آگاهى از موقعیت مسافرین ، . و منتظر بودند که شب بشود و به اینها دستبرد بزنند 

 فرا گرفته بود ، به محل استراحت آنان آمد ، ولى غیر از دیوار بلندى که دور تا دور آن محل را

تو آدم ضعیفى : راهزنان سخن او را قبول نکرده و گفتند . برگشت و این قضیه را به راهزنان خبر داد ! چیزى ندید 

 . امّا وقتى خود به محل آمدند و آن دیوار بلند را دیدند ، به ناچار برگشتند ! زنى  هستى ، و از ترس این حرف را مى

شما دیشب : راهزنان از مسافرین پرسیدند . فتند و از دیوار خبرى نبود و مسافرین آنجا بودند فردا صبح باز به آن محل ر

قصه شما ! دیشب ما آمدیم ، ولى جز دیوار بلندى چیزى ندیدیم : راهزنان گفتند ! همین جا : کجا بودید ؟ گفتند 

ت که شب قبل از خواب ، تسبیح فاطمه علیهاالسلام آله به ما سفارش کرده اس و علیه الله پیامبر صلى: چیست ؟ آنان گفتند 

خواهید  و به هرکجا که مى! شما آزادید : راهزنان گفتند . و آیة الکرسى را بخوانیم ، و ما هم همین کار را کردیم 

کنید ،  مىکنیم ، و بدانید که تا زمانى که به دستور پیامبرتان عمل  ما هرگز شما را تعقیب نمى! بروید که به خدا سوگند 

 (1)!تواند به شما آسیب برساند  هیچ راهزنى نمى

 مهمانى دادن امام 

خواستند بروند ، امام  حضرت از آنها خوب پذیرائى نمود و موقعى که مى. السلام شدند  اى مهمان امام صادق علیه عده

موقع رفتن در بردن : فرمود  ولى وقت خارج شدن آنها ، به غلامانش. السلام براى آنها توشه سفر تهیه دید  علیه

تو خوب از ما پذیرائى !   یابن رسول اللّه: السلام گفتند  آنها در هنگام خداحافظى به امام علیه! بارهایشان کمک نکنید 

ولى چرا به غلامانت دستور دادى که در بردن بارها ما را کمک نکنند ؟ امام ! نمودى و اموالى به ما بخشیدى 

 (2).کنیم  ما خاندانى هستیم که به رفتن مهمان کمک نمى: د السلام فرمو علیه

 

 مکارم الاخلاق( 1)

 ستارگان درخشان ( 2)
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 جسارت یکى از اصحاب به مادر

 : ابامهزم گوید 

 

در بین راه با مادرم . رفتیم  ام در مدینه مى السلام مرخص شدم و به همراه مادرم به خانه شبى از خدمت امام صادق علیه

 ! ره کردم و من به او تندى نمودم مشاج

بین تو و مادرت چه پیش آمد ؟ آیا ! اى ابا مهزم : السلام فرمود  السلام رفتم ، امام علیه روز بعد وقتى خدمت امام علیه

اش  دانى که شکمش محل سکونت تو و دامنش محل استراحت تو و سینه شب گذشته به او تندى نمودى ؟ آیا نمى

 بوده است ؟ ظرف نوشیدنى تو 

 ! آرى : گفتم 

 ! (1)هیچگاه بر او تندى نکن: فرمود 

 * * * 

صبحانه و شام : السلام فرمود  امام علیه. السلام آمد و از درد و زخم معده شکِوه کرد  شخصى خدمت امام ششم علیه

لَهمُْ رزِْقُهمُْ فیِهَا بکُرَْةً  » :فرماید  که خدا در توصیف غذا خوردن اهل بهشت مى! ولى در بین این دو چیزى نخور ! بخور 

 (2).« صبح و شام به رزق الهى مشغولند » : یعنى «وَعشَیِّاً 

 فرزندان

 السلام  ـ امام موسى کاظم علیه 1

اى معتقد شدند که او نمرده و او  السلام رحلت کرد ولى بعد از مرگش عده ـ اسماعیل که در زمان امام صادق علیه 2

 .و فرقه اسماعیلیه را تشکیل دادند . السلام باشد  یههمان امام عصر عل
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روزى امام کاظم . السلام او امام است  گفت بعد از امام صادق علیه کرد و مى افطح که ادعاى امامت مى  ـ عبداللّه 3

زد  ردم حرف مىو از همانجا با م. وارد تنور شد  آنگاه. السلام او را دعوت کرد و دستور داد تنور را روشن کردند  علیه

با عصبانیت از خانه   اما عبداللّه! کنى تو امام هستى ، وارد تنور شو  اگر گمان مى: فرمود   سپس بیرون آمد و به عبداللّه. 

 .خواهد خدا عبادت نشود  مى  عبداللّه« !   اراد ان لا یعبداللّه  عبداللّه» : السلام فرمود  حضرت خارج شد و امام علیه

 .شوهر سیده نفیسه که قبر این بانو در مصر به عنوان زیارتگاه است ـ اسحاق  3

 ـ محمد معروف به محمد دیباج 6

 ـ عباس 5

 .باشد  ـ على که مرقدش در قم است و از فقهاء بزرگ مى 4

 ـ اسماء 4

 ـ فاطمه 2

 ـ ام فروه  14

 اصحاب

باشد  السلام از بزرگان فقهاء مى امام صادق علیه ـ زرارة بن اعین که ابتدا مسیحى بود و سپس مسلمان شد و در مکتب 1

. 

 ـ برید عجلى 2

 .ـ محمد بن مسلم که او هم از بزرگان فقیه است  3

 ـ لیث بن بخترى 3

 .السلام روایت کرده است  السلام و امام صادق علیه ـ ابابصیر که بسیار از امام باقر علیه 6
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 ـ صفوان بن مهران 5

 .گفتند  ان به او شیطان مىـ موءمن الطاق که دشمن 4

السلام به او  ـ هشام بن حکم که هنوز مو بر صورتش نروئیده بود ولى در مباحثات عقیدتى بسیار ماهر بود و امام علیه 4

 .گذاشت  اى مى احترام ویژه

 ـ هشام بن سالم 2

 .کشید و بیهوش شد السلام رحلت کرده است ، فریادى  ـ ابوحمزه ثمالى که وقتى شنید امام صادق علیه 14

 ـ معاویة بن عمار 11

 بن یعفور  ـ عبداللّه 12

 ـ ابوجعفر احول 13

 .ـ جابر بن یزید جعفى که هفتاد هزار روایت در سینه داشت  13

 ـ مفضل بن عمرو 16

 ـ مفضل بن قیس 15

 بن عجلان  ـ عبداللّه 14

 ـ ابراهیم بن مهزم 14

 ـ ابوبکر حضرمى 12

 ـ ابان بن تغلب 24

 . . ـ حمران بن اعین و  21
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 .اند  ها در نزد آن حضرت درس خوانده ها و مالکى ها و شافعى و مالک روءساى شافعى ضمنا ابوحنیفه رئیس حنفى
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 السلام  زندگى نامه امام موسى بن جعفر علیه

السلام  ق علیهمادرش ، حمیده و پدرش امام صاد. در هفتم صفر سال صد و بیست و هشت هجرى در مدینه به دنیا آمد 

عاقبت در سن پنجاه . در بیست سالگى به مقام امامت رسید و سى و پنج سال مقام امامت را به عهده داشت . بوده است 

مرقد شریفش در شهرستان کاظمین عراق است . به دست هارون الرشید به شهادت رسید  143و پنج سالگى و در سال 

 . 

: السلام فرمود  امام علیه. السلام بیان کرد  ا در هنگام تولد ، براى امام صادق علیهوقتى حمیده رفتار غیر عادى نوزادش ر

اى که دیگران  کند و به گونه آرى این نشانه هر پیامبر و وصى پیامبر است که هنگام ولادت سر به سوى آسمان بلند مى

خداوند منان همه دانش را یک جا به او عطا آنگاه . دهد  از شنیدن آن ناتوانند ، بر یگانگى پروردگار جهان شهادت مى

 . (1)که اعظم از جبرئیل است ، گرداند« روح » کند و او را سزاوار دیدار فرشته  مى

 السلام  عبادت امام کاظم علیه

 : کند که  یکى از اصحاب روایت مى

 السلام داخل مسجد پیامبر شد و به سجده رفت و از اول شب پیوسته امام کاظم علیه

 

 . 34، ص 33ج: مبلغان ( 1)

 

 .  «ات بزرگ ، ولى بخشش تو زیباتر است  گناه بنده» یعنى  «عظَمَُ الذَّنبِْ منِ عبَدِک فَلیَْحسنُ العَفْوَ منِ عِندِک » : فرمود 

 . فرمود  و این ذکر را مکرر تا صبح مى

به من . که بالاى پشت بام بود ، رفتم « السلام  علیهزندان بان امام کاظم » روزى نزد فضل بن ربیع : قزوینى گوید   عبداللّه

 . اى روى زمین افتاده است  گویا پارچه: بینى ؟ نگاه کردم و گفتم  بیا از این روزنه نگاه کن ببین چه مى: گفت 
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 ! بیشتر دقت کن : گفت 

 ! گویا شخصى در حال سجده است : دوباره نگاه کردم و گفتم 

 شناسى ؟  او را مى: گفت 

 . نه : گفتم 

از زمانى که او را زیر نظر دارم برنامه شبانه روزى او را این . این مولایت موسى بن جعفر علیهماالسلام است : گفت 

 : گونه دیدم که 

موقع ظهر بدون . رود و تا ظهر در سجده است  بعد به سجده مى. بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید در حال دعا است 

بعد از نماز ظهر و عصر ، دوباره به . فهمم که به خواب نرفته بوده است  شود و من مى نماز مى گرفتن وضو مشغول

. رود  بعد از خواندن نماز مغرب و عشاء ، افطار کرده و به سجده کوتاهى مى. کشد  رود که تا مغرب طول مى سجده مى

 (1). شود  ول عبادت مىگیرد و تا صبح مشغ خوابد و بعد بلند شده وضو مى سپس مقدار کمى مى

 * * * 

ها زنبیل را از غذا و پول پر  السلام شب امام علیه. السلام از بسَ زیاد بود ، مثََل زدنى بود  هاى هدیه امام کاظم علیه کیسه

 . آن امام در مدت عمرشان هزار برده آزاد نمودند . بردند  کردند و به طور ناشناس براى فقیران مى مى

 

 درخشان  ستارگان( 1)

 

السلام در کاخ او بنشیند و مردم و مسئولین براى تبریک  در روز عید نوروزى بود که منصور دستور داد امام کاظم علیه

 .السلام بروند  نزد امام علیه
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ولى جدم در مصیبت جد . من چیزى ندارم که هدیه بدهم : پیرمردى آمد و گفت . آورد  اى هم مى آمد هدیه هر که مى

هدیه تو را قبول : السلام فرمود  امام علیه. سپس ابیاتى را خواند . کنم  د بیت سروده است ، که آنها را تقدیم مىشما چن

السلام درباره هدایایى که آورده بودند از خلیفه کسب تکلیف  سپس امام علیه. خدا به تو برکت بدهد ! بنشین . کردم 

 . م واگذار کرد السلا کردند و منصور هم آنها را به امام علیه

 . (1)السلام همه آن هدایا را به پیرمرد بخشیدند امام علیه

 هدایت با برخورد خوب 

نمود و هرگاه  ها مى السلام اهانت گرفت و به اهلبیت علیهم السلام سر راه حضرت را مى شخصى در زمان امام هفتم علیه

شد و اذیت کردن او را ممنوع کرده  السلام مانع مى ، امام علیهخواستند به او آسیبى برسانند  السلام مى اصحاب امام علیه

 . بود 

السلام  او وقتى دید که امام علیه. السلام آدرس آن شخص را پرسیدند و سوار بر الاغ به مزرعه او رفتند  روزى امام علیه

السلام اعتنائى نکرده و نزد او رفتند  هایم راه بروید ولى امام علیه آید صدا زد که من راضى نیستم در زمین به طرف او مى

خواهى برداشت کنى و از این سوءالات از او پرسیدند  اى و چقدر مى و با او احوالپرسى نموده و پرسیدند که چه کاشته

 . 

به  اگر قبلاً: السلام ، منقلب شد و گفت  او با این برخورد امام علیه. سپس براى او دعا کردند و مبلغى پول به او دادند 

ولى اکنون اگر از من بپرسند که بهترین شخص کیست . کردم  گفتند که بدترین آدم کیست ؟ شما را معرفى مى من مى

 . (2)نمایم ؟ شما را معرفى مى

 

 

 .  334، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 .  2ج: منتهى الامال ( 2)
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 !مرگ زندان بان 

هارون بودند ، دو نفر از علماى سنى که از شاگردان ابوحنیفه بودند به السلام در زندان  زمانى که امام موسى کاظم علیه

السلام را به  هاى ابویوسف و محمد بن الحسن به زندان رفته و قصد داشتند که به زعم خود با مباحثاتى امام علیه نام

 ! مذهب خود متمایل کنند 

روم و  نوبت من تمام شده و من مى: السلام گفت  علیه السلام رسیدند ، زندان بان حضرت به امام وقتى خدمت امام علیه

 آیم ، براى شما انجام دهم ؟  اگر کارى دارید ، بگوئید ، وقتى فردا مى. آیم  فردا مى

 ! کارى ندارم : السلام فرمود  امام علیه

نید که امشب خواهد مُرد ، ک از این مرد تعجب نمى: السلام به آن دو عالم سنّى فرمود  وقتى زندان بان رفت ، امام علیه

 گوید اگر کارى دارید بگوئید فردا براى شما انجام دهم ؟  آن وقت مى

 ! دهد  ما آمده بودیم تا از او مسائل واجب و مستحب را بپرسیم ، ولى او از غیب خبر مى: آن دو باهم گفتند 

السلام را بفهمند  اینکه صحتّ حرف امام علیه السلام خداحافظى کرده و از زندان بیرون آمدند و براى پس با امام علیه

 .شخصى را مأمور کردند تا به در خانه زندان بان رفته و براى آنان خبر بیاورد 

اش صداى گریه و فریاد  وقتى شب از نیمه گذشت ، ناگاه از خانه. آن شخص به در خانه زندانبان رفت و آنجا نشست 

صاحب خانه بدون اینکه مریضى قبلى داشته باشد ، : چه شده است ؟ گفتند در خانه را زد و پرسید که . شنیده شد 

 ! سکته کرده است و از دنیا رفته است 

اید  این علم را از کجا یاد گرفته: السلام رفته و گفتند  آنان مجدداً نزد امام علیه. او جریان را به آن دو عالم سنّى خبر داد 

 ؟ 

 السلام  آله به على مرتضى علیه و علیه الله انش از آن علومى است که رسول خدا صلىاین د: السلام فرمود  امام علیه

 . (1)یاد داده است و از علومى نیست که کسبى باشد

 شطیطه نیشابورى 
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هایى شامل سه هزار سکه طلا و پنجاه هزار سکه  شیعیان نیشابور شخصى به نام محمدبن على را انتخاب کرده و امانت

رى پارچه و دفترى مُهر و موم شده شامل هفتاد سوءال که در هر ورقى یک سوءال نوشته شده بود به او نقره و مقدا

 . و جواب سوءالات را بگیرد . السلام که در آن زمان هنوز مشخص نبود ، بدهد  دادند تا به امام بعد از امام صادق علیه

این را : و گفت . السلام برساند  على داد تا به امام علیههمچنین زنى به نام شطیطه یک درهم و یک ژاکت به محمد بن 

 ! السلام بده ، اگرچه کم است ، زیرا از فرستادن حق اگر چه کم باشد نباید حیا کرد  به امام علیه

مُهر  السلام جواب سوءالات را بدون اینکه و امام علیه. السلام رساند  محمد بن على با جریاناتى خود را به امام کاظم علیه

وقتى آورد ، امام ! درهم شطیطه و ژاکت او را بیاور : امّا اموال را قبول نکردند ، و فرمودند . و موم آنها باز شود ، دادند 

سلام مرا به شطیطه ! اى ابوجعفر . کند ، اگر چه کم باشد  خدا از حق حیا نمى: السلام آنها را برداشت و فرمود  علیه

اش از  هاى خودم را که پنبه چهل درهم در آنست به او بده و بگو که من قسمتى از کفنبرسان و این کیسه را که 

روستاى خودمان ، قریه صیدا ، که قریه فاطمه زهرا علیهاالسلام است و خواهرم حکیمه آن را رشته است براى تو 

را خرج خودت کن و بقیه را به  شانزده درهم. فرستادم و بدان که از زمان وصول اینها ، نوزده روز دیگر زنده هستى 

 . آیم  و من براى خواندن نماز بر بدن تو مى! عنوان صدقه و کارهاى لازم دیگر قرار بده 

که برایش بهتر است و ! اگر مرا بر بالین شطیطه دیدى ، به کسى اطلاع نده ! اى ابوجعفر : السلام فرمود  سپس امام علیه

 . . .  این اموال را به صاحبانشان برگردان

 

 .الشیعة  حدیقة( 1)

 

السلام اموال آنان را برگردانده ، همه  محمدبن على بعد از این ملاقات به نیشابور برگشت و دید اشخاصى که امام علیه

 . اند و فقط شطیطه بر صراط حق مانده است  السلام شده افطح برادر امام کاظم علیه  پیرو عبداللّه

 . السلام را به او داد  را به شطیطه ابلاغ کرد و کیسه پول و کفن اهدائى امام علیهالسلام  او سلام امام علیه
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السلام بربالین او حاضر شد و  السلام خبر داده بود ، شطیطه نوزده روز بعد از دنیا رفت و امام علیه همانطور که امام علیه

من و هر کسى که امام است باید بر : سان و بگو سلام مرا به یاران بر: بر او نماز خواند و به محمد بن على فرمود 

 ! (1)پس از خدا در کارهایتان بپرهیزید. هاى شما در هر شهرى که باشید ، حاضر شویم  جنازه

 فرزندان

 :اند از جمله  سى و شش فرزند براى حضرت ذکر کرده

 السلام  ـ امام رضا علیه 1

 ـ حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام  2

 موسى معروف به شاهچراغ ـ احمد بن 3

 ـ محمد بن موسى معروف به سبز قبا در دزفول 3

 ـ ابراهیم در بغداد 6

 ـ عباس در بغداد 5

 ـ قاسم در حلّه 4

 ـ اسماعیل در مصر 4

 ـ حمزه در شهر رى و به روایتى در قم 2

 

 .  124، ص 2ج: منتهى الامال  (1)
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  ـ عبداللّه 14

  ـ عبیداللّه 11

 دینهـ اسحاق در م 12

 . . . ـ زید در سامراء و  13

 شاگردان

 ـ ابن ابى عمیر 1

السلام را ـ  السلام و امام جواد علیه السلام و امام رضا علیه امام کاظم علیه) درگذشت ، محضر سه امام  412او در سال 

السلام بود ، و  ار علیهمدرک کرد ، و جزو دانشمندان مشهور و بزرگان یاران ائمه اطه( که بر همه شان درود خدا باد ـ 

مقام شامخ او زبانزد شیعه و سنى و مورد اطمینان . روایات بسیارى پیرامون مسائل مختلف از وى به یادگار مانده است 

ابن ابى عمیر در همه چیز یگانه : این هر دو دسته بود ، جاحظ که یکى از دانشمندان اهل تسنن است درباره او نویسد 

 . (1)زمان بود

داند ،  برخى به حکومت وقت اطلاع دادند ، ابن ابى عمیر نام عموم شیعیان عراق را مى: گوید  بن شاذان مى فضل

حکومت از او خواست که نام آنان را بگوید ، او امتناع کرد ، او را برهنه کردند و میان دو درخت خرما آویختند و صد 

 . (2)به او رساندندتازیانه به او زدند ، و نیز صد هزار درهم ضرر مالى 

ابن ابى عمیر زندانى شد ، و در حبس ناراحتى فراوانى به او رسید ، و نیز هر چه ثروت داشت از او : گوید  ابن بکیر مى

 . هاى حدیث او از بین رفت  ها بود ، که کتاب ها و گرفتارى شدن گرفتند و گویا در خلال همین زندانى

 

 . 621رجال کشى ص ( 2)   .  چاپ سنگى 263منتهى المقال ص ( 1)
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ابن ابى عمیر هفده سال در زندان بود و اموالش از بین رفت ، شخصى ده هزار درهم به او بدهکار : نویسد  شیخ مفید مى

بود ، چون فهمید که ابن ابى عمیر ثروت خود را از دست داده است ، خانه خود را فروخت و ده هزار درهم ابن ابى 

 .  عمیر را نزد او برد

 اى ؟  این پول را از کجا آوردى ؟ ارث به تو رسیده یا گنجى یافته: ابن ابى عمیر گفت 

 

 ! ام را فروختم  ـ خانه

خانه مسکونى مورد لزوم از استثناءهاى وام و قرض است ، از این رو با : السلام به من فرموده است  ـ امام صادق علیه

 .  (1)کنم دارم ، قبول نمى اینکه به این پولها حتى به یک درهمش نیاز

 ـ صفوان بن مهران  2

دهند ، در اخلاق و رفتار به مقامى رسیده  صفوان از مردان پاک و موثقى بود ، که بزرگان علما به روایات او اهمیت مى

کرد ، از هر السلام شنید به ستمکاران نباید کمک  همین که از امام علیه. السلام واقع شد  بود که مورد تایید امام علیه

سپرد ، فروخت تا مجبور نباشد از این راه به  گونه کمک به آنان خوددارى ورزید و شترانى را که به کرایه به هارون مى

 .  (2)ستمگر کمک کرده باشد

 ـ صفوان بن یحیى  3

ترین مردم  صفوان نزد اهل حدیث موثق: نویسد  شیخ طوسى مى. السلام بود  وى از بزرگان اصحاب امام کاظم علیه

 .  (3)رفت زمان و پارساترین آنان به شمار مى

السلام نیز  السلام را نیز درک کرد و نزد آن حضرت مقام و منزلتى عالى داشت ، امام جواد علیه صفوان ، امام هشتم علیه

گاه با من و  ، هیچ خدا از او ـ به رضایتى که من از او دارم ـ راضى باشد: فرمود  کرد و مى صفوان را به نیکى یاد مى

 . (3)پدرم مخالفت نورزید
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 214ص . فهرست شیخ طوسى ( 3)  . 3ـ 331رجال کشى ص ( 2)  .  45اختصاص شیخ مفید چاپ تهران ص ( 1)

 .  642رجال کشى ص ( 3)  . 1344چاپ نجف 

نى بیفتند ، بیش از زیان چوپا ضرر دو گرگ درنده که با هم به جان گله گوسفند بى: فرمود  السلام مى امام کاظم علیه

 .  (1)نیست ، و فرمود اما این صفوان ریاست طلب نیست  حب ریاست نسبت به دین شخص مسلمان

 ـ على بن یقطین  3

السلام از اموال خود  پدرش شیعه بود ، و براى امام صادق علیه. هجرى قمرى در کوفه به دنیا آمد  231وى در سال 

هنگامى که . به مدینه رفتند   یب کرد ، وى فرارى شد و همسر و دو پسرش على و عبداللّهفرستاد ، مروان او را تعق مى

 . (2)دولت اموى از هم پاشید و حکومت عباسى تشکیل شد ، یقطین ظاهر شد و با همسر و دو فرزندش به کوفه برگشت

دولتى نصیبش شد ، و در آن موقع هاى مهم  على بن یقطین با عباسى ها کاملا ارتباط برقرار کرد ، و برخى از پست

 . کرد  هاى آنان را برطرف مى پناهگاه شیعیان و کمک کار آنان بود ، و ناراحتى

نظر : السلام عرض کرد  هارون الرشید ، على بن یقطین را به وزارت خویش برگزید ، على بن یقطین به امام کاظم علیه

 شما درباره شرکت در کارهاى اینان چیست ؟ 

 . اگر ناگزیرى ، از گرفتن اموال شیعه پرهیز کن : فرمود 

کنم ، ولى در  على بن یقطین به من گفت که اموال را از شیعه در ظاهر جمع آورى مى: گوید  راوى این حدیث مى

 . (3)گردانم پنهان به آنان باز مى

، خدا مرا فدایت گرداند ، اگر  ام از کارهاى سلطان تنگ شده است حوصله: السلام نوشت  یک بار به امام کاظم علیه

 . گیرم  اجازه دهى از این کار کناره مى

 !  (3)گیرى کنى ، از خدا بپرهیز دهم از کارت کناره اجازه نمى: السلام در پاسخ او نوشت  امام علیه

 . 141ص 6ج: کافى ( 3)  .  114فهرست شیخ طوسى ص ( 2)  . 643رجال کشى ص ( 1)
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 .چاپ سنگى  125قرب الاسناد ص ( 3)

 :على بن یقطین گفت . اینکه قتل با شمشیر و فقر و زندان به تو نرسد امام به علی گفتند که امری را متعهد شو تا 

 کارى که من باید متعهد شوم چیست ؟ 

 . (1)اینکه هرگاه یکى از دوستان ما نزد تو بیاید ، او را اکرام کنى: فرمود 

آمد ،  السلام بودم که على بن یقطین به سوى آن حضرت مى خدمت امام کاظم علیه: گوید  بن یحیى کاهلى مى  عبداللّه

 : السلام رو به یارانش کرد و فرمود  امام علیه

. آید نگاه کند  آله ببیند به این که به سوى ما مى و علیه الله هر کس دوست دارد شخصى از اصحاب رسول خدا صلى

 : السلام فرمود  ست ؟ امام علیهیکى از حاضران گفت پس او اهل بهشت ا

 . (2)دهم که او از اهل بهشت است گواهى مى

داد انجام  السلام به هیچ وجه سهل انگارى نداشت ، هر چه آن گرامى دستور مى على بن یقطین در انجام فرمان امام علیه

 : داد ، گر چه راز آن دستور را نداند  مى

ها و  یى شاهانه بود ، آن لباس سم هدیه به على بن یقطین داد که در میان آنها جبههایى به ر یک بار ، هارون الرشید لباس

السلام همه اموال ، جز آن جبه را پذیرفت ،  امام علیه. السلام فرستاد  آن جبه را به اضافه اموال دیگر براى امام کاظم علیه

 . ودى به این لباس احتیاج خواهى داشت و به على بن یقطین نوشت این لباس را نگهدار و از دست مده که به ز

اند ، ولى آن را نگهداشت ، چند روزى گذشت ، على  على بن یقطین متوجه نشد که چرا حضرت آن لباس را پس داده

بن یقطین از غلامى که محرم او بود بر آشفته شد و او را بیرون کرد ، غلام که از علاقه على بن یقطین به امام کاظم 

هارون خشمگین شد و . دانست گفت  ، و فرستادن اموال براى او اطلاع داشت پیش هارون رفت و آنچه مى السلام علیه

و همان لحظه على بن . گویى ، همانگونه باشد ، او را خواهم کشت  کنم ، اگر این طور که تو مى گفت رسیدگى مى

 یقطین را احضار کرد و پرسید آن جبه را که به تو دادم چه کردى ؟ 
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 . 333رجال کشى ص ( 1)

 . 333رجال کشى ص ( 2)

 

 . . . ام  آن را معطر کرده در جاى مخصوصى حفظ کرده: گفت 

 ! ـ هم اکنون آن را بیاور 

على بن یقطین یکى از خدمتکارهاى خود را فرستاد ، لباس را آورد و جلو هارون گذاشت ، هارون که لباس را دید 

لباس را به جاى خود برگردان و خودت هم به سلامت باز گرد ، پس از این : گفت آرام یافت ، و به على بن یقطین 

و او هنوز پانصد ضربه . پذیرم ، و دستور داد آن غلام را هزار ضربه شلاق بزنند  سعایت هیچ کس را در مورد تو نمى

 .  (1)شلاق بیشتر نخورده بود که جان سپرد

. السلام در زندان بود ، در گذشت  انى که حضرت موسى بن جعفر علیههجرى قمرى ، زم 142على بن یقطین به سال 

 .  (2)اند هایى داشته است که نام برخى از آنها را شیخ مفید و شیخ صدوق یاد کرده وى کتاب

 ـ موءمن طاق  6

هماالسلام بود اش ابوجعفر و لقب او موءمن طاق ، از اصحاب امام صادق و امام کاظم علی محمد بن على بن نعمان ، کنیه

السلام منزلتى عظیم داشت ، و آن گرامى او را در ردیف بزرگان اصحاب خویش یاد نموده  ، و نزد امام صادق علیه

 .  (3)است

 . 246ارشاد مفید ص ( 1)

 . 114فهرست شیخ طوسى ، ( 2)

 . 234و  232و  136رجال کشى ، ص( 3)
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 .ث کند و بر او غالب گردد موءمن طاق این قدرت را داشت که با هر مخالفى بح

هاى کلامى باز داشت ، ولى  السلام برخى از یاران خود را به خاطر عدم توانایى و استعدادشان از بحث امام صادق علیه

 . فرمود  به موءمن طاق ورود به این مباحث را توصیه مى

پردازد و همچون باز شکارى بر شکار  ث مىصاحب طاق با مردم به بح: السلام در شأن او به خالد فرمود  امام صادق علیه

 آید و تو اگر بالت را بچینند هرگز پرواز فرود مى

 .  (1)کنى نمى

السلام رحلت نمود ، ابوحنیفه به موءمن طاق به طعنه گفت امام تو درگذشت ، موءمن طاق  وقتى امام صادق علیه

یعنى امام تو شیطان است که خدا در .  (2)ده شده استمهلت دا« روز وقت معلوم » ولى به امام تو تا : درنگ گفت  بى

 . (3)«إِلَى یَومِْ الْوَقتِْ الْمعَْلُومِ * فَإِنَّکَ منَِ المُْنظَریِنَ  »: قرآن درباره او فرموده 

 ـ هشام بن حکم  5

هشام از متکلمین نویسد  ابن ندیم مى. وى در بحث و مناظره و علم کلام نبوغ ، و در این فن بر دیگران برترى داشت 

 . (3)شکافت ، او در علم کلام ماهر و حاضر جواب بود شیعه و از کسانى بود که بحث درباره امامت را مى

 : هاى جالبى انجام داد  هاى بسیار نوشت ، و با علماى ادیان و مذاهب مباحثه هشام کتاب

 است حق در دو جهت مخالف قرار بگیرد ؟ آیا ممکن : یحیى بن خالد برمکى در حضور هارون الرشید به هشام گفت 

کنند یا هر دو بر حقند ،  یحیى گفت مگر چنین نیست که وقتى دو نفر با هم اختلاف دارند و بحث مى. هشام گفت نه 

 یا هر دو باطل و یا یکى بر حق دیگرى باطل است ؟ هشام گفت ، آرى ، خالى از این سه صورت نیست ، ولى صورت 

 

 . 34ـ  34( :  16) حجر ( 3)  . 144رجال کشى ، ص( 2)  . 145، صرجال کشى ( 1)
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 .چاپ مصر  253فهرست ابن ندیم ، ص( 3)

 

 . اول امکان ندارد ، ممکن نیست هر دو بر حق باشند 

چه دو نفر در حکمى از احکام دین با هم نزاع و اختلاف داشته باشند ممکن نیست هر  یحیى گفت اگر قبول دارى چنان

 حق باشند ، پس على و عباس که نزددو بر 

 کدام بر حق بودند ؟ . آله با هم نزاع کردند  و علیه الله ابوبکر رفتند و درباره میراث رسول اکرم صلى

السلام آمده است که  در قرآن مجید ، در قصه داود علیه: هیچ کدام بر خطا نرفتند و داستان آنها نظیر هم دارد : گفت 

 السلام آمدند که نزاع آنها را حل کند ، از آن دو فرشته کدام بر حق بودند ؟  ع داشتند و نزد داود علیهدو فرشته با هم نزا

خواستند با این صحنه داود  هر دو بر حق بودند و با هم اختلاف نداشتند ، و نزاع آنان صورى بود ، و مى: یحیى گفت 

 . السلام را متوجه کار وى سازند  علیه

و تنها براى آگاه . السلام و عباس هم همین طور بود و آنها با هم اختلاف و نزاعى نداشتند  على علیههشام گفت نزاع 

گویى کسى از پیامبر  کردن ابوبکر از اشتباهى که کرده بود ، این کار را کردند و خواستند به ابوبکر بفهمانند اینکه مى

 . گویى و ما وارث اوییم  برد دروغ مى ارث نمى

 . (1)حیر شد و قدرت پاسخ نداشت ، و هارون الرشید هم هشام را مورد تحسین قرار دادیحیى مت

 .چاپ نجف ، با اختصار  25الفصول المختارة سید مرتضى ، ص( 1)

 

السلام از جمله حمران بن اعین و موءمن طاق و هشام  گروهى از اصحاب امام صادق علیه: گوید  یونس بن یعقوب مى

السلام به هشام گفت آیا خبر  هشام بن حکم نزد آن بزرگوار بودند و هشام جوان بود ، امام علیهبن سالم و طیار و 

 دهى که با عمرو بن عبید چه کردى و چگونه از او سئوال کردى ؟  نمى
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 ! کند  کنم و در خدمت شما زبانم کار نمى هشام گفت از شما شرم مى

 ! دهیم ، انجام دهید  مى وقتى به شما دستورى: السلام فرمود  امام علیه

کند و این بر من گران بود  نشیند و براى مردم صحبت مى شنیده بودم که عمرو بن عبید در مسجد بصره مى: هشام گفت 

اند و  دیدم عمرو بن عبید در مسجد نشسته است و مردم دور او را گرفته. روز جمعه وارد بصره شدم و به مسجد رفتم . 

اى دانشمند ، من غریبم ، اجازه بده : جمعیت را شکافتم و نزدیک او نشستم و گفتم . کنند  مىاز او مطالبى سوءال 

 :آیا چشم دارى ؟ گفت : گفتم . اجازه داد ! سوءالى را مطرح کنم 

بپرس گر چه سؤالت احمقانه است : گفت . سؤال من همین گونه خواهد بود : اى پسرک این چه سوءالى است ؟ گفتم 

 . 

 چشم دارى ؟ : پرسیدم  دوباره

 . ـ آرى 

 بینى ؟  ـ به وسیله آن چه مى

 . ها را  ها و شکل ـ رنگ

 ـ آیا بینى دارى ؟ 

 . ـ آرى 

 کنى ؟  ـ با آن چه مى

 . کنم  ـ بوها را استشمام مى

 ـ دهان دارى ؟ 

 . ـ آرى 
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 کنى ؟  ـ با آن چه مى

 . چشم  ـ طعم غذاها را مى

 هم دارى ؟  (مغز و مرکز احساس ) ـ آیا 

 . ـ دارم 

 کنى ؟  ـ با آن چه مى

 . دهم  ـ با آن هر چه بر جوارح من وارد شود ، تمیز و تشخیص مى

 کنند ؟  نیاز نمى ـ آیا این جوارح ، تو را از این مرکز احساس بى

 ! ـ نه 

 ! ـ چطور ؟ در صورتى که همه اعضا و جوارح تو صحیح و سالم هستند 

کنند تا شک آنان بر طرف و یقین  رجوع مى( مغز و مرکز احساس ) چیزى شک کنند به ـ هرگاه این جوارح در 

 . حاصل شود 

 را براى زدودن شک این جوارح قرار داده است ؟ ( مغز و مرکز احساس ) ـ پس خدا 

 . ـ آرى 

 نیاز داریم ؟ ( مغز و مرکز احساس ) ـ پس حتماً به 

 . ـ آرى 

وارح تو را بدون امامى که درست را از نادرست تشخیص دهد وا نگذاشته است ، اما خداوند ج: گوید گفتم  هشام مى

همه این خلق را در حیرت و شک و اختلاف بدون امامى که در هنگام اختلاف و شک به او رجوع کنند وا گذاشته 

 ! ! است ؟ 
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 :و پرسید . . . سپس به من رو کرد . عمرو بن عبید ساکت شد و چیزى نگفت 

 . اهل کوفه : جائى ؟ گفتم اهل ک

 . و مرا پیش خود برد و در جاى خود نشانید و دیگر صحبتى نکرد تا من برخاستم . تو هشام هستى : گفت 

 چه کسى به تو این استدلال را یاد داد ؟ : السلام تبسم کرد و فرمود  امام صادق علیه

 . ر بر زبانم جارى شد آله ، همین طو و علیه الله اى پسر رسول خدا صلى: هشام گفت 

به خدا سوگند این استدلال در صحف ابراهیم و موسى علیهماالسلام نوشته شده ! اى هشام : السلام فرمود  امام علیه

 .  (1)است

 

 . 125، ص 1، ج:ـ اصول کافى 243ـ  241ص: رجال کشى  (1)
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 السلام  زندگى نامه امام رضا علیه

مادرش نجمه و پدرش . ازدهم ذیقعده سال صد و چهل و هشت در مدینه بوده است السلام در ی تولد حضرت علیه

اش ابوالحسن چهارم  نامش على و القابش ، رضا ، صابر ، رضى و وفى بوده و کنیه. باشد  السلام مى موسى بن جعفر علیه

در سن پنجاه و پنج سالگى  در سن سى و چهار سالگى به امامت رسید ، و بعد از بیست و یک سال امامت ،. باشد  مى

 .هجرى به دست مأمون به شهادت رسید  243در آخر ماه صفر سال 

اى . عالم آل محمد در صلب توست : السلام گفته بود که  السلام چندین بار به فرزندش امام کاظم علیه امام صادق علیه

 . السلام است او همنام امیرالموءمنین على علیه. کردم  کاش او را درک مى

زیرا همانطور که دوستان و یاورانش از او راضى : السلام گفتند که چرا به پدرتان رضا گویند ؟ فرمود  به امام جواد علیه

 .بودند ، دشمنانش نیز از او راضى بودند 

 السلام  عبادت امام رضا علیه

آمد ، به  زمانى که خورشید بالا مى سپس تا. شد  السلام بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید ، مشغول ذکر مى امام علیه

 . رفت  سجده مى

 . ها را براى نماز شب بیدار نماید  السلام ، زنى مأمور بود تا زن در منزل امام علیه

از سه روز هم ختم نمایم توانم در کمتر فرمود اگر بخواهم مى کرد و مى السلام هر سه روز یک قرآن ختم مى امام علیه

کنم که براى چه نازل شده و در چه محلى فرو فرستاده  خوانم الاّ اینکه درباره آن فکر مى ا نمىاى ر ولى من هیچ آیه

 . شده است 

 . و اکثر روزها ، روزه بود . خواند  داشت و هر شب نماز جعفر طیار را مى ها را احیاء مى اکثر شب

 . رسید  کشید صداى قرائت قرآن حضرت به گوش مى در بستر که دراز مى
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کرد و از خدا بهشت را  رسید که در آن ذکر بهشت یا جهنم شده بود ، گریه مى اى مى قتى در تلاوت قرآن به آیهو

 . برد  طلبید و از جهنم به خدا پناه مى مى

 : وقتى یک عباء به دعبل خزاعى هدیه داد ، فرمود 

 . ام  ار ختم قرآن کردهام ، و در این عبا هز در این عبا هزار شب ، شبى هزار رکعت نماز خوانده

و بعد از نماز عصر سر به سجده گذاشته ، صدبار «   شکراً للّه» فرمود  بعد از نماز ظهر ، سر به سجده گذاشته ، صد بار مى

 (1)«   حمداً للّه» فرمود  مى

 * * * 

فرستادند و  براى فقرا مى السلام ابتدا ظرف غذایى انداختند ، امام علیه السلام سفره مى هرگاه براى امام رضا علیه

 . (2)«یابند که برده آزاد کنند یا به یتیم اکرام نمایند  کسانى از قیامت نجات مى» : یعنى » «فَلاَ اقتَْحمََ العَْقَبَةَ  »: فرمودند  مى

ولم السلام عرض کرد که من در شهرم وضع مالى خوبى دارم ولى در اینجا پ شخصى از خراسان ، خدمت امام رضا علیه

 شما به من قرض بدهید تا من وقتى به شهرم رسیدم ، از طرف شما آن را صدقه بدهم ؟. ام  را گم کرده

شان رفتند و سپس در حالى که در دستشان کیسه بود و آن را از لاى در اطاق  السلام داخل اطاق خصوصى امام علیه

 آن مرد خراسانى کجاست ؟ او: بیرون آورده بودند ، فرمودند 

 

 ستارگان درخشان ( 1)

 . 353، ص 2ج: منتهى الامال ( 2)
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 .السلام آن مبلغ را به او دادند و فرمودند لازم نیست از طرف ما صدقه بدهى  امام علیه. اینجا هستم : گفت 

دید و یک نفر سوءال کرد که چرا پول را از لاى در به او دا. السلام آمدند و نشستند  وقتى خراسانى رفت ، امام علیه

 . (1)به خاطر اینکه مبادا حالت خوارى و کوچکى را در او ببینم: صورت خود را از او پوشاندید ؟ فرمود 

! این گونه بخشش غرامت است : وزیر مأمون گفت . السلام در روز عرفه ، تمام دارائى خود را بخشیدند  امام رضا علیه

و هرگز چیزى را که به وسیله آن به دنبال پاداش و ثواب و کرامت  .خیر ، بلکه غنیمت است : السلام فرمود  امام علیه

 ! (2)هستى ، ضرر نشمار

 : گوید که  السلام مى یاسر خادم امام رضا علیه

خواه کوچک و خواه . کرد  نشست ، همه خدمتکاران را بر سر سفره جمع مى السلام سر سفره مى هر وقت امام رضا علیه

نمود نیز سر سفره حضرت  رستى حیوانات را به عهده داشت یا آن کسى که حجامت مىبزرگ ، حتى آن کسى که سرپ

 . بود 

 : السلام به ما فرموده بود که  امام علیه

السلام کسى را  لذا اگر امام علیه. اگر مشغول غذا خوردن بودید ، بلند نشوید ، حتّى اگر من بالاى سر شما ایستاده باشم 

 .  (3)پس بگذارید غذایش تمام شود: السلام فرمود  خورد ، امام علیه رد غذا مىگفتند دا زد و مى صدا مى

مهمان دست دراز کرد تا . در این حال شعله چراغ کم شد . السلام شد  روایت شده که شخصى مهمان امام رضا علیه

 . مان کار کند گذاریم مه ما اهل بیتى هستیم که نمى: شعله را درست کند ، امّا حضرت مانع شد و فرمود 

 چرا رنگت زرد شده است ؟: السلام به من فرمود  امام رضا علیه: گوید  یونس بن بکر مى

 

 . 36، ص 14ج: ستارگان درخشان ( 3)  . 12، ص 14ج: ستارگان درخشان ( 2)  . 355، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)
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پس از یک هفته ، حضرت مرا به . ت خوردم من هم گوش! گوشت بخور : فرمود . کسالتى عارضم گشته است : گفتم 

من از آن روزى که شما امر فرمودید ، چیزى . مگر نگفتم گوشت بخور ؟ عرضه داشتم : فرمود . همان حال سابق دید 

ـ من هم چنین ! کباب کن و بخور : فرمود ! به صورت پخته : چگونه خوردى ؟ گفتم : فرمود ! جز گوشت نخوردم 

من خدمت آقا رفتم ، در حالى که خون به صورتم دویده . السلام به دنبال من فرستاد  یک هفته امام علیهـ بعد از . کردم 

 . خوب شدى : حضرت وقتى مرا دید ، فرمود ! بود 

کنید ،  هاى خوب و گران قیمت بر تن مى بینند شما لباس مردم از اینکه مى: السلام گفتند که  اى به امام رضا علیه عده

 ! ند ناراحت

کرد و از پوشش زربفت  یوسف پیامبر از نسل پیامبران بود در حالى که لباس دیبا به تن مى: السلام فرمود  امام علیه

لباس گران قیمت در . اى وارد نکرد  ها به مقام او خدشه نشست و این نمود و در مجالس آل فرعون مى استفاده مى

السلام لازم است ، عدالت در حکم و  اشد ، و آنچه بر امام علیهترى در پیش ب صورتى مذموم است که خرج ضرورى

 . باشد  گویى در سخن مى راست

! شوند  شوند ، و چیزهایى را حرام نموده که آنها هم کم و زیاد نمى خداوند چیزهایى را حلال نموده که کم و زیاد نمى
(1) 

 ! دانست  همه چیز را مى

 : گوید  ابراهیم بن عباس مى

و ندیدم کسى از او نسبت به . السلام جوابش رانداند  السلام سوءالى بکنند و امام علیه دیدم که از امام رضا علیههرگز ن

 ! حوادث گذشته تا حال داناتر باشد 

 (2). داد  السلام جواب مى کرد ، امام علیه السلام مى و مأمون ـ خلیفه ـ هر سوءالى از امام علیه

 

 ستارگان درخشان ( 2)  ستارگان درخشان ( 1)
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 السلام به چند پرسش  پاسخ امام علیه

 خدا چگونه و کجاست ؟ : پرسیدند 

اساساً این تصورى غلط است ، زیرا خداوند مکان را آفرید ، و خود مکان نداشت ، و : السلام فرمود  امام علیه

شود  ا با چگونگى و مکان شناخته نمىبر کنار بود ، پس خد( و ترکیب ) ها را خلق کرد ، و خود از چگونگى  چگونگى

 . گردد  آید ، و به چیزى قیاس و تشبیه نمى ، و به حس در نمى

 ـ چه زمانى خدا به وجود آمده است ؟ 

 . بگو چه زمانى نبوده تا بگویم چه وقت به وجود آمده است : امام 

 وجود دارد ؟  (یعنى اینکه جهان قبلاً نبوده و مخلوق است ) ـ چه دلیلى بر حدوث جهان 

اى و کسى که مانند توست نیز تو را به وجود  دانى که خود را نیافریده نبودى سپس به وجود آمدى ، و خود مى: امام 

 . نیاورده است 

 ـ ممکن است خدا را براى ما توصیف کنید ؟ 

ناپسند است ، من خدا را به گوید  آنکه خدا را با قیاس توصیف کند همیشه در اشتباه و گمراهى است و آنچه مى: امام 

» : کنم ، بدون آنکه از او روءیتى یا صورتى در ذهن داشته باشم  آنچه خود تعریف و توصیف فرموده است تعریف مى

» ،  «شود  به مردم قیاس نمى» « وَلا یُقاس بِالناس » ،  «شود  خدا با حواس آفریدگان درک نمى» « لا یدُرِک بِالحَواس 

، در عین علو مقام به همه نزدیک است ، بدون آنکه بتوان همانندى  «شود  بدون تشبیه شناخته مى» « تَشبیِه مَعروف بغَِیر 

در حکم وقضاوت خود بر کسى » « وَلا یَجُور فِى قَضیته » شود ،  براى او معرفى کرد ، به مخلوقات خود مثال زده نمى

 .  (1)گردد ها شناخته مى به آیات و نشانه «. . . کند  ستم نمى

 . 43، ص 1ج: السلام  مسند الامام الرضا علیه( 1)
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 ـ آیا ممکن است زمین بدون حجت و امام بماند ؟ 

 . اگر یک چشم بر هم زدن زمین از حجت خدا و امام خالى بماند ، همه زمینیان را فرو خواهد برد : امام 

 هید ؟ توضیح بد( السلام  امام عصر علیه) ـ ممکن است درباره فرج 

 دانى که انتظار فرج جزو فرج است ؟  آیا نمى: امام 

 ! دانم مگر به من بیاموزى  ـ نه نمى

 .  (1)آرى ، انتظار فرج از فرج است: امام 

 ـایمان و اسلام چیست ؟ 

ز ایمان و یقین اى برتر ا اى بالاتر از اسلام ، و تقوى مرتبه ایمان مرتبه: السلام فرمودند  حضرت باقر العلوم علیه: امام 

 .  (2)اى برتر از تقوى است ، و چیزى کمتر از یقین میان مردم تقسیم نشده است مرتبه

 ـ یقین چیست ؟ 

توکل به خداى متعال و تسلیم در برابر اراده و خواست او ، و رضایت به قضاى الهى ، و واگذارى امور خویش به : امام 

 ( .و از او مصلحت خواستن ) خدا 

 برد چیست ؟  که عمل را از بین مى( خود بینى و خود پسندى  )ـ عُجب 

پندارد ، و از آن  کند و آن را نیکو مى عُجب درجاتى دارد ، از جمله آن که کار زشت در نظر بنده جلوه مى: امام 

آورد ، آن  ىکند کار خوبى انجام داده است ، و از جمله آن که بنده به خداى خود ایمان م شود ، و گمان مى خشنود مى

 .گذارد ، در حالى که منت گذاشتن حق خداست  گاه بر خدا منت مى

 

 . 264، ص 1ج: السلام  مسند الامام الرضا علیه( 2)  . 224، ص 1ج: السلام  مسند الامام الرضا علیه( 1)
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 دیدى داشت ؟ در دل خود تر «وَلکنِ لِیطَمَْئنَِّ قَلبِْی  »: السلام که گفت  ـ آیا حضرت ابراهیم علیه

 .السلام یقین داشت ، و منظورش این بود که خدا بر یقین او بیافزاید  نه ابراهیم علیه: امام 

سابقه فضائل آن حضرت و  السلام دورى کردند ، و به غیر او روى آوردند با آنکه ـ چرا مردم از امیرموءمنان على علیه

 براى مردم معلوم و آشکار بود ؟ آله  و علیه الله مقام و منزلت او نزد پیامبر صلى

ها و بستگان آنان که با خدا و رسول  السلام از پدران و برادران و عموها و دائى چون امیر موءمنان علیه: امام 

آله او در جنگ و ستیز بودند ، تعداد بسیارى کشته بود ، و این باعث دشمنى و کینه آنان شد ، و دوست  و علیه الله صلى

السلام ولى و رهبر آنان گردد و نسبت به غیر آن حضرت این احساس و دشمنى را نداشتند ،  رموءمنان علیهنداشتند امی

السلام را دارا نبود به همین جهت  آله و جهاد با دشمن مقام امیرموءمنان علیه و علیه الله زیرا غیر او در پیشگاه پیامبر صلى

 . آوردند  مردم از امیرموءمنان دور شدند و به غیر او رو

 السلام  ولیعهدى امام رضا علیه

دهیم زیرا مامون امام  کار را قبول کرد ؟ جواب مى السلام ولیعهدى مامون جنایت اگر بپرسندچرا امام رضا علیه

السلام هنوز ماموریتش را کامل انجام  السلام را تهدید به قتل کرد و تحت فشار قرار داد ، در حالى که امام علیه علیه

مامون جشن بزرگى گرفت . السلام شرط کردند که در هیچ عزل و نصبى شرکت نکنند  از طرفى امام علیه. ده بود ندا

اَنْ لنَا حَقّاً بِوِلایَه  :السلام فرمودند  امام علیه. که همه سران مملکت حضور داشتند ، و از امام خواستند سخنرانى کند 

 . .  .اَمرِْکمُ وَلکَمُ عَلیَنْا منَِ الحقَ 

 . «ما بر شما حق رهبرى داریم و شما هم بر ما این حق را دارید که شما را اداره نمائیم » 

نه تشکر از مامون و نه حرف . والسلام . شود که به وظیفه خود عمل کنیم  هرگاه شما حق ما را به ما دادید برما لازم مى

 . دیگرى زدند 
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: السلام فرمود  السلام اعتراض کردند چرا قبول کردى ؟ امام علیه حضرت علیهبعد از ولایتعهدى بعضى از افراد تندرو به 

یوسف خودش درخواست کرد که به او مسئولیت بدهند ، ولى من وصى پیامبر . یوسف که پیامبر بود و فرعون کافر 

 (1). هستم و مامون مسلمان فاسق و او مرا مجبور کرده که بپذیرم 

 

 ستارگان درخشان ( 1)

 

 حاباص

نفر از یاران  114اند که شیخ طوسى در رجال خود نام  السلام به شاگردى پرداخته ها نفر در مکتب امام رضا علیه ده

از جمله احمد بن ابى نصر بزنطى ، احمد بن محمد بن عیساى اشعرى ، ادریس بن عیساى . حضرت را ذکر کرده است 

اءّ ، محمد بن فضیل کوفى ، اباصلت هروى ، زکریا بن آدم که به بن جندب بجلى ، حسن بن على وش  اشعرى ، عبداللّه

زیرا . این کار را نکن : السلام فرمود  امام علیه. خواهم از قم به جائى دیگر مهاجرت کنم  السلام عرض کرد مى امام علیه

و باز . گردد  از بغداد دفع مى السلام بلا چنانکه به برکت پدرم موسى بن جعفر علیه. به برکت تو از مردم قم بلا دفع شود 

توانم هر  و من نمى. راه من از شما بسیار دور است : السلام عرض کرد  آمده است که على بن مسیبّ به امام رضا علیه

از زکریا بن آدم قمى که در امور دین و : از چه کسى علم دین را فرابگیرم ؟ فرمود . وقت لازم شد ، خدمت شما برسم 

السلام به مکه مشرف شد و این زکریا بن آدم در  و باز روایت شده که سالى امام رضا علیه. تماد است دنیا مورد اع

 .  (1)محمل حضرت ، هم ردیف و مصاحب آن حضرت بود

 

 . 141، ص 3ج: مشاهیر دانشمندان اسلام  (1)
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 السلام  زندگى نامه امام جواد علیه

مادرش خیزران یا سبیکه یا . و پنج هجرى در مدینه متولد شد  آن امام بخشنده در روز دهم رجب سال صد و نود

در هفت سالگى به مقام امامت رسید و هیجده سال مقام امامت را به . السلام بوده است  ریحانه و پدرش امام رضا علیه

ش در مرقد شریف. در سامراء بوده است  224و شهادتش در بیست و پنج سالگى در سى ذیقعده سال . عهده داشت 

 . باشد  کاظمین مى

اش اباجعفر  کنیه. اند  گفته بوده و به او ابن الرضا هم مى. . . العظمى و  نام مبارکش محمد و القابش جواد ، تقى ، آیة

 . بوده است 

شده مانند این کودک در مبارکى ، تاکنون متولد ن: السلام فرمود  السلام متولد شد ، امام رضا علیه وقتى امام جواد علیه

 . است 

السلام رفتم و اندام کم سن و سال او را برانداز کردم ، ناگاه  وقتى خدمت امام جواد علیه: على بن اسباط مى گوید 

السلام را هم  همانطور که خداوند ، بعضى از پیامبران را در سنین کم ، حجت خود قرار داد ، امام علیه: حضرت فرمود 

: فرماید  و باز مى. ما به عیسى در کودکى حکمت دادیم  «وآَتیَنَْاهُ الْحُکمَْ صبَیِّاً  »: ماید قرآن فر. دهد  همین طور قرار مى

دهد جایز است  که نشان مى «. . . زمانى که او بزرگ شد و به چهل سالگى رسید » : یعنى  «بَلغََ أَشُدَّهُ وبََلغََ أَربَْعیِنَ سَنَةً  »

 .چهل سالگى باشد  در کودکى حکیم باشد و جایز است در

 پرسیدن سى هزار سوءال 

السلام در هفت یا نُه سالگى به امامت رسید ، براى آزمایش امامت  اند که وقتى امام جواد علیه کلینى و دیگران نوشته

 . (1)حضرت ، سى هزار سوءال از او در روزهاى متوالى پرسیدند و امام به همه آنان جواب کافى و شافى دادند

من : السلام در ابتداى امامت خود ، به مسجد مدینه رفت و بر بالاترین پله آن نشست و فرمود  م جواد علیهروزى اما

من اسرار . هاى مردم در پشت پدرانشان هستم  من عالم به نسب. من جواد هستم . السلام هستم  محمد بن على الرضا علیه

علمى که قبل از خلقت خلق بوده و بعد از فناء . وید ، عالم هستم ر من به آنچه به سوى آن مى. دانم  و ظواهر شما را مى
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همان طور که پدرانت ! اى محمد : سپس دست بر دهان خود گذاشت و فرمود . . . ها بوده است  ها و زمین آسمان

 (2). سکوت اختیار کردند ، تو هم ساکت باش 

 

 . 646، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 ستارگان درخشان ( 2)

 

 :دومرف(ع) امام جواد

مواظب باش از مصاحبت و دوستى با افراد شرور ، چون که همانند شمشیرى زهرآلود و برّاق است ، ظاهرش زیبا و  

 .اثراتش زشت و خطرناک خواهد بود

 (۷۹۱، ص۱۷الانوار، ج بحار)

 

 را جفت کرد( ع )ها کفش امام جواد  یعلو سیرئ

بن حسن عمّار که من ده سال در مدینه خدمت على بن جعفر بودم و از او اخذ مى شیخ کلینى روایت کرده از محمدّ  و

کردم احادیثى که از برادرش حضرت ابوالحسن علیه السلام شنیده بود و مى نوشتم آنها را، وقتى در خدمت او بودم که 

ن جعفر چون نظرش بر آن على ب. علیه و آله و سلم شد اللّهحضرت جواد علیه السلام داخل مسجد حضرت رسول صلى 

حضرت افتاد بى اختیار از جاى برخاست و بى کفش و رداء خدمت آن حضرت دوید و دست او را بوسید و او را 

اى سید و : کرد  بنشین خدا تو را رحمت کند، عرض ! اى عمو: تعظیم و تکریم کرد، حضرت جواد علیه السلام فرمود

و ایستاده اى ، پس چون على بن جعفر از خدمت آن حضرت مرخص شد و چـگـونه بنشینم و حال آنکه ت!  منآقاى 

آمد در مجلس خود نشست اصحابش او را سرزنش کردند و گفتند تو این نحو با او رفتار مى کنى و حال آنکه عموى 

این  هرگاه حق تعالى مرا با: و گفت  فتپس دست برد و محاسن خود را گر! سکوت کنید: فرمود! پدر او مى باشى ؟
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ریش اهلیت نداد از براى امامت و این جوان را اهلیت داد و امامت را به او تفویض نمود آیا من انکار کنم فضل او را، 

 !پـناه مى برم به خدا از آنچه شما مى گویید که احترام او را ندارم بلکه من بنده او مى باشم 

 

 دستورى براى دفع زلزله

بود و از طرف آنها ( ع )و حضرت جواد ( ع )فقهاى پارساى عصر حضرت هادى از بزرگان و ( ره )على بن مهزیار 

وکالت و نمایندگى داشت تا در اهواز به مردم رسیدگى کند، قبر شریفش در اهواز محل زیارت شیعیان و دوستان است 

 :او مى گوید

اگر اجازه بدهى از :)آن نامه عرض کردم نوشتم ، و در ( ع )در اهواز زلزله مکرر زیاد مى آمد، نامه اى براى امام جواد 

 (.اهواز به جاى دیگر منتقل شوم 

از اهواز به جاى دیگر نروید، روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه روزه بگیرید و : )در پاسخ نوشت ( ع )امام جواد 

، خداوند این بلا را از سر شما لباسهایتان را بشوئید و پاکیزه نمائید، و روز جمعه بیرون بیائید و دسته جمعى دعا کنید

 (.دفع خواهد کرد

پس از دریافت نامه ، به دستور آن حضرت عمل کردیم ، از آن پس ، دیگر زلزله : مى گوید( ع )على بن مهزیار 

 141، ص 64بحارالانوار، ج )نیامد

کردند امام هم مانند افراد  یم الیشناختند و نسبت به امامت معرفت نداشتند خ یچون امام جواد را نم ارانشیو  فهیخل

 کشف نقاط ضعف امام یالنفس است لذا برا فیضع گرید

 .نکرد یتوجه نیامام به انها کوچکتر ینزد امام فرستادند ول بایزن ز یتعداد ابتدا

 یادیامام بر سر او فر یول اوردیرا نزد امام فرستادند که با نواختن طنبور امام را به وجد ب یشخص نوازنده ماهر بعد

 !و او دستش فلج شد! و فرمودند تقوا داشته باش دندیکش
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به لرزش  فهیکردند و کاخ خل نیوزرا را مامور کردند شهادت دروغ بدهند که امام قصد شورش دارد که امام نفر سپس

 ..التماس کرد که امام دعا کند کاخ به حال اول برگردد  فهیخل.افتادند  یبالا م نییدرامد و وزرا پا

 .و سالم است حیامام صح دندیبه امام جواد حمله کرد و بدن امام را پاره پاره کرد اما صبح د ریمامون با شمش سپس

 :از امام نقل شده از جمله گرید یمعجزات-6

 .بود نایاز اصحاب امام رضاع که ناب یکیکردن  نایب

 من امام و حجت خداست یو گفت مولاامام جواد به سخن درامد  یبن اکثم از امام معجزه خواست ناگاه عصا ییحی

و مکان  دیپدرش را درخواب د نکهیکردند تا ا یامام  جواد ع کار.کرده بود یپدرش مرده بود و اموال را مخف یشخص

 اموال را به فرزندش گفت

اب بخواهد ناگاه امام  دیکش یخجالت م یدر محضر امام بود وتشنه بود ول یخواند مثلا شخص یافکار مردم را م امام

 .دوبار تکرار شد نیوا. دیاوریاب ب شیتشنه است برا یبه غلام فرمود فلان

امام  دیخدمت امام جواد رس نهیدر مد یاما وقت.امد و عمامه اورا باد برد یطوفان ابانیصدقه داد بعد درب یشخص ای و

 .عمامه ات حفظ شد((نیاجر المحسن عیضیان الله لا))از باب یعمامه اورا بش دادند وگفتند چون صدقه داد

 محل اختفاى اموال

پدرم مرُد و ! اى فرزند رسول خدا : شخصى خدمت امام جواد علیهالسلام آمد و عرض کرد » : ابوهاشم مىگوید 

من داراى عائله سنگینى هستم و از محبّان شما هستم و از شما . اموالى داشته است که نمىدانم کجا پنهان کرده است 

امشب وقتى نماز عشا را خواندى بر محمد و آل محمد صلوات » : امام علیهالسلام فرمود . طلب کمک مىنمایم 

آن مرد طبق فرمایش امام . بفرست ، که پدرت را در خواب خواهى دید و به تو مىگوید که این اموال کجاست 

آنها را بردار و . اموالم در فلان محل است .  اى پسرم: علیهالسلام عمل کرد و پدرش را در خواب دید که به او گفت 

شکر مىکنم خدایى : خدمت امام آمد و گفت . او اموال را پیدا کرد . خدمت فرزند رسول خدا برو و به او اطلاع بده 

 را که شما را اکرام کرد و شما را برگزید
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 ـ دلیل امامت

ول خدا صلىاللهعلیهوآله بودم و در آنجا محمد بن روزى در مدینه ، مشغول زیارت قبر رس» : یحیى بن اکثم گفت 

 . را دیدم که قبر رسول خدا صلىاللهعلیهوآله را طواف مىکرد ( امام جواد ) على علیهالسلام 

 . با او درباره مسائلى که داشتم مناظره کردم و او به من جواب آنها را فرمود 

از . فرمود پیش از آنکه سؤال بکنى جواب بگویم . مىکنم  مىخواهم از شما سوالى کنم ولى به خدا قسم شرم: گفتم 

به کدام علامت و دلیل ؟ در : گفتم . « من امام هستم » : فرمود . واللّه سؤالم همین است : من از امام مىپرسى ؟ گفتم 

ى من امام این زمان مولا( انّ مولاىَ امامُ هذا الزمان وهو الحجة : ) ناگاه عصا به سخن آمد و گفت . دستش عصایى بود 

 است و او حجت خداست

 نفرین امام

معتصم عدهاى از وزراء خود را خواست و گفت که علیه امام جواد علیهالسلام » : قطب راوندى روایت کرده است که 

شما قصد قیام علیه : سپس امام علیهالسلام را خواست و گفت که ! شهادت دروغ داده و بگوئید که او قصد قیام دارد 

فلان اشخاص بر : معتصم گفت ! ه من در این باره اقدامى نکردهام به خدا سوگند ک: امام علیهالسلام فرمود ! من دارید 

این نامههاى تو است که در این باره ! آرى : این کار شما شهادت مىدهند و آنها را حاضر کرد و آنها گفتند که 

ان بلند کرد و امام علیهالسلام که در ایوان نشسته بود سر به سوى آسم. نوشتهاى و ما آن را از غلامان تو گرفتهایم 

ناگاه ایوان سخت به لرزه درآمد و ! خدایا اگر اینها بر من دروغ مىبندند آنها را به عذاب خود مبتلا کن : گفت 

من از ! یابن رسول اللّه : معتصم گفت ! مىرفت و مىآمد و هر کس که مىخواست از جاى خود برخیزد ، مىافتاد 

 !لرزش را ساکن کند  دعا کن که خدا این! آنچه گفتم توبه کردم 

! تو خود مىدانى که این عده دشمن تو و دشمنان من هستند ! خدایا این جنبش را ساکن فرما : امام علیهالسلام فرمود 

 «ایوان ساکن شد 

 !مىبینم تشنه هستى 
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امام  فرداى روزى که امام جواد علیهالسلام با دختر مأمون عروسى کرد ؛ خدمت» : محمد بن على هاشمى مىگوید 

چون از اول شب تا به صبح دوا خورده بودم ، دچار عطش زیادى بودم ولى دوست نداشتم که آب . علیهالسلام رفتم 

اى غلام آب بیاور : فرمود . آرى : گفتم . مىبینم تشنه هستى : امام جواد علیهالسلام به من نگاهى کرد و فرمود . بطلبم 

غلام آب . و از این موضوع غمگین شدم ! ى حضرت آب مسموم مىآورند الآن است که برا: من در دل خود گفتم ! 

آورد و حضرت در حالى که به صورت من تبسم مىفرمود به غلام دستور داد که آب را نزد او ببرد و امام علیهالسلام 

م و بدون چون مقدار زیادى از وقت گذشت مجدداً تشنه شد. از آب نوشیدند و سپس به من دادند و من هم نوشیدم 

اینکه اظهارى بکنم ، امام علیهالسلام دستور دادند که مجدداً آب آوردند و مثل بار اول در حالى که به صورت من 

 .تبسم مىفرمودند ، خودشان نوشیدند و بعد به من نوشاندند

 .ان حضرت است ی،بخشندگالسلام  هیبارز امام جواد عل یهایژگیاز جمله و

 .در خانه منتظر امام بودند تا حضرت به انها کمک کند ازمندیو ن ریخواستند از منزل خارج شوند دهها فق یامام م یوقت

 .دندیباغ و خانه باغ خودرا بخش یریفق دیاست که به س معروف

ن هزاران نفر با توسل به شود و از بعد از شهادت امام تاکنو یحضرت منحصر در عمر کوتاه ان حضرت نم یها بخشش

السلام را که در  هیشوند اگر نماز امام جواد عل یکه صاحب اولاد نم یامام نهم ،حاجت گرفته اند و معروف است کسان

 .دکن یم تیامده بخوانند خدا به انها اولاد عنا حیمفات

 :برآورده شدن حاجات یروش اول نحوه خواندن نماز جواد الائمه برا

هفتاد مرتبه خوانده  دیمرتبه و توح كیدر هر رکعت حمد  دو رکعت است که( ع)امام جواد  نماز

با دعا ذکر  یالسلام نماز همیاز ائمه عل كیهر یبن طاووس در جمال الاسبوع برا دیس. شودیم

 :باشدیم رینماز جواد الائمه به شرح ز انیبعد از پا یدعا. نمودهاست

 

 ةِیَوَ الأَْجْسَادِ الْبَالِ ةِیَرَبَّ الأَْرْوَاحِ الْفَانِ اللَّهُمَّ
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 شده دهیکهنه پوس یرفته و بدنها یکه از جهان فان ییروحها نندهیآفر یخدا یا

 

 (أَحِبَّائِهَا)أَجْسَادِهَا  یبِطَاعَةِ الأَْرْواَحِ الراَّجِعَةِ إِلَ أَسأَْلُكَ

 

 گردند  یکه به امر تو به بدن باز م ییکنم به طاعت روحها  یم درخواست

 

  نَهُمْیْبِطَاعَةِ الأَْجْسَادِ الْملُْتئَِمَةِ بِعُرُوقِهَا وَ بِکلَِمَتِكَ النَّافِذةَِ بَ وَ

 

و به امر نافذ تو  گردند یکه پس از تفرق با عروق و اعضاء همه ملتئم و مجموع م ییبه طاعت بدنها و

 آنها انیم

 

  فَصْلَ قَضَائِكَ نْتَظِرُونَیَ كَیْدَیَ نَیْأَخْذِکَ الْحقََّ مِنْهُمْ وَ الْخَلاَئقُِ بَ وَ

 

حضور تو منتظر حکم  شگاهیدر پ قیکه خلا یگرفت در حال یکه تو از همه باز خواه یبه آن حق و

 تو

 

  عِقَابَكَ خَافُونَیَرَحْمَتَكَ وَ  رْجوُنَیَ وَ

 

 رحمت تو و ترسان از عقاب تواند دواریام و
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 مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ یعلََ صَلِّ

 

 فرست بر محمد و آل محمد درود

 

  یقلَْبِ یفِ نَیقِیَوَ الْ یبَصَرِ یاجْعَلِ النوُّرَ فِ وَ

 

 در قلب من مانیو ا نیقینور در چشم من و  و

 

  یوَ عَمَلاً صَالِحاً فَارْزقُْنِ یلِسَانِ یوَ النَّهَارِ علََ لِیْذِکْرَکَ بِاللَّ وَ

 

 من گردان یکن و عمل صالح روز یذکر دائم خود را به شب و روز بر زبان من جار و

 

 :برآورده شدن حاجات یدوم نحوه خواندن نماز جواد الائمه برا روش

در رکعت اول سوره حمد و سوره . میخوان یم( ع)رکعت نماز حاجت و توسل به امام جواد  دو

بعد در قنوت سه مرتبه . میخوانیو سوره کوثر را مو در رکعت دوم سوره حمد  میخوان یقدر را م

 به میسلام نماز را گفت نکهیو بعد از ا میخوان یالسوء را م کشفیالمضطر اذا دعاه و  بیجیامن  هیآ

 (یجواد الائمه ادرکن ای) مییگو یمرتبه م 9و با تضرع  میرو یسجده م
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 :نادنزرف

شیخ مفید در کتاب "برخی از تواریخ فرزندان امام جواد ـ علیه السّلام ـ را هشت فرزند ذکر کرده اند و بعضی کمتر، 

محدث قمی در منتهی الآمال [. 8]"اد ـ علیه السّلام ـ دارای چهار فرزند پسر و دختر بودالإرشاد فرموده که حضرت جو

از بین فرزندان امام جواد ـ . به نقل از کتاب تاریخ قم نام چند دختر دیگر از امام جواد ـ علیه السّلام ـ را ذکر می کند

در تاریخ یاد شده اند و بعضی هم تنها نامشان ذکر  علیه السّلام ـ برخی به خاطر نقش اجتماعی بیشتر به صورت برجسته

شده و شرح حالی از آنها به میان نیامده، ما هم در این نوشته طبق نقل تاریخ به شرح حال بعضی از آنها می پردازیم و به 

 .ذکر نام بعضی دیگر اکتفا می کنیم

اینکه مادر همه فرزندان امام جواد ـ علیه السّلام قبل از پرداختن به اسامی فرزندان حضرت ذکر دو نکته لازم است و آن 

 .که زنی با کمال بود ولی از ام الفضل همسر دیگر امام فرزندی به دنیا نیامد "سمانه مغربیه"ـ بانویی است به نام 

ود از نکته دیگر آنکه همه این فرزندان بزرگوار منشأ خدمات ارزنده ای برای جهان اسلام بودند و هرکدام در دوران خ

بهترین مردان و زنان به شمار می رفتند و از شایستگان زمان بودند و عموماً در اطراف شهر قم مدفونند، سادات و مردان 

مجاهد و بزرگواری از نسل پاک ایشان به دنیا آمدند، برنامه های عمرانی قم و موقوفات و قبه و بارگاه حضرت 

انجام گردیده و آنها که در قم می زیستند منشأ خدمات شایسته ای برای مردم معصومه ـ سلام الله علیها ـ به دست ایشان 

 .قم بودند

 :فرزندان امام جواد علیه السّلام 

ایشان پیشوا و رهبر و هادی امت اسلام بعد از پدر بزرگوارشان بودند، آن : امام علی النقی الهادی ـ علیه السّلام ـ . 8

لذا . ساله را تحت نظر شدید خلفای عباسی بود 81ر و پدران گرامیش تمام عمر شخصیت والا نیز مانند پدر بزرگوا

 .شیعه از محضر پر فیض ایشان بصورت کامل و آزاد نتوانست استفاده کند

دومین فرزند برجسته و بزرگوار امام جواد ـ علیه السّلام ـ ابو احمد موسی مبرقع نام دارد از آنجا که : موسی مبرقع. 8

ی شمایل بسیار زیبا و صورت جمیل بود که هر کس را به یک نظر می فریفت در کوچه ها برقع به صورت موسی دارا

تولد موسی مبرقع را در . می انداخت تا زنان و مردان از دیدن او ناراحت نشوند از این جهت او را موسی مبرقع گویند

بیشتر نداشت، چنانکه برادر بزرگوارش حضرت سال  6یا  5ق نوشته اند و در هنگام مرگ پدرش حدود .هـ 882سال 

ساله بود که از مدینه هجرت کرد و راهی قم شد و در  03سال بیشتر نداشت، موسی  1یا  7علی النقی ـ علیه السّلام ـ 

هنگامی که در شهر مدینه بود، سرپرستی اولاد امام جواد ـ علیه السّلام ـ را می کرد و اموال صغار آن بزرگوار را 

 .رستی می نمود و موقوفات و صدقات پدرش را به اهلش می رسانیدسرپ
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بود که متوکل عباسی که از موقعیت موسی مبرقع وحشت داشت او را از مدینه به بغداد احضار کرد و  822در سال 

داشته باشد و ایشان  ایشان را در شهر سامرا منزل داد تا او را مثل برادر بزرگوارش امام علی النقی ـ علیه السّلام ـ زیر نظر

بود که به قم وارد  856که متوکل مُرد در سامرا بود، پس از مرگ متوکل، موسی به ایران آمد و سال  827تا سال 

در شهر قم [ 8]".موسی در قم مزارعی ایجاد کرد و خود به کار کشاورزی پرداخت و در همان جا ساکن گردید. شد

موسی مبرقع . خود را به سادات برقعی معرفی نموده و به این عنوان مشهورند ساداتی که منتسب به موسی مبرقع هستند

 .ابوالقاسم حسین و علی و احمد و محمد و جعفر: پنج پسر داشت به نام های

اولاد و ذریّه موسی مبرقع غالبا در ری و قم بودند و از آنجا به قزوین، همدان، خراسان، کشمیر، هندوستان و سایر بلاد "

 [.0]"شدند، و الان در بلاد شیعه از اعظم طوائف سادات و اشرافندمنتشر 

ق در شهر قم وفات کرد و او را در .هـ 896موسی مبرقع در شب چهارشنبه هشت روز مانده به آخر ربیع الاول سال "

اختران  23بقعه بزرگ که به نام [ 2]"منزل خودش به خاک سپردند و اکنون آرامگاه او مشهور است به چهل اختران

نخستین کسی که در آن دفن شد محمد بن موسی . ثبت است 905است در کتیبه آن اسم شاه طهماسب به تاریخ 

در کنار محمد . در کنار شوهر دفن شد( فرزند امام علی النقی)دختر جعفر [ 5]مبرقع بوده، پس از آن همسر او برَُیْهد

و فاطمی ها، همگی از اعقاب موسی مبرقع می باشند که در آن  فرزند موسی و نزدیکی آرامگاه او گروهی از علوی ها

و معروفند به چهل اختران و امروزه ملجأ و مأمنی هستند برای شیفتگان امامت و ولایت و مرهمی برای  "جایگاه دفنند

 .دلسوختگان و دردمندان

رفت و در فضل و هنر ممتاز بود، از  این زن با تقوا که از شایسته ترین زنان عصر خود به شمار می: حکیمه خاتون. 0

امام را درک کرد و از  2حکیمه در طول حیات پربرکتش . برجسته ترین دختران امام جواد ـ علیه السّلام ـ می باشد

محضر آنان بهره برد، پدر گرامیش امام جواد ـ علیه السّلام ـ ، برادرش حضرت هادی ـ علیه السّلام ـ ، برادرزاده اش 

 .را که خود افتخار قابلگی امام دوازدهم را هم داشت( عج)ی ـ علیه السّلام ـ و امام زمان امام عسکر

بود، حکیمه در نزد ائمه ـ علیهم ( عج)از افتخارات دیگر حکیمه خاتون، تعلیم و تربیت نرجس خاتون مادر امام زمان 

ام سفارت امام نائل آمد، عرایض مردم را به امام السّلام ـ مکرم و محترم بود و مورد وثوق و اطمینان تا جائی که به مق

 .می رسانید و توقیعات امام را به مردم بر می گردانید( عج)زمان 

به وسیله این بانو با امام رابطه برقرار می کردند در کمال الدین از احمد بن ابراهیم نقل ( عج)نواب امام زمان : گویند

وارد شدم و هرچه می خواستم از  868م جواد ـ علیه السّلام ـ در سال شده که گفت من بر حکیمه خاتون دختر اما

پشت پرده از آن حضرت می پرسیدم او به ما جواب می داد و او واسطه حجة بن الحسن العسکری بود که تمام امور 

 [.6]"مربوط به شیعه را انجام می داد
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ی را تفسیر نموده است که دلیل بر قدرت علمی و از حکیمه خاتون اخبار و احادیث بسیاری نقل شده و آیات بسیار

او با یکی از علویین به نام ابو علی الحسن المحدث از نوادگان امام سجاد ـ علیه السّلام . روح ایمان و ولایت او می باشد

 .ـ ازدواج کرد و نتیجه این ازدواج یک پسر و یک دختر بود

مرقد شریفش در جوار ضریح امام هادی و امام عسکری ـ . تق وفات یاف.هـ 872حکیمه خاتون سرانجام در سال 

 .علیهما السّلام ـ قرار دارد که زیارت آن جناب مستحب مؤکد است

ـ دیگر فرزندان امام جواد ـ علیه السّلام ـ که هر کدام در موقعیت و زمان روزگار خود از برترین و بهترین مردم دوران 

ها وارد نشده، تنها اسامی آنها در صفحات تاریخ به چشم می خورد که در ادامه به خود بودند در تاریخ شرح حالی از آن

 :شود این اسماء مقدس اشاره می

 ابو احمد حسین. 2

 ابو موسی عمران. 5

 فاطمه. 6

 خدیجه. 7

 ام کلثوم. 1

السّلام ـ به شمار رفته  در تاریخ قم نام زینب، ام محمد و میمونه هم به چشم می خورد که از دختران امام جواد ـ علیه"

 [.7]"اند

نام برده و فرموده امام جواد ـ علیه  "اماحه"مرحوم شیخ مفید هم از دختران امام جواد ـ علیه السّلام ـ دختری به نام "

 [.1]"السّلام ـ چهار فرزند داشت، علی که امام بعد از او بود موسی، فاطمه و اماحه

ن است که امام جواد ـ علیه السّلام ـ صاحب هشت فرزند بود که نام سه نفر از آنها آنچه در تاریخ مشهور است ای: نتیجه

مورد اتفاق همه است امّا در نام بقیه اختلاف وجود دارد که اسامی ( علی النقی ـ علیه السّلام ـ ، موسی و حکیمه)یعنی 

 .آنها ذکر شد

 :پی نوشت ها

 .895، ص8ق، ج8280شیخ مفید، الإرشاد، چاپ کنگره شیخ مفید، چاپ اول، [ . 8]

 .882ش، ص8053اصر الشیعه، تاریخ قم، بیروت، انتشارات دارالفکر، چاپ سوم، محمد حسین ن[ . 8]

 .688، ص8شیخ عباس قمی، منتهی الامال، قم، انتشارات هجرت، چاپ یازدهم، ج[ . 0]

 .چهل اختران محله ای است در خیابان آذر شهر مقدس قم[ . 2]
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[5 . ]Boraiheh. 

 .538، ص8ق، ج8095تب الاسلامیه، چاپ دوم، شیخ صدوق، اکمال الدین، قم، دارالک[ . 6]

 .882، ص8053محمد حسین ناصر الشیعه، تاریخ قم، بیروت، انتشارات دارالفکر، چاپ سوم، [ . 7]

 895.1، ص8ق، ج8280شیخ مفید، الإرشاد، چاپ کنگره شیخ مفید، قم، چاپ اول، [ . 1]

 

 ملاسلا هیلع داوج ماما نارای

شدند، به   دار میگرفتند، و امامت جامعه را عهده   در هر دوره ای که امامان شیعه پرچم هدایت جامعه را برعهده می

رفتند و در میدان رقابت سرآمد   شاگردانی که هرکدام وزنه علمی بزرگی به شمار می. پرداختند  تربیت شاگردان می

حضرت امام جواد ـ علیه السّلام ـ امام نهم ما شیعیان باوجود عمر کوتاه مدت وشرایط . دانشمندان عصر خود بودند

اختند که مایه استمرار و پایداری تشیع بودندخاص سیاسی به تربیت شاگردانی پرد . 

آنها در رشد و شکوفایی تمدن اسلام سهم بسزایی داشتند، لذا شایسته است که برای احیای نام و یاد و آثار و مرام 

ما در این بحث به برخی از این بزرگواران . تربیت یافتگان مکتب ائمه و معرفی آنان به نسل حاضر و آینده تلاش نمود

 .اشاره خواهیم کرد

عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابیطالب ـ علیه السّلام ـ ملقب به : عبدالعظیم حسنی.1

حسنی است به خاطر انتسابش به امام حسن ـ علیه السّلام ـ وی از اصحاب امام جواد ـ علیه السّلام ـ و امام هادی ـ علیه 

وی فردی جلیل القدر و . و مشهور است که وی در زمان امام هادی ـ علیه السّلام ـ وفات یافته. ستالسّلام ـ بوده ا

عالمی وارسته بوده که روایات و احادیث زیادی از امام جواد و امام هادی ـ علیهم السّلام ـ نقل کرده است او کتاب 

  محمد بن خالد برقی روایت می( 1.)را تألیف نموده است «الیوم و اللیله»و کتاب « خطب امیرالمؤمنین ـ علیه السّلام ـ»

رساند، گریخت   کرد و آنان را به قتل می  کند که عبدالعظیم حسنی از ترس سلطان وقت که علویین را اذیت و آزار می

آمده و  و به نزدش( 2.)و در خانه یکی از شیعیان سکونت گزید، شیعیان خبر حضور ایشان را شنیدند. و به شهر ری آمد

ق وفات یافته و هم .هـ 236ایشان در سال ( 3.)پرسیدند  دادند و سئوالات شرعی خود را می  به حدیث او گوش فرا می

در برخی از . باشد  اکنون مرقدش در شهرری نزدیک تهران واقع شده و زیارتگاه عاشقان اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ می

3.)ب زیارت امام حسین ـ علیه السّلام ـ ذکر کرده اندروایات ثواب زیارت ایشان را معادل ثوا ) 

                                                           
1 https://www.pasokhgoo.ir/node/94748 
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وی از جمله یاران و اصحاب امام رضا و امام جواد ـ علیهم السّلام ـ بوده و نزد آن : احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی.2

ایشان از جمله وی احادیث زیادی از این دو امام بزرگوار روایت کرده است . دو بزرگوار دارای منزلتی رفیع بوده است

6.)محدثان شیعی موثق معرفی شده است ) 

5.)بزنطی به عنوان فردی جلیل القدر، فقیهی فاضل و یکی از اصحاب اجماع معرفی شده است ) 

باشد که حضرت رضا ـ علیه السّلام ـ را ملاقات   وی از ثقات اهل کوفه می: آورده است« الفهرست»شیخ طوسی در 

وی کتب متعددی ( 4.)ق اتفاق افتاده است.هـ 212وفات او در سال . می عظیم داشته استکرده است و نزد ایشان مقا

4.)اشاره کرد« الجامع»توان به کتاب   تألیف نموده که از جمله آنها می ) 

. فضل بن شاذان نیشابوری از اصحاب امام جواد و امام هادی و عسکری ـ علیهم السّلام ـ بوده است: فضل بن شاذان.3

کتاب در فقه و حدیث و رد  144برخی نوشته اند ( 2.)دی مورد اعتماد و جلیل القدر و فقیه و متکلم بوده استوی فر

شیخ طوسی نام برخی از آثار وی را در ( 14.)نگاشته که متأسفانه اکثر آنها از بین رفته است... بر فرقه های ضاله و

ق گزارش .هـ 254وفات وی در سال . ه نیکی یاد کرده انداکثر تراجم نویسان از وی ب( 11.)ذکر نموده« الفهرست»

ابن شاذان از جمله کسانی است که امام حسن عسکری ـ علیه السّلام ـ برای وی طلب رحمت ( 12.)شده است

13.)فرمودند ) 

او  .حبیب بن اوس طائی معروف به ابوتمام از اصحاب خاص امام جواد ـ علیه السّلام ـ بوده: حبیب بن اوس طائی.3

وی دارای قصیده معروفی است که درباره ائمه دوازده . شاعری بزرگ و استاد لغت شناسی و تاریخ و ایام عرب بود

سه کس بیرون آمدند که هر کدام در « طی»علما گفته اند که از قبیله »: نویسد  شیخ عباس قمی می( 13.)باشد  گانه می

قبر ابوتمام در موصل ( 16.)طائی در زهد و ابوتمام طائی در شعرباب خود منفرد بودند، حاتم طائی در جود، داود 

 .معروف است

به وثاقت و بزرگواری او نموده  علما و دانشمندان، حکم. باشد  وی از بزرگترین قبایل عرب می: محمد بن ابی عمیر.6

  را از افراد برجسته زمان خویش میو در فقه و دانش او . دانند  اند و او را عابدترین و با ورع ترین مردم زمان خویش می

14.)باشد  از نظر علم حدیث وی فردی معتبر می( 15.)شمارند که دارای کتب بسیاری است ) 

شیخ طوسی کتب زیادی برای او ذکر کرده است از جمله این ( 14.)ق ذکر شده است.هـ 214وفات وی در سال 

12.)اشاره کرد« الرد علی اهل القدر و الجبر»و کتاب « الاستطاعه»، کتاب «النوادر»توان به کتاب   کتابها می ) 
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روایاتی وجود دارد که بر بزرگی شأن و شدت . وی از یاران برجسته امام جواد ـ علیه السّلام ـ بود: محمد بن سنان.5

خداوند از آن : مودامام جواد ـ علیه السّلام ـ درباره او و صفوان بن یحیی فر( 24.)کند  اعتقاد و علم و ورع او دلالت می

21.)دو راضی و خشنود گردد زیرا آنها با من و پدرم هرگز مخالفت نکردند ) 

وی . علی بن مهزیار اهوازی از اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادی ـ علیهم السّلام ـ بوده است: علی بن مهزیار.4

او با امام جواد ـ علیه السّلام ـ . عصوم وکیل بوده استاز منزلتی رفیع در نزد ائمه برخوردار بوده و از جانب امامان م

از کلامت . نوشته ات به دستم رسید»: نویسد  امام جواد ـ علیه السّلام ـ در جایی برای او می. مراسله و مکاتبه داشته است

اران امام وی از خواص ی»: در معجم رجال الحدیث آمده است( 22)«...خوشحال شدم، خداوند تو را مسرور گرداند

در . جواد ـ علیه السّلام ـ بوده و از جانب ایشان وکالت داشته و نزد آن امام بزرگوار دارای قدر و منزلت بوده است

23.)وی کتب زیادی تألیف نموده است. حدیث، جزء موثقین بوده و طعن و ایرادی بر او وارد نشده است ) 

قمی، ابراهیم بن مهزیار، احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی،  توان به آدم بن اسحاق  از دیگر یاران آن حضرت می

 .زکریا بن آدم، صفوان بن یحیی و محمد بن اسماعیل بن بزیع اشاره کرد

 پی نوشت

1. 212ق، ص1313قزوینی، سید محمد کاظم، الامام الجواد من المهد الی اللحد، قم، مؤسسه الرساله، چاپ اول،  . 

2. 64، ص14ق، ج1313ی، معجم رجال الحدیث، بی جا، مرکز نشر الثقافه الاسلامیه، خوئی، سید ابوالقاسم موسو . 

3. 212الامام الجواد من المهد الی اللحد، همان، ص . 

4. 62، ص14معجم رجال الحدیث، همان، ج . 

5. 125الامام الجواد من المهد الی اللحد، همان، ص . 

6. 324، ص.ق1344الحیدریه،  محمد بن حسن طوسی، رجال طوسی، نجف، منشورات المکتبه . 

7. 35، ص.ق1334محمد بن حسن طبرسی، الفهرست، مشهد، مرکز تحقیقات و مطالعات،  . 

8. 44، ص2شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب، بی تا، بی جا، ج . 

9. 263الفهرست، همان، ص . 

10. 244الامام الجواد من المهد الی اللحد، همان، ص . 
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11. 263الفهرست، همان، ص . 

12. 143، ص16ق، ج1343آقابزرگ تهرانی، الذریعه، بیروت، دارالاضواء، چاپ دوم،  . 

13. 643، ص1342محمد بن حسن طوسی، اختیار معرفه الرجال، تهران، وزارت ارشاد اسلامی،  . 

14. ابن شهر آشوب این قصیده را در کتابش مناقب ذکر کرده . 136الامام الجواد من المهد الی اللحد، همان، ص

تاس . 

15. 234ش، ص1333شیخ عباس قمی، المنتهی، تهران، کتابفروشی مرکزی، چاپ دوم،  . 

16. 214الفهرست، همان، ص . 

17. 134المنتهی، همان، ص .     

18. 131، ص2الذریعه، همان، ج . 

19. 64ق، ص1313ثقة الاسلام تبریزی، مرأة الکتب، قم، مکتبه آیت الله مرعشی العامه،  . 

20. 161، ص15همان، جمعجم رجال الحدیث،  . 

21. 152، ص14همان، ج . 

22. 241الامام الجواد من المهد الی اللحد، همان، ص . 

23. 122، ص12معجم رجال الحدیث، همان، ج . 
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 السلام  دگى نامه امام هادى علیهزن

مادرش سوسن یا سمانه . تولد این امام در پانزدهم ذى حجه سال دویست و چهاردهم هجرى در شهر مدینه بوده است 

نام آن بزرگوار ، على و القابش ، نقى ، طیب ، امین ، هادى ، ناصح ، فتاح ، . السلام است  بوده ، و پدرش امام جواد علیه

در سن شش . اند  گفته به حضرت ابن الرضا هم مى. اش ابوالحسن است  قیه ، عالم و متوکل بوده و کنیهمرتضى ، ف

در سال دویست و پنجاه و چهار در سن . سالگى به مقام امامت رسید ، و سى و سه سال مقام امامت را به عهده داشت 

 .مرقد شریفش در سامراء است . هادت رسید چهل سالگى به دست معتمد عباسى که برادر معتز خلیفه بود ، به ش

 مکارم اخلاق 

 . السلام رفت و اظهار نمود که بدهى زیادى دارم و درخواست کمک کرد  روزى شخصى نزد امام هادى علیه

 ! دهم که امتناع نکنى  خواهم که تو انجام دهى ، و تو را قسمّ مى من کارى را مى: السلام به او فرمود  امام علیه

 . امتناع نخواهم کرد : گفت 

اى از  وقتى عده: سپس به او گفتند . السلام کاغذى نوشتند مبنى بر اینکه این شخص مبلغى از امام طلبکار است  امام علیه

 ! خودت را از من بخواه  مردم نزد من هستند ، این کاغذ را بیاور و طلب

 السلام فرستاد و امام  اى پول براى امام علیه و کیسه او این کار را کرد و خلیفه هم بوسیله جاسوسانش خبردار شد

 

 .  (1)السلام هم آن را به او داد علیه

اى کاش امام : گفت  پدرم مى. من و پدرم براى گرفتن کمک مالى نزد حضرت رفتیم : محمد بن على بن ابراهیم گوید 

، و دویست درهم به طلبکارها بدهم و صد درهم السلام پانصد درهم به من بدهد ، تا با دویست درهم لباس بخرم  علیه
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السلام به من سیصد درهم بدهد ، تا با صد  اى کاش امام علیه: من هم در دل خود گفتم . براى سایر مخارج داشته باشم 

 . درهم الاغى بخرم و با صد درهم لباس تهیه کنم و بقیه را براى سایر مخارج بگذارم 

السلام خداحافظى کردیم و موقع خارج شدن از خانه امام  رف شدیم و سپس با امام علیهالسلام مش ما خدمت امام علیه

پانصد درهم در آن است ، که : السلام ، خدمتکار حضرت دو کیسه پول آورد و یکى را به پدرم داد و گفت  علیه

: هم به من داد و گفت  اى و کیسه! دویست درهم براى لباس و دویست درهم براى طلبکارها و صد درهم براى خودت 

 !  (2)صد درهم براى خرید الاغ و صد درهم براى لباس و صد درهم براى سایر مخارج

 * * * 

السلام ابتدا اصرار بر خوردن  السلام را به مجلس شراب او بیاورند ، و به امام علیه وقتى متوکل دستور داد امام هادى علیه

السلام اشعارى را خواندند که وضع مجلس  تکلیف بر شعر گفتن نمود ، امام علیهشراب نمود ، و چون امتناع امام را دید 

ابیات امام به . السلام را با احترام برگردانند  را عوض کرد ، و اشک به چشمان نحس متوکل آمد و دستور داد امام علیه

 : شرح زیر است 

 

 . 36، ص 12ج: ستارگان درخشان ( 1)

 . 14، ص 13ج: ستارگان درخشان ( 2)

 

 

  غلب الرجال فلم تنفعهم القلل   باتوا على قلل الاجبال تحرسهم 

  واسکنوا حُفراً یا بئس ما نزُلوا   واستنزلوا بعد عزٍ من معاقلهم 

  این الاساور والتیجان والحُلل   ناداهم صارخ من بعد دفنهم 



124 
 

  للمن دونها تضرب الاستار والکُ   این الوجوه اللتى کانت منعّمة 

  تلک الوجوه علیها الدود تنتقل    فافصح القبر عنهم حین سائلهم 

  واصبحوا الیوم من بعد الاکل قد اکُلوا   قد طال ما اکلوا دهراً وقد شربوا 

ها سودى براى آنان  ولى با آمدن مرگ این کوه. بردند  هاى برفراز کوه ، با نگهبانانى نیرومند به سر مى ستمگران در قله

 . داشت ن

 هایى افتادند ، چه بد فرود آمدنى بود ؟  بعد از عزتى که داشتند ، بعد مردنشان ، به سوراخ

 ها و لباسها ؟  ها و تاج کجاست آن تخت: وقتى آنها را داخل قبر گذاشتند ، صدائى آمد که 

 قرار داشتند ؟ بندها  ها و پشه و همیشه زیر پرده. هایى که غرق در نعمت بودند  کجا هستند آن صورت

 ! غلطند  ها مى ها بر این صورت کرم: ها جواب داد  ناگاه قبر با زبان فصیح از طرف این مرده

 (1).شوند  ها خورده مى حالا خودشان توسط کرم. یک عمر طولانى خوردند و آشامیدند 

 ستارگان درخشان ( 1)

 

 فرزندان

 .السلام  علیه عسکریـ امام حسن  1

 .ـ حسین  2

 .سید محمد که مقام بسیار والائى دارد و مرقدش در نزدیکى سامراء است ـ  3
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 . السلام را داشت  علیه عسکریـ جعفر ، معروف به جعفر کذاب که ادعاى امامت بعد از امام  3

ن پسر اى به دست ای عده: فرمود . علت را پرسیدند . السلام ناراحت است  وقتى جعفر متولد شد ، دیدند امام هادى علیه

 . شوند  از راه حق منحرف مى

 شاگردان

 . ـ حسین بن سعید اهوازى که به وسیله او افرادى مانند على بن مهزیار و اسحاق بن ابراهیم و على بن ریان شیعه شدند  1

 . م بوده است السلا السلام و امام هادى علیه السلام و امام جواد علیه ـ خیران خادم که از خادمان و یاران امام رضا علیه 2

 . السلام به وسیله او نقل شده است  علیه عسکریالسلام و امام  ـ ابوهاشم جعفرى که بسیارى از روایات امام هادى علیه 3

 . رسد  السلام مى ـ عبدالعظیم حسنى که با چهار واسطه به امام حسن مجتبى علیه 3

 . ـ على بن جعفر  6

اما روزى متوکل از او . داد و شیعه بودن خود را پنهان داشته بود  وکل درس مىـ ابن سکیت اهوازى که به دو پسر مت 5

السلام را از  من ، قنبر غلام على علیه: پرسید که پسران من افضلند یا حسن و حسین علیهماالسلام ؟ ابن سکیت گفت 

 (1).را به شهادت رساندند  متوکل دستور داد تا زبان او را از پشت سر درآوردند و او! دانم  پسران تو برتر مى

 

 

 ستارگان درخشان ( 1)
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 السلام  رى علیهکزندگى نامه امام حسن عس

مادرش حدُیث و . ربیع الثانى سال دویست و سى و دو هجرى در شهر مدینه بوده است  4ولادت آن بزرگوار در روز 

، خالص ، سراج و هادى بوده و به آن  عسکرینامش حسن و القابش زکى ، . السلام بوده است  پدرش امام هادى علیه

در سن بیست و دوسالگى به مقام امامت رسید و . کنیه حضرت ابامحمد بوده است . اند  گفته حضرت ابن الرضا نیز مى

مرقد . به دست معتمد عباسى به شهادت رسید  254بعد از شش سال امامت ، در سن بیست و هشت سالگى در سال 

  .شریفش در سامراء است 

 : ابوهاشم جعفرى گوید 

موقع پرداخت : گفتم  من در دل با خود مى. رفتیم  السلام ، به صورت سواره جائى مى علیه عسکریبا امام حسن 

 دانم چه کنم ؟  قرضهایم رسیده و من پولى براى پرداخت ندارم و نمى

که سواره بود ، خم شد و با تازیانه خطى  سپس همان طور. کند  خدا اداء مى: السلام برگشت و فرمود  ناگاه امام علیه

و . آن را برداشتم و سوار شدم . اى طلا است  من پیاده شدم و دیدم تکه! پیاده شو و بردار : روى زمین کشید و فرمود 

 ! قرضم جور شد ، ولى اى کاش براى خرج زمستانم هم پولى داشتم : با خود گفتم 

: شد و خطى کشید و فرمود  کند ، و مانند گذشته دوباره خم خدا ادا مى: و فرمود  السلام برگشت ناگاه دوباره امام علیه

(1). من پیاده شدم و قطعه طلا را برداشتم ! پیاده شو و بردار 
 

 السلام  عبادت امام علیه

دو نمازخوان السلام کردند ، ولى بعد از مدتى هر  علیه عسکریدو نفر از بدترین افراد را نگهبان امام : نقل شده که 

ها  وقتى از آنها سوءال شد که چرا این گونه شدید ؟ گفتند چه بگوئیم درباره آقائى که روزها روزه است و شب. شدند 

لرزید و حالى به ما دست  کرد ، بدنمان مى زند ، و هرگاه به ما نگاه مى کند و با کسى حرف نمى تا به صبح عبادت مى

 (2). را کنترل کنیم توانستیم خودمان  داد که نمى مى

 همان(2)  ستارگان درخشان ( 1)
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 ! توبه سیدّ 

او روزى به در خانه احمد بن . کرد  خورد و مست مى شخصى از سادات قم ، به نام حسین به طور علنى شراب مى

اش  احتى به خانهحسین هم با نار. السلام رفت ، ولى وى اجازه ورود را به او نداد  علیه عسکریاسحاق قمى نماینده امام 

 . برگشت 

السلام  السلام رفت ، امام علیه علیه عسکریبعد از مدتى احمد بن اسحاق به سامراء رفت ، ولى وقتى به در خانه امام 

السلام به او  احمد ناراحت شد و به گریه کردن و التماس نمودن افتاد ، تا این که امام علیه. اجازه ورود به او ندادند 

 .  اجازه دادند

چرا با این که از شیعیان شما هستم ، اجازه ورود به !   یابن رسول اللّه: السلام رسید ، عرض کرد  وقتى خدمت امام علیه

 دادید ؟  من نمى

من به این علت او : احمد به گریه افتاد و گفت ! ات راه ندادى  زیرا تو پسر عموى ما را به خانه: السلام فرمود  امام علیه

 ! خوارى توبه کند  ادم تا از شرابرا راه ند

 : السلام فرمود  امام علیه

اى نیست جز اینکه سادات را در هر حال احترام نمائى و آنان را تحقیر ننمائى ،  گوئى ولى در عین حال چاره راست مى

 . و الاّ دچار ضرر و خسارت خواهى شد ، زیرا آنان به ما منتسب هستند ! و به آنان توهین نکنى 

. حسین هم جزء آنان بود . اش آمدند  اى از بزرگان قم براى زیارت وى به خانه عده. حمد بعد از مدتى به قم برگشت ا

! همین که چشم احمد به حسین افتاد ، از جاى خود بلند شد و او را احترام کرد و در کنار خود در بالاى مجلس نشاند 

السلام تعریف کرد  احمد ماجراى خود را با امام علیه. العاده را پرسید  حسین که تعجب کرده بود ، علت این احترام فوق

وقتى حسین این ماجرا را شنید ، از اعمال زشت خود پشیمان شد و توبه کرد و به خانه خود رفت ، و آنچه شراب . 

ورى که همیشه در سازى را از بین برد و از مردان با تقوا و اهل عبادت گشت ، به ط داشت دور ریخت و لوازم شراب

 .  (1)حال اعتکاف در مسجد بود تا اینکه از دنیا رفت و در کنار قبر فاطمه معصومه علیهاالسلام دفن گردید

 .  24، ص 123ج : ستارگان درخشان ( 1)
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 السلام به گرگان  علیه عسکریسفر امام 

 : گوید که  جعفر بن شریف گرگانى مى

و مقدارى از اموالى را که شیعیان براى . السلام رسیدم  علیه عسکریدمت امام سالى در راه سفر حج در سامراء به خ

 . شیعیان شما در گرگان سلام رساندند : السلام دادم و گفتم  حضرت داده بودند به امام علیه

 گردى ؟  مگر بعد از اعمال حج به گرگان بر نمى: السلام فرمود  امام علیه

که روز جمعه سوم ربیع . رسى  از امروز تا صد و هفتاد روز دیگر تو به گرگان مى: د فرمو. گردم  برمى. چرا : گفتم 

زیرا در آخر . وقتى به گرگان رفتى ، به مردم اعلام کن تا در خانه تو جمع شوند . شوى  الثانى در اول روز وارد شهر مى

 . آن روز من به گرگان خواهم آمد 

 . د السلام برایم دعا کردن سپس امام علیه

السلام به  السلام فرموده بود ، وارد گرگان شدم و به مردم خبر دادم که امروز امام علیه من همان تاریخى که امام علیه

 . لذا آماده باشند و مسائل و مشکلات خود را در نظر بگیرند . آیند  منزل من مى

 عسکریدون اینکه متوجه بشویم ، امام بعد از نماز ظهر و عصر ، همگى شیعیان در خانه من جمع شده بودند که ب

 . السلام استقبال نمودیم و دست مبارکش را بوسیدیم  ما از امام علیه. السلام بر ما وارد شد و بر ما سلام کرد  علیه

ا لذا نماز ظهر و عصر ر. من به جعفر بن شریف وعده داده بودم که در آخر امروز نزد شما بیایم : السلام فرمود  امام علیه

اکنون که نزد شما هستم ، سوءالات و حاجات خود را . در سامراء خواندم و نزد شما آمدم تا با شما تجدید عهد نمایم 

 . به من بگوئید 

پسرم چند ماه است که ! اى پسر رسول خدا : اولین نفرى که حاجت خود را گفت ، نضر بن جابر بود که عرض کرد 

 . تا چشمانش را به او برگرداند از خدا بخواهید . نابینا شده است 

 ! او را نزدم بیاور : السلام فرمود  امام علیه
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. السلام دست شریف خود را بر چشمانش گذاشت که ناگاه بینا شد  السلام آوردند و امام علیه او را خدمت امام علیه

کرد ، و در حق  را برآورده مىالسلام حاجات آنها  پرسیدند و امام علیه هاى خود را مى سپس یک به یک مردم حاجت

 . (1)همگى دعا نمود و در همان روز مراجعت فرمود

 علم امام به حوادث آینده

» السلام و برادرش  ما چند نفر در زندان بودیم که امام عسکرى علیه: گوید  ـ ابو هاشم داود بن قاسم جعفرى مى 1

در . سوى حضرت شتافتیم و گرد ایشان جمع شدیم  براى عرض ادب و خدمت ، به. را وارد زندان کردند « جعفر 

 خ) زندان ، مردى جمحى 

 

 . 322، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

اگر در جمع شما : السلام متوجه حضور وى شد و گفت  امام علیه. کرد که از علویان است  بود و ادعا مى( عجمى : ل 

اشاره کرد که بیرون رود ، و او « جمحى » آنگاه به مرد . د شوی گفتم کى آزاد مى بود ، مى فردى که از شما نیست نمى

اید براى خلیفه تهیه  این مرد از شما نیست ، از او بر حذر باشید ، او گزارشى از آنچه گفته: سپس فرمود . بیرون رفت 

اس پنهان کرده یکى از حاضران او تفتیش کرد و گزارش را که در لاى لب. کرده که هم اکنون در میان لباسهاى اوست 

 . (1)بود ، کشف کرد ، مطالب مهم و خطرناکى درباره ما نوشته بود

 . السلام و شیعیان ، مأمور مخفى گماشته بودند  دهد که حتى در زندان هم براى کنترل امام علیه این حادثه نشان مى

مام رسیدم و از او درخواست کردم که به حضور ا: گوید  مى« احمد بن اسحاق » السلام به نام  یکى از یاران امام علیه

السلام نامه  و دشمن نتواند به نام امام علیه) اى از او رسید ، خطش را بشناسم  چیزى بنویسد و من خط او ببینم تا اگر نامه

ه خط من ، گاهى با قلم باریک و گاهى با قلم پهن است ، اگر چنین تفاوتى مشاهد: السلام فرمود  امام علیه( جعل کند 

 . . . (2)کردى نگران نباش
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؛ مناقب  343ص: ؛ اعلام الورى  222، ص 3ج: ؛ کشف الغمه  155ص: ؛ نور الأبصار  343ص: الفصول المهمه ( 1)

 . 334، ص  3ج: آل ابى طالب 

 . 333، ص 3ج : ابن شهر اشوب ، همان کتاب ( 2)

 

که وارد سامراّ شدیم و مترصد روزى بودیم که امام  ما گروهى بودیم: گوید  السلام مى ـ یکى از یاران امام علیه 3

اى به این مضمون از طرف  در این هنگام نامه. السلام از منزل خارج شود تا بتوانیم او را در کوچه و خیابان ببینیم  علیه

زیرا براى شما هیچ کدام بر من سلام نکنید ، هیچ کس از شما به سوى من اشاره نکند ، : السلام به ما رسید  امام علیه

 ! (3)خطر جانى دارد

 ها روزى در خیابان منتهى به بازار گوسفندفروش: گوید  ـ عبدالعزیز بلخى مى 3

 

 . 252، ص 64ج: بحار الأنوار ( 3) 

: در دلم گفتم . کرد  السلام را دیدم که به سوى دروازه شهر حرکت مى ناگهان امام حسن عسکرى علیه. نشسته بودم 

کشند  ولى با خود گفتم در این صورت مرا مى. این حجت خدا است ، او را بشناسید ! مردم : اد کنم که خوب است فری

السلام وقتى به کنار من رسید و من به او نگریستم ، انگشت سبابه را بر دهان گذاشت و اشاره کرد که سکوت  امام علیه! 

شب آن ! شوى  مواظب باش ، اگر فاش کنى ، هلاک مى: فرمود . من به سرعت پیش رفتم و بوسه بر پاهاى او زدم ! 

 . (1)شوید ، خود را به خطر نیندازید باید رازدارى کنید و گرنه کشته مى: فرمود . السلام رسیدم  روز به حضور امام علیه

 . 233مسعودى ، اثبات الوصى ، الطبع الرابع ، نجف ، المکتب الحیدری ، ص( 1)
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 فرزندان

 . باشد  السلام مى السلام ، حضرت مهدى علیه علیه عسکریمام حسن تنها فرزند ا

 یاران

 : از جمله اصحاب معروف آن حضرت 

ـ احمد بن اسحاق قمى است که مسجدى به دستور آن حضرت و به نام آن حضرت ، در قم درست کرد و مرقدش  1

 .در سر پل ذهاب است 

 . ـ اسماعیل بن على بن اسحاق نوبختى  2

 .السلام شد  السلام ، نایب خاص امام عصر علیه مان بن سعید ، که پس از شهادت امام علیهـ عث 3
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 السلام  زندگى نامه امام عصر علیه

مادرش نرگس خاتون . السلام در نیمه شعبان سال دویست و پنجاه و پنج هجرى در سامراء بوده است  تولد حضرت علیه

 . باشد  م مىالسلا علیه عسکریو پدرش امام 

السلام چند روز پیش از وفات ، بین دوستان خود در مجلسى که چهل تن از یاران وفادارش حضور  امام عسکرى علیه

ترین اعلان و افشاگرى  بودند به بزرگ. . . داشتند و از جمله آنان محمد بن عثمان و معاویة بن حکیم و محمد بن ایوب 

او قائمى است . او بعد از من صاحب شما و خلیفه شماست » : به آنان چنین گفت درباره ولادت فرزندش اقدام کرد و 

کند و زمین  پس وقتى زمین از ستم و ناروائى پر شد ، خروج مى. ها در انتظار ، به سوى او کشیده شده است  که گردن

 .سازد  را از قسط و عدل سرشار مى

هاى مختلفى براى  آمده که در کتب مختلف نام« السلام  یهفرهنگ مهدى عل» در کتاب . نام حضرت ، محمدّ است 

در « بنده یزدان » در کتاب شاکمونى ، « ایستاده » در کتاب اشعیاى نبى ، « فرخنده » : حضرت وجود دارد از جمله 

در « حاشر » در کتاب برزین آزرفارسیاب ، « پرویز به معناى پیروز و مظفر » در کتاب مجوس ، « بهرام » کتاب ایستاع ، 

 در کتاب زمزم زردتشت« سروش ایزد » السلام ،  صحف ابراهیم علیه

 القاب 

فجر ، قائم ، مهدى ، هادى ، امیر الامراء ، بقیة الانبیاء ، جابر ، حامد ، حجت ، : لقبهاى آن حضرت به شرح زیر است 

، سیدّ « روشنائى » ة الارض ، داعى ، سناء ، خلیل ، داب« سلطان عظیم الشأن » حق ، حمد ، خجسته ، خداشناس ، خسرو 

 .، صاحب ، صراط ، ضیاء ، عالمِ ، عدل ، عصر ، غوث ، غیب ، فتح 

 . و ابومحمد   ابوتراب ، ابوجعفر ، اباصالح ، ابوعبداللّه: هاى حضرت  امّا کنیه

 امامت 
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کشید آغاز شد و در این مدت به  در سن پنج سالگى به مقام امامت رسید و از همان موقع غیبت صغرى که سال طول

وسیله نایبان خاصش به ترتیب ، عثمان بن سعید ، محمد بن عثمان ، حسین بن روح و على بن محمد سمرى با مردم در 

 . ارتباط بود 

، غیبت کبرى آغاز شد که در این مدت نایبان 322در سال  پس از رحلت على بن محمد سمرى آخرین نایب حضرت

السلام در  که امام علیه. السلام که فقهاء و مجتهدین شیعه هستند ، رهبرى مردم را در دست دارند  لیهعام امام عصر ع

 . سخنى آنها را نمایندگان خود معرفى نمود 

 السلام  بر کات حکومت جهانى حضرت مهدى علیه

ت جهانى واحد که براساس شوند حکوم از ابتداى خلقت حضرت آدم تا زمان ظهور امام زمان عج،مردم دنیا موفق نمى

ها ظلم  همیشه ستمکارانى هستند که به ملتها وامت.عدالت وسعادت وپیشرفت وتقوى وایمان باشد را مشاهده کنند

اى به صورت موقت،حکومت عدل الهى برپاشده است همانند  اگر در قسمتهائى از تاریخ در یک کشور ومنطقه.کنند مى

ساله 6دهساله حضرت محمد ص بعد از هجرت به مدینه وحکومت حکومت داود وسلیمان وموسى وحکومت 

 .امیرالمؤمنین على ع 

اى از عدالت علوى و سعادت وایمان مهدوى در این سرزمین به  وبرپایى نظام اسلامى در کشور مقدس ایران که رائحه

 .رسد مشام مى

افتد ودر آن زمان  ز دنیا اتفاق مىاما با ظهور و حکومت جهانى مهدى آل محمد است که تحول عجیبى در همه چی

لذا در این قسمت به برکاتى که در دوران .چشند است که ملتهاى دنیا طعم ایمان وتقوى وعدالت وبرابرى را مى

 .شود شود،اشاره مى حکومت جهانى امام زمان عج نصیب بشریت مى

 ـ ظلم ستیزى وعدالت گسترى 1

، از بین رفتن هر گونه ظلم و ستم و فراگیر شدن عدل و داد در «عج» «ص»از جمله برکات مهم حکومت قائم آل محمّد

 . کره زمین است 

 : السلام ، فرمودند امام محمدباقر، علیه حضرت
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 (1).«الرعیه اذا قام مهدینا اهل البیت، قسمّ بالسویه و عدل فى»

 .34اخبار المنتظر، ص  المقدسى السلمى الشافعى، عقدالدرر فى. / 1

 .ما اهل بیت قیام کند بصورت مساوى بیت المال را تقسیم کند ودر میان مردم به عدالت رفتار نماید هرگاه مهدى

و خوانین و قلدران و اراذل و اوباش  واقعا بشریت چقدر مورد ظلم ستمکاران و ابر قدرتها و حا کمان کوچک و بزرگ

همین الان در عراق و افغانستان و فلسطین چقدر به . و زورگیرها و کدخداهاى ظالم و امثال آنها قرار داشته و دارد 

هاى شیوخ و حکام مرتجع عرب و امثال آنها چقدر از آزادى خواهان گرفتار و اسیر و  در زندان. شود  مسلمانان ظلم مى

ندانى و هاى آزاده ز هاى آمریکا که در سراسر دنیا بصورت علنى و مخفى برپا شده چقدر از انسان در زندان. اند  زندانى

 . مورد ظلم هستند 

سیاه پوستان، سرخ پوستان و . گردد  ها ظلم مى شود و به انسان در کشورهاى غربى مرتب حقوق بشر زیر پاگذاشته مى

 . گیرند  رنگین پوستان و مسلمانان در کشورهاى مختلف مرتب مورد ظلم قرار مى

مردم دنیا، ملت ایران را مورد تهدید و تحریم و امثال آن شوراى امنیت با داشتن حق و تو براحتى و در مقابل دیدگان 

 . کنند  دهد و به مردم ما ظلم مى قرار مى

 : این چنین ترسیم شده است دهد که در دعاى حضرت ها پایان مى اما وقتى حضرتش ظهور کند، به همه این ظلم

اى از کاخ ظالمان نگذارد جز آنکه فرو ریزد  که پایه( هُ، وَلا کَیدْاً اِلاّ ردََّهُ، قدََّ "هاماً اِلاّ "لا یدََعَ منِْهمُْ رکُنْاً اِلاّ هدََّهُ، وَلا)

 .و نه سرى از آنها جز آنکه دو نیم کند و نه نقشه شومى جز آنکه بازش گرداند

و نه فاسق بدکارى جز آنکه حدشّ زند و ( ماً اِلانکَّسه ولافاسِقاً اِلاّ حدََّهُ، وَلا فرِْعَوْنَ اِلاّ اَهْلکََهُ، وَلا سِترْاً اِلاّ هتَکََهُ، وَلا عَلَ)

 .جز آنکه بدرد و نه پرچمى جزآنکه سرنگونش سازد اى پرده جز آنکه هلاکش کند ونه( گردنکشى)نه فرعون 

رتى جز آنکه بتصرف گیرد و نه ، و نه سلطنت و قد(وَلا سُلطْاناً اِلاّ کسَبََهُ، وَلا رمُْحاً اِلاّ قصََفَهُ، وَلا مطِْردَاً اِلاّ خرََقَهُ) 

 .اى جز آنکه درهم شکند و نه زوبینى جز آنکه بشکند نیزه
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و نه لشکرى جز آنکه پراکنده سازد و نه ( وَلا جنُدْاً اِلاّ فرََّقَهُ، وَلا مِنبَْراً اِلاّ اَحرَْقَهُ، وَلا سَیْفاً اِلاّ کسَرََهُ، وَلا صَنمَاً اِلا رضََه )

 .جز آنکه خرد کند ند و نه شمشیرى جز آنکه بشکند و نه بتىمنبرى جز آنکه بسوزا

ونه خونى جز آنکه بریزد و نه (خون ظالمان)، و نه خونى (، وَلا دمَاً اِلاّ ارَاقَهُ، وَلا جَورْاً اِلاّ ابَادَهُ، وَلا حِصنْاً اِلاّ هدََمَهُ) 

 .ویران کند ستم و بیدادگرى جز آنکه از میان بردارد و نه قلعه و دژى جز آنکه

و نه درى جز آنکه ببندد و نه کاخ و ( وَلا باباً اِلاّ ردََمَهُ، وَلا قَصرْاً اِلاّ خرََّبَهُ، وَلا مَسکْنَاً اِلاّ فتََّشَهُ، وَلا سَهْلااًلا اوطئه )

 .قصرى جز آنکه ویران کند و نه مسکنى جز آنکه بازرسى کند و نه زمین هموارى جز آنکه زیر پا گذارد

 (1). و نه کوهى جز آنکه بالا رود و نه گنجى جز آنکه بیرون آورد ( وَلا جبََلاً اِلاّ صعَدََهُ، وَلا کنَْزاً اِلاّ اَخرَْجَه، ) 

 ـ فقر زدایى 2

 دهد که فقر در زمان حکومتش، آنچنان در زندگى اقتصادى مردم تحول رخ مى

 

 مفاتیح الجنان .  1

 

بطورى ! شود  ول ظریفى درب کمیته امداد و بهزیستى و نهادهاى حمایتى بسته مىرسد و به ق و محرومیت به پایان مى

 . کند  خواهد زکات بدهد فقیر پیدا نمى که پولدار مى

 .«الذهب ثم لا یجد احدا یاخذها منه یطوف الرجل فیه بالصدقه من لیاتین على الناس زمان»

 کند؛ تا آنها در راه خداوند سبحان انفاق  با خود حمل مىآید که فردى صدقات از طلا را  زمانى براى مردم پیش مى
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 (1).کند که این صدقه را قبول کند بکند، ولى نیازمندى را پیدا نمى

 : فرمایند وسلم مى آله و علیه الله پیامبر اکرم صلى

دو دست خویش  رود و او با نماید، شخصى پیش او مى در آخرالزمان امامى وجود دارد که به مردم بذل و بخشش مى

رسد که همّ و غم شخص این است که در  دهد، در آن زمان آن قدر مال و خیر به مردم مى مال را جمع نموده و به او مى

 (2).میان فامیلش کسى را بیابد که صدقه مالش را از او قبول نماید 

 : فرمایند اران خود و دیگر مردمان مىوسلم درباره نحوه برخورد حضرت مهدى با کارگز آله و علیه الله پیامبر اعظم صلى

السلام این است که آن حضرت نسبت به وزراء و کارگزاران خود شدید و  علامت و نشانه حضرت مهدى علیه

نوایان، ترحمّ و دلسوزى  کند و بر مساکین و بى اموال را بذل و بخشش مى(اما در مورد دیگران )گیر است،  سخت

 (3).نماید  مى

 دن فساد ـ ریشه کن ش 3

 :اگر چه الان دنیا را فساد فرا گرفته است همانطور که قرآن کریم پیش بینى فرموده

 «ظَهرََ الفسَادُ فِی البرَِّ واَلبَحرِْ بمِا کسََبتَْ أَیدِْی النّاسِ»

 .فساد در خشکى ودریا بواسطه اعمال بشریت فراگیرشده است

 

 .135، ص 2ى، ج بن ابراهیم، صحیح البخار البخارى، اسماعیل.  1

 .243، ص 13کنزل العمّال، ج .  2

 .144عقدالدّرر، ص .  3
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هزاران کانون فساد بصورت شبانه روز به اشاعه فساد در دنیا مشغولند که مرکزیت آنها در کشور شیطان بزرگ آمریکا 

 . واقع است 

روز فیلم و عکس آنها در دست جوانان ها برهنه ظاهر شده و بعد از چند  زنان هرزه در آن سر دنیا در مقابل دوربین

 . شود  کشورهاى جهان سوم دیده مى

کانون خانواده از هم پاشیده شده است . حیا از بین رفته است . زاده هستند  یک سوم فرزندان متولد شده در غرب، حرام

 . توانیم مثال بزنیم  و هزاران نمونه از فراگیر شدن فساد در عالم مى. 

شود و به همه این کارهاى زشت پایان داده  السلام ، ریشه فساد و تباهى بر کنده مى ومت امام عصر علیهاما در زمان حک

 . گردند  شود و جوانان و دیگر اقشار ،گمراه و منحرف نمى مى

 ـ مبارزه با جهل و نادانى و ناآگاهى 3

 .ترین عوامل انحراف انسانها جهل و ناآگاهى است یکى از مهم

 . افتند  خورند و سریعتر بدام صیادان صید کننده انسانهاى جاهل مى نش زود گول مىدا افراد بى

 . تزکیه انسانها و آموختن کتاب و حکمت به آنان : هدف اصلى انبیاء دو چیز بوده است

 . کنند  لذا دین سازان، بدعت گران، شیادان، مستکبرین و امثال آنها براحتى افراد ناآگاه را صید مى

این که مدعیان دروغین . اى از جوانان مملکت ما بدام سازمان مخوف منافقین افتادند بخاطر ناآگاهى بود  عده این که

اى از جوانان را بدور خود جمع  این که احزاب منافق عده. زنند بخاطر ناآگاهى است  کرامت ،هزاران نفر را گول مى

اى به دام دراویش از خدا بى خبر  واینکه عده. جهل است  کنند باز بخاطر کرده و علیه ارزشهاى انقلاب تحریک مى

 . . . افتند بخاطر جهل ونادانى است  مى

 هنگامى که قائم ما قیام کند، دست خود را بر روى سر: فرماید السلام مى امام باقر علیه

 (1).شود  شود و اخلاقشان کامل مى هاى آنان جمع مى ها خواهد گذاشت و بدین وسیله، عقل انسان
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 .  335، ص 62بحارالأنوار، ج .  1

 

 ـ رفاه در معیشت 6

دستشان . اسلام دوست دارد مسلمانان با عزت زندگى کنند . اسلام عزیز با فقیر خوب است ولى با فقر دشمن است 

مى فقیر کردند دیگر در جوامع اسلا لذا قوانینى را وضع کرده که اگر مسلمانان به آن عمل مى. پیش دیگران دراز نباشد 

اى با سختى  دیگر در کشورهاى اسلامى عده. درکشورى مانند پاکستان بالاى پنجاه درصد فقیر نداشت .وجود نداشت

 . کردند  زندگى نمى

با اجراى قوانین اسلام و با نزول برکات الهى و عنایت ویژه خداوند سبحان به نماینده خود، رفاه را « عج»لذا امام عصر 

 .نماید  مىجایگزین محرومیت 

 (2). (ینعمّوا مثلها قطَُّ المهدى لم تنعمّ امتى فى زمن»

شوند که هرگز مانندآن متنعم  ، آنچنان متنعم مى«عج»امت من در زمان حضرت مهدى :آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

 .بودند نشده

 :آله آمده است و علیه الله ر گرامى اسلام صلىچنانکه در روایتى از پیامب. شوند  در این زمان دامها و چهار پایان زیاد مى

 (3).«الغیث و تخرج الارض نباتها و یعطى المال صحاحا و تکثر و تعظم الامه  یخرج فى آخر امتى المهدى؛ یسقیه اللّه»

کند، زمین گیاهش  شود، خداوند سبحان با باران رحمتش او را سیراب مى خارج مى« عج»در پایان عصرامت من، مهدى 

 .گردد کند، و امت اسلام بزرگ و شکوهمند مى رویاند، ثروت را به طور مساوى تقسیم مى ا مىر

 ـ حا کمیت دین خدا 5

 .333بن الحسن، اعلام الورى باعلام الهدى، ص  الطبرسى، ابوعلى الفضل.  2

 .443الصدر، السید محمد، تاریخ مابعدالظهور، ص .  3
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داوند سبحان تعظیم نموده و باید از پیامبران الهى استقبال نموده و فقط یک دین اگر چه باید بشر در مقابل دستورات خ

درد مردم را علیه او شوراندند و با  شد اما این چنین نشد و هر پیامبرى آمد قدرتمندان و مرفهین بى در جهان حاکم مى

خدا در جهان حاکم شود لذا مبتلا و نگذاشتند دین . آن پیامبر جنگیدند و در زمان امامان هم به همین صورت بود 

 . شدند به صدها دین دروغین و باطل حتى مبتلا شدند به شیطان پرستى 

، همه ادیان و مذاهب دروغین از بین رفته و فقط دین اسلام بر کل جهان حاکم «عج»اما با تشکیل حکومت امام مهدى 

 . خواهد شد 

 : فرماید خداوند تعالى در قرآن کریم مى

 (1).«لَّذِی أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِینِ الْحقَِّ لِیظُْهرَِهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کرَِهَ الْمُشرْکُِونَهُوَ ا»

رغم میل مشرکان آن را بر تمام ادیان حاکم  او همان کسى است که رسولش را با هدایت و دین حق ارسال کرد تا على

 . گرداند 

 :لام ذیل این آیه فرمودندالس امام هفتم علیه

 ««عج»یظهره على جمیع الادیان عند قیام القائم »

 .هنگام قیام قائم،دین اسلام بر سایر ادیان غالب خواهد شد

 :فرماید وباز خداوند سبحان مى

 (2).«وَلَهُ أَسْلمََ منَْ فِی السَّمَاواَتِ واَلاْءرَْضِ طَوْعاً وکَرَْهاً وَإِلیَْهِ یرُْجعَُونَ»

 .ام اهل زمین وآسمان بصورت اختیار یا با اجبار تسلیم او خواهند شدتم

 ـ اوج اعتماد و برادرى و محبت بین انسانها و سایر مخلوقات 4

 .42سوره آل عمران، آیه .  2  .33سوره توبه، آیه .  1
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عد از رفع احتیاج دارد و ب شود که شخص از جیب برادرش پول برمى در آن زمان محبت آن چنان بین مردم حاکم مى

 !آمیزى دارند  گرداند حتى محبت در بین حیوانات نفوذ کرده و گرگ و میش با هم زندگى مسالمت دوباره آن را برمى

 :فرمایند السلام مى حضرت امام محمدباقر علیه

 (1).«اذا قام القائم جاءت المزامله و یاتى الرجل الى کیس اخیه فیاخذ حاجته لا یمنعه»

رسد در آن زمان یک مسلمان آنچه نیاز داشته باشد، از  کند دوران برابرى و برادرى فرا مى قائم ما قیام مىهنگامى که 

 . شود  دارد و او مانع نمى جیب برادر مسلمانش برمى

 : فرماید آله در این زمینه مى و علیه الله پیامبر اکرم صلى

 (2).«امثال الاسطوانه من الذهب و الفضه.  . .تامن البهائم و السباع و تلقى الارض افلاذ کبدها »

را بیرون ( گنجهاى پنهان و با ارزش خود)هاى جگرش  و زمین پاره. چهار پایان در امان باشند و درندگان سازش کنند 

 .باشد هاى جگر زمین ستونهایى از طلا و نقره مى پاره. . . ریزد  مى

 ـ گسترش امنیت  4

 . شود  ه وقتى نباشد انسان متوجه ارزش آن مىامنیت از نعمتهاى گمنام است ک

 الان وضع امنیت در دنیا در چه جایگاهى قرار دارد؟ 

گذرد هیچ تجاوز، تهاجم و خطراتى که آدمى را تهدید  آیا یک کشورى سراغ داریم که در آن در شبانه روزى که مى

م فرق دارند و کشورما از این جهت در جایگاه اگر چه از نظر امنیت کشورها با ه. کند نباشد؟ خیر سراغ نداریم  مى

 . خوبى قرار دارد 

 .  342، ص 62المجلسى، محمد باقر، بحار الانوار، ج .  1

 .  613النیشابورى، همان، ص  الحاکم.  2
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به عنوان مثال خانمى ظرف . گردد  ولى در زمان حضرتش، تجاوزات و تهاجمات و جنایتها و هتک حرمتها متوقف مى

 . گردد  رود و کسى متعرض او نمى ز طلا را در دست گرفته و به تنهایى از این شهر به شهر دیگرى مىپر ا

 : فرمایند امیرالمؤمنین مى

العراق الى الشام لاتضع قدمیها الا  و لذهبت الشحناء من قلوب العباد و اصطلحت السباع والبهائم، حتى تمشى المراة بین»

 (1). «یل لایحیجها سبع ولا تخافهعلى النبات و على راسها زنب

کنند، یک زن طبقى بر سرگذارده از  شود، درندگان و چهار پایان با یکدیگر سازش مى ها از دلها زدوده مى دشمنى

اى او را  گذارد و درنده کند، همه جا قدم بر سرزمین سبز و خرم مى تنها سفر مى( از شرق تا غرب)عراق تا شام 

 . شود  و وحشت نمى آزارد و دچار ترس نمى

چه امنیت جانى از طرف اشخاص و حیوانات درنده و موذى و چه امنیت . البته مراد از امنیت همه جور امنیت است 

 .مالى و دورى از دستبرد و راهزنى است وامنیت روانى که همه آرامش دارند

تأویل این : فرماید مى( 1)؛«تکَُونَ فتِنَْهٌ وَ یکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلّهِ وَ قاتِلُوهمُْ حتَّى لا»: آله در تفسیر آیه و علیه الله امام باقر صلى

شوند، مگر این که موحدّ شوند و  پس زمانى که تأویل آن فرا رسد، مشرکان کشته مى. . . آیه، هنوز نیامده است 

که موحدّ شوند و شریکى براى کنند تا این  با مشرکان جنگ مى: فرماید و در حدیث دیگرى مى. )مشرکى باقى نماند 

رود، بدون آن که  شود که پیر زن کهنسال، از مشرق به مغرب مى مى( امنیتى حاصل)چنان . خداوند سبحان قرار ندهند 

 (2).کسى جلوى او را بگیرد

 ـ اجراى حدود 2

مانع زکات کشته دست دزد قطع شده و . گردد  در زمان حکومتش ،حدود الهى آنطور که باید و شاید است اجرا مى

 .رسد  شود و همه احکام الهى به منصه ظهور و عمل مى مى

 (3).گردد  قرآن و سنت جایگاه واقعى خود را پیدا کرده و از خرافات و تحریفات و بدعتها پاک مىـ  14
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 .235بشارة الاسلام، ص .  1

 .333، 4، ص 62بحارالأنوار، ج .  2

 .134ه، خطبه السلام در نهج البلاغ على علیه.  3

ءِ أَعمَْالِها، و تُخرِجُ لَهُ الأرَضُ  أَلا وَ فِى غدَ ــ و سیَأْتى غدٌَ بمِا لا تعَرِفوُن ــ یَأخذُُ الْواَلِى منِ غیَرِها عمَُّالِها عَلى مسَاوِى»

 .«ى میَِّـتَ الکتِابِ و السُّـنَّهِأَفالیِذَ کَبدِِها، و تُلقِى اِلیَهِ سِلماً مَقالیدَها، فیَُریکم کیفَ عَدلُ السِّیرةِ، وَ یُحیِ

با این ویژگى که بر اساس )آگاه باشید، در فردا ـ فردایى که از آمدنش و آنچه همراه دارد ناآگاهید ـ والى و زمامدار 

وراثت از حکومت هاى قبل، یا بند و بست با گروهها و احزاب چپ و راست، یا سرسپردگى به استعمارگران شرق و 

اند، محاکمه  کارفرمایان و اعمال آن حکومتها را بحسب تجاوزات و خیانتهایى که مرتکب شده(ر نیامده غرب روى کا

هاى جگر خود را براى او بیرون آورد، و از روى تسلیم و فروتنى کلیدهاى خود  نموده، به کیفر رساند؛ و زمین پاره

روش زمامدارى و آیین دادگسترى پیامبر را به شما نشان را به سوى او اندازد؛ و آنگاه او ( اختیار گوشه و کنار جهان)

 .دهد، و آثار مرده و فراموش شده کتاب و سنتّ را دگر بار زنده، و به اجراء و گسترش در آورد 

 : ابن ابى الحدید در ذیل این فراز نوشته است

 .«تعالى فى آخر الزمان أن الوالى یعنى امام الذى یخلقه اللّه»

 .از والى در این عبارت امامى است که خداوند سبحان او را در آخر الزمان خلق خواهد کردبدون شک مقصود 

 ـ بدعت ستیزى و ارزش گسترى 11
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هاى  کنیم که با حکومت جهانى حضرتش، سنت استنباط مى« عج»از روایات و ادعیه مربوط به وجود مقدس امام زمان 

و در همه مسائل مربوط به زندگى انسانها . رود  ل آن از بین مىغلط مخصوصا در مورد ازدواج و مرگ و میر و امثا

 . شود  حتى در مورد شهرسازى و ساختمان سازى، اصول اسلامى حاکم مى

 : کند روایت زیر به بعضى از این امور اشاره مى

هاى عمومى  که به راه ها را ها و فاضلاب هاى ناودان کند، آب ها را وسیع مى راه« عج»در حدیثى نقل شده که امام مهدى 

خلاصه، امور شهرى را سامان خواهد . کند  شوند، رفع مى راه بندان مى کند و کارهایى را که موجب ریزد، قطع مى مى

 (1).داد 

 : فرمایند السلام مى امام محمدباقر علیه

 (2).«الکنف و التازیب الى الطرقات وسع الطریق الاعظم و کسرکل جناح خارج فى الطریق و ابطل»

ها آمده و از دیگران سلب آزادى کرده است از بین  دهد، بالکن هایى را که به خارج جاده راههاى اصلى را توسعه مى

 .برد ریزد از بین مى ها مى برند، ناودانهایى را که به کوچه مى

 ـ پایان گرفتن مصیبتهاى بشر 12

گرفتاریهایى که بشریت با آن دست به گریبان است از همه مردم دنیا خوشحال خواهند بود یعنى غم و اندوه حاصل از 

 (گردد افسردگى واضطراب ریشه کن مى. )رود  بین مى

 : فرمایند آله مى و علیه الله رسول اکرم صلى

 (3). «البحر فیفرح به اهل السماء واهل الارض والطیر و الوحوش والحیتان فى»

 .332، ص 62بحارالأنوار، ج .  1

 .356، 1بن محمدبن نعمان، الارشاد، ص المفید، محمد.  2

 .  42، ص 2الدین عبدالرحمن، الحاوى للفتاوى، ج  السیوطى، جلال.  3
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 .ساکنان آسمان، مردم روى زمین، پرندگان هوا، درندگان صحراها و ماهیان دریاها همه و همه از او خشنود خواهند شد

 ـ رونق کشاورزى 13

 .ورى که در هیچ کجاى دنیا دیگر زمین بایر و خشک وجود نخواهد داشتدر کشاورزى انقلابى صورت گرفته بط

 ـ کمال صنعت 13

 .رسد شود و صنعت به حد مال مى در صنعت و معادن انقلابى بزرگ رخ داده و همه گنجهاى زمین استخراج مى

هاى زمین و معادن آن  ؛ خداوند، گنج«نهاله کنوز الأرض و معاد  یظهر اللّه. . .  »: فرماید آله مى و علیه الله پیامبر اکرم صلى

 .( ظاهر خواهد کرد « عج»را براى امام مهدى 

 هنگامى که قائم ما قیام کند، آسمان،: . . . السلام نقل شده که فرمود از امیرالمؤمنین علیه

یان عراق و شام راه اى که زن، م به گونه. . . باران خود را فرو خواهد ریخت و زمین، گیاهان خود را خواهد رویانید 

(1). . .جا بر روى گیاه پا خواهد گذاشت  خواهد رفت و همه
 

 ـ اشاعه فرهنگ قرآن 16

 . شوند  مند مى همه مردم قرآن کریم را فرا گرفته و از آن بهره

وفه و قد کأنّى أنظر الى شیعتنا بمسجد الک»: فرماید مى« عج»السلام با اشاره به قیام حضرت مهدى  امیرالمؤمنین علیه

 ؛ «ضربوا الفساطیط یعلمّون الناس القرآن کما انُزل

ها  اند و در آن هایى برافراشته اند و خیمه بینم که در مسجد کوفه گرد آمده السلام را مى گویا شیعیان ما اهل بیت علیهم

 (2).دهند قرآن کریم را آن چنان که نازل شده است، به مردم یاد مى

 .  323ص ، 62بحارالانوار، ج .  1

 .، مرکز نشر آثار فیض الاسلام323، ص 3، ج 134نهج البلاغه، ترجمه و شرح علینقى فیض الاسلام، خ .  2
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 ـ فراگیر شدن عمران و آبادانى 15

 . همه شهرها و روستاها در سراسر کره زمین آباد شده و دیگر منطقه محروم وجود نخواهد داشت 

بر روى زمین، هیچ خرابى نخواهد بود، مگر این که  «فلا یبقى فى الأرض خراب الّا عُمَّر»: فرماید السلام مى امام باقر علیه

 (3).آباد خواهد شد 

 ـ پیشرفت علوم مادى 14

 .رسد علوم مادى به کمال خود مى

م، تا اند، دو حرف است و مرد چه انبیا آورده تمام آن. علم، بیست و هفت حرف است : فرماید السلام مى امام صادق علیه

 آورد و بین مردم  قیام کند، بیست و پنج حرف را مى« عج»هنگامى که قائم ما . شناسند  امروز، بیش از آن دو حرف نمى

 

 .  334، ص 62بحار، ج .  3

 (1).شود  توسعه خواهد داد و به دو حرف قبلى اضافه خواهد کرد تا بیست و هفت حرف کامل

 ـ طولانى شدن سالها 14

 . در زمان حکومت حضرت مطابق ده سال قبل از زمان ظهور است  مقدار هر سال

فیمکث على ذلک سبع سنین مقدار کل سنه عشر . . . سار الى الکوفه « عج»اذا قام القائم : )السلام  عن الامام الباقر علیه

تعالى الفلک   یأمر اللّه: لجعلت فداک فکیف تطول السنون؟ قا: قلت له: ما یشاء، قال  سنین من سنیکم هذه، ثم یفعل اللّه

ذلک قول : انهم یقولون ان الفلک ان تغیرّ فسد، قال: قلت له: باللبوث و قله الحرکه فتطول الأیام لذلک والسنون، قال

آله ورد الشمس قبله لیوشع  و علیه الله تعالى القمر لنبیه صلى  الزنادقه، فأما المسلمین فلاسبیل لهم الى ذلک، و قد شق اللّه

 (2).««کألف سنه مما تعدون»السلام واخبر بطول یوم القیامه و انه  ن نون علیهب
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ذکر : ، باب355، ص 2ج : ؛ و کشف الغمه 346، ص 2ج : الارشاد.  2       .335، ص 62بحارالأنوار، ج .  1

 (.تعالى فرجه  عجل اللّه)علامات قیام القایم 

 

رود و هفت سال که هر سال مطابق ده سال شما  د از ظهور به کوفه مىحضرت مهدى بع: السلام فرمود  امام باقر علیه

 (بعد حضرت درباره نوع سال در زمان حضرت مهدى عج مطالبى فرمودند.)کند  است در آنجا توقف مى

 (عج)ـ عضویت ملائکه و جن در لشکر امام  12

 . السلام هستند  زمان علیه گر امام ها، یارى این هم از بر کات حکومت حضرت است که ملائکه و جن در کنار سایر انسان

هم از جن و علاوه بر « عج»نمود، امام  السلام در لشکرش از جنیان استفاده مى روایت شده همانطور که سلیمان نبى علیه

 (3).نماید  آن از ملائکه استفاده مى

 ـ زنده شدن تعدادى از اولیاء خدا 24

اى از اولیاء خدا زنده شده و توفیق مجاهدت در رکاب امام را پیدا  عدهاز جمله برکات حکومت حضرتش آنست که 

 . کنند  ها را زیارت مى کرده و مردم آن

 السلام من ظهر الکوفه سبعه و عشرون رجلاً، خمسه عشر من  و قد روى انه یخرج مع القائم علیه»

 

 .222ح : ادر الکتابنو باب فى 542ص : الدین ؛ و کمال52ص : منتخب الأنوار المضییه.  3

السلام الذین کانوا یهدون بالحق و به یعدلون، و سبعه من أهل الکهف، و یوشع بن نون، و سلمان، و ابو  قوم موسى علیه

 (1).«دجانه الأنصارى، والمقداد، و مالک الأشتر فیکونون بین یدیه أنصاراً و حکاماً
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ص : ، و أعلام الورى363، ص 2ج : م ، والصراط المستقیمالسلا ابى عبدالله علیه ؛ عن345، ص 2ج : الارشاد.  1

353.) 

 

السلام و هفت نفر اصحاب کهف همچنین شخصیتهایى چون یوشع نبى،  روایت شده که پانزده نفر از قوم موسى علیه

نسیبه حضرت خدیجه س وخانمى بنام . )هستند « عج»گر امام عصر  سلمان فارسى، ابودجانه و مقداد و مالک اشتر یارى

 (شوند ودر کنار حضرت خواهند بود نیز زنده مى

 ـ ازبین رفتن ترس و زبونى 21

السلام و هو على  قال أمیر المؤمنین علیه: السلام قال السلام عن أبیه عن جده علیه عن ابى جعفر محمد بن على الباقر علیه»

لها ما بین المشرق والمغرب، و وضع یده على  اذا هز رایته أضاء. . . یخرج رجل من ولدى فى آخر الزمان، : )المنبر

 (2).«رؤوس العباد، فلا یبقى مؤمن الاصار قلبه اشد من زبر الحدید

السلام بر سر منبر فرمود وقتى حضرت مهدى ظهورمى کند دست خود را بر سر بندگان گذارد آنگاه دل افراد  على علیه

 .دتر شو تر و قوى هاى آهن سخت از توده( ازفرط شجاعت)

 «عج»ـ طولانى شدن عمر اصحاب امام عصر  22

السلام حتى یولد له ألف ذکر  ویعمر الرجل فى ملکه علیه: )تطول، قال ع( تعالى فرجه  عجل اللّه)کما أن أعمار أصحابه 

 (3).«لا یولد فیهم انثى

 ! گردد  شود که گاهى شخصى داراى هزار اولاد مى آنقدر عمر اصحاب زیاد مى

 ان قائمنا اذا قام اشرقت الأرض بنور ربها واستغنى العباد من ضوء: السلام  علیه  اللّه عن أبى عبد»

 

 .44، ح 334؛ و ص 62، ح 24، ب 334، ص 62ج : بحارالأنوار.  3  .14، ح 563ص : کمال الدین.  2
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 ـ برپایى باشکوه نماز جمعه 23

که هزار درب دارد برگزار شده با این وجود  نماز جمعه به امامت حضرت مهدى عج در مسجدى در پشت کوفه

 .اى موفق به ورود به مسجد و حضور در نماز جمعه نمیشوند عده

الشمس، و یعمر الرجل فى ملکه حتى یولد له ألف ذکر لا یولد فیهم انثى، و یبنى فى ظهر الکوفه مسجدا له ألف باب، و 

 (1).«رجل یوم الجمعه على بغله سوفاء یرید الجمعه فلا یدرکهایتصل بیوت الکوفه بنهر کربلاء و بالحیرة حتى یخرج ال

 «عج»ـ تسخیر ابرها بدست امام  23

 . نماید  ها حرکت و از این قاره به قاره دیگر مسافرت مى امام بوسیله ابرها در آسمان

 : السلام فرمود امام صادق علیه

والبرق، فیجلس الامام علیه، فیذهب الغمام به الى طرق السماوات  السلام سحاباً فیه الرعد تعالى یسخر له علیه  و ان اللّه»

 (2).«السبع والأرضین السبع، و هکذا لأصحابه فان بعضهم یسیر فى السحاب

هاى هفتگانه  خداوند سبحان ابرهاى داراى رعد وبرق را در تسخیر او قرار دهد وامام بر ابر سوار شده وآسمان

 .واصحابش هم این چنین است.ورددن هاى هفتگانه را در مى وزمین

 ـ کمک کردن حیوانات درنده به حضرت 26

ء الا وهو  السلام وقد أحاطوا بما بین الخافقین فلیس من شى کأنى بأصحاب القائم علیه: )السلام قال فعن أبى جعفر علیه»

مربى : الأرض و تقولء حتى تغمر الأرض على  مطیع لهم حتى سباع الأرض وسباع الطیر، یطلب رضاهم فى کل شى

 (3).«الیوم رجل من أصحاب القائم
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بینم که همه افراد مطیع آنها شده حتى حیوانات درنده و پرندگان  السلام فرمود گویا اصحاب قائم را مى امام باقر علیه

 .شوند  وحشى هم فرمانبردار آنها مى

 خوراکى ونوشیدنى هاـ اعجاز در  25

هاى مختلف ، نیازى به تهیه آذوقه نیست و به اعجاز الهى غذا و  م با یارانش به سرزمینهاى اما در طول جنگها و مسافرت

 . گردد  آب براى آنها آماده مى

 اذا قام القائم بمکه و أراد أن یتوجه الى الکوفه نادى: السلام انه قال و قد ورد عن الامام الباقر علیه»

 

 .44، ح 334و ص ؛ 62، ح 24، ب 334، ص 62ج : بحار الأنوار.  1

 .23، باب فى نوادر الکتاب، ح 542ص : کمال الدین.  2

 .25نوار الکتاب، ح  ؛ باب فى543ص : کمال الدین.  3

 

السلام الذى انبجست منه اثنتا  ألا لا یحمل أحد منکم طعاماً ولا شراباً، و یحمل معه حجر موسى بن عمران علیه: مناد

صبه فانبعثت منه العیون، فمن کان جایعاً شبع و من کان ظمآناً روى، فیکون زادهم حتى عشرة عیناً، فلا ینزل منزلا الا ن

ینزلوا النجف من ظاهر الکوفه، فـــاذا نزلوا ظـــاهرها انبعــــثت منه المــــاء واللبن دایــــماً، فمن کان جایعاً شبع و من 

 (1).«کان عطشاناً روى

سپس .کند غذا ونوشیدنى باخودنیاورید کوفه رود منادى به یاران حضرت ندا مىخواهد از مکه به  وقتى امام زمان مى

کند که هم سیر کننده  ها جارى مى امام بوسیله سنگ حضرت موسى ع که همراه دارد،هرکجا لشگر توقف کنند چشمه

 .وهم سیراب کننده هستند
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  بقیة اللّه

 . است  بقیه اللّه« عج»یکى از القاب امام عصر 

 (2).«خیَرٌْ لکَمُْ إِن کنُتمُ مُؤمْنِِینَ   تُ اللّهبَقِیَّ»

 «دعاى ندبه» «التى لاتخلو من العتره الهادیه؟  این بقیة اللّه»

 . پردازیم  مى  در این نوشتار به توضیح لقب بقیه اللّه

هى شامل پیامبران و حجتهاى ال. شخصیتى است که باقیمانده از هزاران حجت الهى است ( عج)یعنى امام عصر  بقیه اللّه

سال  53امیرمؤمنان هم بعد از . سال رحلت کردند  53پیامبراسلام نیز بعد از . جانشینان آنها یکى یکى آمدند و رفتند 

طور امامان دیگر یکى پس از دیگرى آمدند ونور افشانى کردند  و همین. زندگى پر برکت بشهادت رسیدند و رفتند 

 . سپس به شهادت رسیدند 

 «. . .حفظا بعد مستحفظ من مدة الى مدة اقامة لدینک و حجة على عبادک مست»

 «. . .صالح بعد صالح و صادق بعد صادق »

اگر کسى میخواهد به نوح و . السلام نگاه کند به امام زمان نظر کند  خواهد به آدم علیهم یعنى اگر کسى مى  بقیة اللّه

 . ند، به امام زمان نظر کند السلام نگاه ک ابراهیم و موسى و عیسى علیهم

 

 .14، باب فى نوادر الکتاب، ح 541ص : کمال الدین.  1

 .45سوره هود، آیه .  2

 . آله نگاه کند به امام زمان نظر کند  و علیه الله اگر کسى میخواهد به جمال حضرت محمد صلى
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و خلاصه . نظر بیاندازد ( عج)امام عصر خواهد به صورت و سیرت فاطمه و على علیهماالسلام نظر کند به اگر کسى مى

 . السلام است  آیینه تمام نماى هر یک از امامان علیهم( عج)امام عصر

 .در صورت و سیرت پیامبرگونه و امام گونه است ( عج)است که امام عصر  این معناى بقیة اللّه

البته . جمع شده است ( عج)السلام در امام عصر یهماین است که علوم و دانش همه انبیاء و امامان عل  معناى دیگر بقیة اللّه

از زمان امامت تا زمان ظهور، علوم همه پیامبران را دارد ولى بعد از ظهور علومى که بشر تا آن روز به ( عج)امام عصر

 . نماید  اند را به بشریت عرضه مى آن نرسیده و حتى پیامبران به آن دست نیافته

 . داند  او گذشته و آینده افراد را به اذن الهى مى. او به همه زبانها آگاهى دارد . آشناست او به همه کتابهاى آسمانى 

او باقى مانده تا . آنست که امام باقى مانده تا حکومت عدل الهى را در سراسر جهان برپا کند   معناى دیگر بقیه اللّه

. ذا امام عصر، نماز را، نماز جمعه و جماعت را ل. احکامى را که در آنها تحریف ایجاد شده، به اصلش برگرداند 

زکات را با اجبار . گرداند  ساختمانهاى مسکونى را به آنطور که خداوند سبحان راضى است برمى. منابر را . مساجد را 

 . نماید  السلام ، قضاوت مى در اثبات جرم، بدون شاهد همانند داود علیه. نماید  حدود الهى را همگى اجرا مى. گیرد  مى

در این .این است که حضرت باقى مانده تا قدرت خداوند سبحان را بر جهان حاکم کند  یکى دیگراز معانى بقیة اللّه

 .شود رابطه به مطلب زیر اشاره مى

 متفاوت است؟ « عج»آیا رفتار امام مهدى و مردم زمان او با چهره سایر امامان و مردمان در غیر زمان حکومت مهدى 

 .السلام قرار داده است  را متفاوت با رفتار سایر ائمه علیهم« عج»اوند، رفتار آقا امام زمان آرى خد

بود که به مسجد رفته و پشت السلام بخاطر مصالح اسلام بیست و پنج سال خانه نشین شد و مجبور اگر امیرمؤمنان علیه

ه فضایل بود ولى مردم متوجه این شخصیت بزرگ سر امام جماعت آن زمان نماز بخواند و با اینکه معدن علم و گنجین

نمودند و در دوران پنج ساله حکومت هم باز امام  نبودند و به کارهاى خود مشغول بودند و از حضرت استفاده نمى

اى هم با  گفتند و عده کرد و آنوقت تعداد کمى لبیک مى مظلوم بود و گاه براى جمع آورى سپاه چندین روز تلاش مى

و خلاصه مظلومانه زندگى نمود و : گفتند ورزیدند و گاه در حال سخنرانى به حضرت ناسزا مى نى مىحضرت دشم

 . . . مظلومانه شهید شد 
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گذاشت و او را امیرالمؤمنین  السلام ده سال با مظلومیت زندگى کرد و باید به خلیفه احترام مى اگر امام مجتبى علیه

 . . . کرد و  السلام خطاب مى علیه

السلام ده سال با مظلومیت زندگى کرد و در ظاهر باید از خلیفه وقت اطاعت مینمود و او را جانشین  ر امام حسین علیهاگ

 . کرد و در آخر با مظلومیت کشته شد و اهل و عیالش را به اسیرى بردند  صدا مى. . . خدا و 

 . . بیعت خلفاى فاسق بود و  سال با مظلومیت زندگى کرد و در تحت 36السلام  اگر امام سجاد علیه

السلام بیست سال امامتش را در زیر اطاعت خلفاى ظالمى چون هشام بن عبدالملک بسر برد و باید به  اگر امام باقر علیه

 . نمود  دستورات او عمل مى

زدند و  أتش مىالسلام مظلومانه زندگى نمود و بارها مورد ظلم واقع شد که گاه درب خانه او را  اگر امام صادق علیه

 . . . خواند و  شد و باید خلفاى فاسق مثل منصور را امیرمؤمنان مى مرتب به شام فراخوانده مى

 .سال در سیاه چالهاى هارون و خلفاى فاسق و ستمگر زندگى نمود 13السلام  اگر امام کاظم علیه

مون عباسى هر دفعه به یک نحو به حضرتش سال امامت خود را با مظلومیت گذراند و ما 21السلام  اگر امام رضا علیه

نمود و امام را وسط راه برمیگرداند و در آخر هم او  جسارت میکرد و حتى از نماز عید خواندن حضرت جلوگیرى مى

 . را با زهر شهید نمود 

 . السلام در بیست و پنج سالگى با مظلومیت شهید شد  اگر امام جواد علیه

هاى شب او را به مجلس شراب متوکل بردند و خلیفه فاسق  کردند که نیمه را چنان اذیت مىالسلام  اگر امام هادى علیه

 . امر به نوشیدن شراب و خواندن شعر عاشقانه کرد 

معروف شد  عسکریالسلام را سالها در زندان کردند و در محاصره لشگریان قرار دادند که به  علیه عسکریاگر امام 

 . د سپس او را به شهادت رساندن
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هرگز در زیر بیعت هیچ یاغى و طاغوتى قرار نخواهد گرفت و با هیچ ستمگرى بیعت نکرده و ( عج)اما، امام عصر

گذارد و هیچ  کند و پشت سر هیچ احدى نماز نمى کند و هیچ طاغوت و فرعونى را آقا و مولى و امیر صدا نمى نمى

 . گردد  قدرتمندى بر او پیروز نمى

هیچگاه مظلوم نخواهد بود و احدى « عج»مهدى . همیشه با شکوه است « عج»روز است ومهدى همیشه پی« عج»مهدى 

 . رسد که به مولاى ما ظلم نماید  را نمى

 . بت شکن و فرعون کش و ذلیل کننده کفار و عزت دهنده به مؤمنان است « عج»مهدى 

 . مهدى شکننده شوکت ستمگران است . ابرقدرت است « عج»مهدى 

خوار کننده هر قدرتمند، خراب کننده هر بناى ظلم، ویران کننده هر کاخ ستمگر، آزاد کننده هر زندانى « عج»مهدى 

مظلوم، خنثى کننده هر توطئه علیه دین، سرنگون کننده هر پرچم ظلم، نابود کننده هر فرعون، درهم شکننده هر لشکر 

دژهاى ستم، بالا رونده از همه کوهها و دشتها و تسخیر  کفر، آتش زننده بتها، ریزنده خون مستکبرها، ویران کننده

 .کننده همه گنجها و به اطاعت درآورنده همه سرزمینهاست 

 .باشد مى  واین یکى دیگر از معانى بقیة اللّه

 پایان


